درسهایی که در هیج مدرسه‌ای نمی امورئدَ 
شروع رند گی ار یک نقطه دیگر 
تصاویر دکر شقانق‌های ر 
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خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت 
مهلت فقو تایایان شمه ریورمه 
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دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 


ولادت ناسعادت هستمن اخر تانناک آسمان امامت و ولات اسمس ‌السموس 


ناسآ مو مامت فطل ان توس ال صا ا همه سنا با یناد 


/ 
Im 


3ے 2 یادداشت‌هفته 


دیدنی‌های ایران سس سو Rea‏ 


ماجرای واقعی خارجی و ی کا 
داستان زندگی ےس دو ا 


هفته گذشته یادداشت هفته را به مناسبت 


از هر دری سخنی جس وی 7 
گزارش خارجی و ۱۱ بر گزاری کنکور به این امر اختصاص داده و به این 


نکته هم اشاره کر دیم که این روش بر گزاری کنکور 
به هیچ عنوان صحیح نیست و باید حتماً تغییری در 
آن صورت گیرد. سالهای سال هم هست که همه 


ہت یر و ی ی بر می‌خواهند این روش قدیمی و غلط و استعداد کش 
خوا تگاری در پیج و < دادگاه.. سنا نود E‏ ۱ 
اق ...۸( ' راعصوض کنند اما نمی‌توانند. به هر حال این بحث 


اہچ یدن سو سج را و گس دس ا ae‏ مفصلی است که این هفته قصد ادامه آن را نداریم. 
تک اماچیسزی که موضوع بحث امروز است به نوعی 

رس رت ۱۰ به کنکور ارتباط دارد. پنج شسنبه و جمعه‌ای که 
گذشت بیش از یک میلیون نتفر در این آزمون 
جوانان عزیز وقتی از جلسه بیرون آمدند چندان 
راضی نبودند و خودشان نیز می‌دانند که نمی‌توانند 
در رشته‌های خوب دانشگاهی پذیرفته شوند. روی 

۱ سخن این مقال با این افراد و خانواده‌های محترم 
۱ ایشان است. بی جهت در طول دهه‌های گذشته 
تحصیلات دانشگاهی رابزرگ کرده‌ايم. البته 

| دولتها هم در این میان کم گناہ ندان شتند.این که 
برای استخدام صرفاً مدر ک دانشگاهی راملاک 
قرار دادند حتی بخش خصوصی هم در این دام 
افتاد و به مدرک گرایی اھمیت بخشید. امتیازات 


ب روشنایی سس ٩۴‏ استخدامی و مالی برایش در نظر گرفت. تعداد زیاد 
از نگاه دیگر " فارغ التحصیلان هم باعث شد که دولت احساس 


خطر کند و جذب بیشتر آنان رادر دستور کار 
قرار دهد. در همه این موارد آنچه که بايد مورد 
توجه قرار می گرفت و قرار نگرفت نیاز جامعه به 
مهارت آموزی و کار آفرینی‌بود.یعنی تعداد فراوانی 
فارغ التحصیل از دانشگاه بیسرون آمد و حتی در 
نهادهای دولتی هم به کار گرفته شد اماچون مهارتی 
در کار نبود این روند نتوانست نقشی در توسعه 
کشور ایفا کند.حتی در بخشهای تولیدی(صنعتی, 
صنعت و کشاورزی) نیز این تحصیل چندان به کار 
کشور نیامد و بخش اعظم هزینه‌هایی که صرف 
تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی شده و می شود 
فایده‌ای برای مُلک و ملت ندارد. این روند قطعاً 
قابل ادامه نیست. خوشبختانه اخیر آ تحولاتی در 
بخش خصوصی صورت گرفته که چندان قائل به 
مدرک تحصیلی نیست. یعنی صر فا به افراد بر 
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هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه 


ینماء تلوبزیون و تئاتروبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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محمد امین جوادی 


اساس مدر کی که دارند بها نمی دھد و همین نکته 
امیدوار کننده که کم کم در حال توسعه نیز ھست 
روزنه‌های امید رابرای بخش قابل توجهی از آنها 
که در کنکور توفیقی پیدا نکر ده‌اند باز می کند. یعنی 
جامعه کم کم و به تدریج دارد به سسمتی می رود 
که تنها به مدرک تحصیلی بها ندهد و به مهار تھا 


و تواناییها و استعدادهای فرد توجه داشته باشد 


با د گنو .دی عیب آن است 


این اتفاق اتفاق خوبی است و دسترسی به آن نیز 
آسانتر است چون سالهای سال است که در انتظار 
تحول در آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی 
نشسته‌ايم تا در ان بخشها متناسب با نیاز کشور 
تغییر و تحول صورت گیرد که این همه سال انتظار 
مارابه جایی نرساند. ظاهر | مسئولان و متولیان 
جرأت و جسارت ایجاد این تحولات ساختاری را 


3 


که آنجه 


ندارند پس ناامید از آن طرف سک امید وار به 
این روی سکه هستیم که بخش تولید و خدمات 
به عقل و منطق روی آورد و به مهارت و استعداد 
میدان بیشتری بدهد. در این صورت همه آنها که 
صندلی خوبی در دانشگاه پیدا نمی کنند می آموزند 
که به سراغ مهارتی بروند و خود را معطل دانشگاه 
نکنند. افراد بسیاری رامی‌توان سراغ گرفت که 
بدون تحصیلات دانش‌گاهی توانسته‌اند با تقویت 
مهارت و با تلاش و پشتکار به افراد موفقی در 
بازار کار تبدیل شوند. رفته رفته جامعه ما بايد 
به این درک مهم برسد که دانشگاه کعبه آمال 
نیسست واگر ما یافرزندان ما در آن به توفیق مورد 
انتظار دست نیافتیم فاجعه‌ای اتفاق نیفتادہ است. 


را که مانند ان در خود 


« 


دوست 


3 
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مشمار 


ی 


خودمان با کمی جستجو در درون خودمان وبارشد 
قابلیتهای خود مان می توانیم بستر رشد و شکوفایی 
خویش رافراهم آوریم واعتبار واحترام و شخصیت 
خودرادر حدیک مدرک پایین نیاوریم وباجدی 
گرفتن خودمان به دیگران ثابت کنیم و نیز به نظام 
آموزشی کشور ثابت کنیم که توانا هستیم حتی اگر 
دیده و پسندیده نشویم. والدین هم در این روزهای 
پس از کنکور با همین نگاه به فرزندانشان بنگرند 
قطعاً سرژئش و شماتت را کنار خواهند گذاشت و 
به جوانانشان کمک خواهتد کرد که خود رابیابند 
وبستری فراهم سازند تا این استعداد و خلاقیت و 
ظرفیت درونی جلوه و نماد بیرونی پیدا بکند. 


٭ امام على (ع) 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۱ ۳ 


ر ہہ ےہر نم( مس 


موس 


سس گج :|| 


کنشها و واکنشهای حاکم بر تنگه‌های تحت تسلط 
ایران و امریکا و آبراه های استراتژیک تحت نفوذ 
هردو طرف اقتصاد بین الملی را با تهدید فزایندی 
روبه رو کرده است که البته مقصر اصلی آن شخص 
ترامپ است. ولی انچه مورد توجه باید قرار گیرد 
اعتبار ملی ایرانیان در سطح جهانی است تا حمایتی 
که از ایران بعد از خروج ترامپ حاصل شده از 
دست نرود. هر چند راههای مختلف جهت ارتقا 
ارزش پول ملی فرستادن بزرگترین سیگنال برای 
تحلیل گران اقتصادی-سیاسی است تا نشان دهد 
ایران در حال گذار پیر وزمندانه از همه تنشهاست. 
به هر حال امیدواریم مسئولان آمر با درایت در 
جهت منافع ملت قدم بر دارند. 

مهدی حیدری شهرستان بشرویه خراسان جنوبی 


عبارت زیبای: "من لم یشکر المخلوق لم یشکر 
موجب رونق روحیه سپاسگزاری و عامل رونق 
کردارهای نیکو اثر انت :غلا همین احیاء 
کشتار گاه آمل که مد تھا به صورت تعطیل در آمده 
بود که منشا گرانی گوشت و بیکاری دهها کار گر 
شد.در این مدت تعطیلی کشتار گاه آمل ضرر و 
زیان زیادی رامتوجه مردم شریف شهر کردہ بود 
ولی به لطف الھی و همت نمایندہ فعال و فر ماندار 
عزیز و معاونت محترم, حق و حقوق پایمال شده 
احیاء گشت و از طرف صنف زحمتکش قصابان 
تقدیر و سپاس به عمل آمد. البته در گذر تاریخ, 
اتفاقات غیرقابل جبرانی رخ می‌دهد ولیکن بین دو 
شهرستان از یک استان باید بیشتر جنبه همسایه 
دوستی باشد و حر کات مزاحمی دور از روابط 
محبت آمیز استانی نباید رواج یابد واز بابت همین 
جنبه انساندوستی است که شعبه‌ای از رودخانه 
هراز برای تامین آب نوشیدنی بابلی‌های عزیز 
عظیم آمل تعطیل گردد و دردسرهای استثماری 
موجب ضررهای فراوان شده و عده معدودی از 
در آمدهای میلیاردی بهره‌مند شوند و از بابت 
حمل گله از آمل به بابل و سپس حمل کشتارها به 

دکتر جوادی آملی 


من ۲ و 
7 اللهم كن لولیک الحجه بن الحسن. ٭ یچ 
7و صلواتک علیه‌وعلی‌آبانه. . 4# 
۱ فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 2 
ولیاوحافظاً و قائدا و ناصراو دلیلاو عینا 
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا 


دبیرستان ما در جنوب شرقی تهران بود. استادی 
خوشخو دل نشین که بوی گل محمدی می‌داد. در 
کارش بسیار جدی بود با رفتار و نگاهش معرفت. 
جوانمر دی و پاکی و گذشت درس می‌داد. سخاوت 
و نظر بلندی از شاخصه‌های استاد بود. انها که بايد 
از این همه صفات بهره می بر دند دوستش داشتند. 
استاد شیمی غیر از کنترل تکالیف شاگردان نگاه 
درون گرا نیز داشت. سر و وضع و زند گی بچه‌ها 
از نظرش دور نبود. او اشتباهی در زمین زندگی 
می کرد. او شایسته زند گی با فرشتگان بود. در 
خدمت سربازی که بودم محل خدمتم را اکثر 
بستگان نمی‌دانستند. یک روز در شهر سلماس 
(شهر شاهپور) نزدیک آذربایجان غربی پستچی 
نامه‌ای اسمانی به دستم داد که مات و مبهوت 
ماندم. استاد برایم نامه داده و از همه چیز و همه جا 
پرسیده بود. کمله به کلمه نامه‌اش را بو می کردم. 
می‌تر سیدم ببوسم جملات زیبایش پاک شود. 

در این سرزمین کهن این گونه انسانها کم نیستند. 
خداوند نیکو کاران رادوست دارد. ارزش استاد 
را دانستن هنر نیست بلکه وظیفه است: او متولد 
شهر زیبای رشت و از خانواده محترم نیکپورها 
بود که دستانش لیاقت بوسیدن چون دستان پدر 
سید کمال سیدمحمود - تهران 


را داشت. 


آقای روحانی جای تاسف دارد که پس از سه دهه 
تلاش و کوشش در عرصه فرهنگی بخاطر گرانی 
کاغذ و مواد اولیه چاپ به بر کت دولت تدبیر و 
اميد در آستانه تعطیلی هستیم. 
چطور باید باور کنیم کاغذ دو هزار تومانی به رقم 
هشت هزار تومان رسیده؟ آیا در دولت جنابعالی 
کسی نیست که سوال کند "چگونه دو برادر در 
مدت بسیار کوتاه توانستند بيست میلیون يورو 
برای وارد کردن کاغذ دریافت کنند بدون آنکه 
یک کیلو کاغذ وارد کشور شود؟! آن وقت آنهایی 
که کاغذ رابا هزاران بدبختی وارد گمرک کشسور 
کرده‌اند باید معطل تخصیص ارز باشند؟ 
از تدبیر و امید ناامید شدیم. امید است تورم و 
گرانی هرچه زودتر ريشه کن شود. 

رقیه شریف خو -ایوانکی 


: وتتجاه سال پیش درهمین هفند_نظر به درخواستهای متعدد بخش قابل توجهی از خوانند گان پرسابقه : 
مجله اطلاعات هفتگی بر آن شدیم تا از هفته آیندہ یک صفحه از صفحات مجله را به گزیده‌ای از مطالب : 
: مجله‌ای که در همان هفته در پنجاه سال پیش منتشر شده اختصاص دهیم. اميدواريم صفحه جدید مورد : 
: توجه خوانند گان قرار گیرد ونیز مطالبه علاقمندان و پيشنهاددهند گان رابه درستی اجابت کند. ۱ 


۳ 


۴ سر تیر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک ولادت باسعادت امام 
هشتم.امام رضا''وبااین د رخواست همیشگی 
از شما خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات 
کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و 
بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
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# آرمان عاد تہ 

به نکته درستی اشاره کر دید متاسفانه شاهد 
برخی عقبگردها در حوزه اخلاق اجتماعی 
هستیم. چه در سینما و چه در مطبوعات 
استفاده ابزاری از زن افزایش پیدا کر ده و 
همین ضایعه می‌تواند فرهنگ جامعه را دجار 
دگرگونی کند. برای شما آرزوی توفیق دارم. 
8 الناز...-؟ 

فکر نمی کنید کم لطفی کرده‌اید؟ نه نام خود 
٭70++ و"( 
حال از ابراز لطفی که کرد اید سپاسگزارم. اما 
لطف کنید و در نامه ها و پیامهای بعدی. مجله 
را محرم و مورد اعتماد خود بدانید. 

8 حسین مستعلی زاده - بر د سیر 

گے کت اال سارک دید که در دا 
حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مصداق‌های 
فراوانی دارد و ناشی از عدم توجه به 
برنامه‌ریزیهای بلندمدت و ساختاری و رواج 
۶۶۳۲ "۹پ ای ایس رز( 
رانیز بارها دیده‌ايم. همانطور که شماهم اشاره 
کردید پیشگیری به مراتب بهتر از درمان 
است.اما چون اند کی زحمت دارد مسئولان 
هم به آن رغبتی نشان نمی‌دهند. به قول شما 
همه می گویند فعلا که باران نمی آید. ومن هم 
اضافه می کنم به مثالهایی از این دست: فعلا 
که وضع آبمان خوب است. فعلا که خبری 
از زلزله نیسست. فعلا که هنوز می توانیم نفت 
بفروشیم و... موفق باشید. 

8 حسین حبیبی -مشکین شهر 

همانطور که قبلهم عرض کرده‌ام بسته‌های 
مطالب شما را دیدم.فقط مانده‌ام که با آن چه 
می‌توان کرد. چون هم طولانی و هم مفصل 
69+ ۹۷۷۷۹۹۹ توا 
خلاصه و چاپ کرد.از جملے مطلبی که در 
مورد پهلوان عبداللّه سرابی فرستاده بودید 
که به دوستان تحریریه می‌سپارم که در 
فرصت مناسب در بخش جداگانه‌ای در یکی 
از صفحات مورد استفاده قرار گیرد. 


مر 2 
ES‏ 22 
قرس ررس 


روزی در کلاس درس ریاضی دبیرمان مطلبی دشوار 
,ٍ به ما آموزش داد که شاید برای بعضی از مامفهومی 
قابل در ک بود و برای برخی دیگر کمی دشوار. 

5 نظارہ گر دوستی بودم که سعی در درک مطلب 


در وقتی اضافه آن مبحث درسی را به او اموزش دادم. از اینکە 
مطالب را به خوبی درک کردہ بود لبخندی زیبا در چهره‌اش نمایان شد. درجلسه بعد دبیر 
ریاضی امتحانی از همان مبحث گرفت و ما هر دو نمره دلخواه را کسب نمودیم. از آن روز به 


شاید روزی به هنگامی که در چاهی عمیق و تاریک قرار گرفتیم. دستی توانگر به سوی ما دراز 
شود و این دست همانی باشد که ما روزگاری به آن نیرو و توان بخشیده بودیم. 
مریم سادات پاک نڑژاد-۱۶ ساله از تھران 


ری ےھ 
فانون یه حفاہ 


وقتی کوه نوردان وارد استراحتگاه می‌شوند و گرهای آئش را حس بے کس و بوی غذا به 
مشامشان می‌رسد. برخی از آنان وسوسه می‌شوند و به همراهان خود می‌گویند: 

"گمان می کنیم بهتر است ما همین جا منتظر بمانیم و شما به قله بروید و برگردید. وقتی 
برگشتید با هم پایین می‌رویم." 

وک ارآ اور وا وا از خفعیدی را 
در همین هنگام بقیه گروه لباسهایشان را می‌پوشند و مسیر خود را به سوی قله ادامه 
می‌دهند.در ساعت بعد فضای شادی بخشی کنار اتش وجود دارد و اوقات خوبی را در 
مامن آرام خانه کوچک سپری می کنند. اما حدوداً سه ساعت بعد. آرام می شوند و به سمت 
جرد ے وو لای کو رد در سوت دو انان ک در عل الا رض ار فله 


متوجه می‌شوند که دوستانشان به قله رسیده‌اند و اینها لذت رسیدن به قله را از دست 
داده‌اند اچه اتفاقی افتاد؟ راحتی موقت پناهگاه باعث از دست دادن باور آنها به هدفشان 
شد.این, برای هر یک از ما نیز ممکن است اتفاق بیفتد. 

آیا در زندگی ما پناهگاههایی وجود دارد که مانع رسیدن به قله و از دست دادن هدفمان 
شود؟ زندگی از دو قسمت تشکیل شده است: قله‌ها و پناهگاهها. 

در پناهگاه امنیت و آسایش وجود دارد. خطری جان شما را تهدید نمی کند. اما برای 


روبرو شد و بر ان غلبه کرد. 


71 شد. طاقت نیا فتم و از ET‏ 2 
نها روبرو می‌شد. طاقت نیاوردم جلو رفتم و از وی ا جات 


| شد معلممان. هميشه ته کلاس می نشستم و گاهی هم 


هستند. نگاه می کنند.جوّ موجود در استراحتگاه از شادی و لذت به سکوت تبدیل می‌شود. 4 


تجربه ناب زندگی و صعود کردن و قرار گرفتن در اوج. باید با چالش قله | 


| مراتغییر داد 


کلاس اول دبستان, شیراز بودم سال ۰۱۳۴۰ وسطای 
سال اومدیم اصفهان و یک مدرسه اسمم را نوشتند. 
شهرستانی بودم. لهجه غلیظ در کی قشقایی, از شهری 
خر ما کن اا قر رت زرل کان اب با 
معضلی بود برای من, هیچی نمی‌فهمیدم. 

البته تو شهر خودمان هم همچین خبری از شاگرد اول 
تو اصفهان شدم شاگرد تنبل کلاس. خانم معلم پیر 
و بی‌حوصله‌ای داشتیم که شد دشمن قسم خورده 
من! هر کس درس نمی خواند می‌گفت: می‌خوای 


رفتم کلاس دوم. آنجا هم از بخت بد من, این خانم 


چوبی می‌خوردم که یادم نرود کی هستم‌ادیگر خودم 
هم باورم شده بود که شاگرد تنبلی هستم تا ابداکلاس 
سوم یک معلم جوان و زیبا آمد مدرسه‌مان. لباسهای 
کلاس نشستم. می‌دونستم جای من اونجاست! 

درس داد. مشق گفت که برای فردا بیارین.آنقدر به 
دلم نشسته بود که تمیز مشقم را نوشتم ولی می‌دانستم 


ان دادر افکار ت يدا کن 


فرداش که اومد. یک خودنویس خوشگل گرفت 
دستش و شروع کرد به امضا کردن مشق‌ها. همگی شاخ 
در آورده بودیم. آخه مشقامون را یا خط میزدن یا پاره 
می کردن, وقتی به من رسید با ناامیدی مشقامو نشون 
دادم. دستام می لرزید و قلبم به شدت میزد. 

زیر هر مشقی یه چیزی می‌نوشت. خدایا برا من چی 
می‌نویسه؟... با خطی زیبا نوشت: عالی! 

باورم نمی‌شد. بعد از سه سال این اولین کلمه ای بود 
که در تشویق من بیان شده بود. لبخندی زد و رد شد 
سرم را روی دفترم گذاشتم و گریه کردم به خودم گفتم 
هرگز نمی گذارم بفهمد من تنبل کلاسم و به خودم قول 
دادم هر انم آت سال ۷ معدل سس تاک اول 
شدم و همینطور سال‌های بعد. هميشه شاگرد اول بودم 
وقتی کنکور دادم نفر ششم کنکور در کشور شدم و به 
دانشگاه تهران رفتم. یک کلمه به آن کوچکی سرنوشت 
. امیرمحمد نادری قشقابی 


۵ لارو شنو کو 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۱ _ ۵ 


1 = سے 
۲ و ۶ ۳ 
= وی مس 


r’‏ 7 کے 
س سب 


٭ رھبر انقلاب در دیدار کار گزاران حج: تحقق 
آینده ای تسوام با پیشرفت و عزت مسلمین 
نیازمند تلاش . مجاهدت و همکاری است. 

٭ د کتر روحانی در گفت‌وگو با مکرون: توقف 
همه تحریمها اغاز یک حر کت مجدد میان ایران 
و ۵+۱ خواهد بود 

#۶ دکتر ظریف: بقایا زوال برجام به اراده همه 
طرفها بستگی دارد 

٭ برق ادارات پرمصرف با دستور ویژه وزیر 
کشور قطع می‌شود 

٭ به کار کنان و بازنشستگان دولت. زمین رایگان 
و وام مسکن اعطا می شود 

٭ شورای حکام آژانس چهارشنبه درباره ایران 
تشکیل جلسه می دھد 

ای هر ای عل اران میرات با 


٭ وزارت خارجه: توقیف نفتکش ایرانی توسط 
٭ نتایج آزمون سراسری ۸ دهه دوم مرداد 


٭ وزیر راه و شهرسازی: خانه نخرید تا قیمتها 
واقعی شود 

٭ رئیسی رئیس قوه قضاییه: در برخورد با فساد 
رحم نخواهیم داشت 

٭ وزیر کشور: تحریمها موجب اخلال در خدمت 
رسانی به پناهند گان شده است 

ریا رکس مجلی اعات اقصاتی 
در شرایط کنونی ضروری است 

۳۰هزار طرح اشتفالزایی در ۶هزار روستا 
اجرا می‌شود 

٭ نحوه تامین و واردات کاغذ اعلام شد 

٭ روسیه در واکنش به خروج آمریکا از 1۴ فاتو 
رابه پاسخ سخت تهدید کرد 

٭ رژه نظامی در روز ملی ونزوئلا بر گزار شد 

مر کا ناد نہد خرد رای دا ا 
روسیه در اروپا اعلام کرد 

#سف آمربعادر کابل حل بحرا ن اعا عانق ود 
مارطی ارد 

٭ سندرز کاندیدای دمو کرات ریاست جمھوری 
آمریکا: بن سلمان دیکتاتوری بی رحم است 

۶ مسکو: نیروهای مسلح ونزوئلا را تقویت می کنیم 
٭ وزیر خارجه اسپانیا جانشین فدریکا موگرینی می‌شود 
٭ تحر کات نیر وهای حفتر " برای اشغال طرابلس 
٭ کره شمالی آمریکا را به اعمال رفتار دوگانه 
متا پیونگ یانگ متهم کرد 


۶ ۱۹ سر ۹۸ امللا کا ٹ0“ هفتی 


ہہ وچ چس هم 


ازیماؤسیاست 
سکح TCO‏ 


درگیری‌های پارلمان افغاستان؛ نتابج و پیامدھا 


کی از اعضای مجلس افغانستان در مطلیی که برای صفحه ناظران فرستاده است به موضوعی 
درباره این مجلس و رفتار اعضای آن با هم اشاره کرده که خود گویای همه چیز هست. او 
می گوید: اگر جدال‌های فیزیکی که در پارلمان افغانستان جریان دارد به خیابان‌های کابل 
سرایت کند. ممکن است یک جنگ قومی و جناحی تمام‌عیار اتفاق بیافتد. 


در واقع امروز نزدیک به دو ماه پس از آغاز دوره 
جدید پارلمان افغانستان, هنوز اعضای این مجموعه 
به آرامش نرسیده‌اند و بے معنی واقعی پارلمان 
افغانستان بحرانی است و جنجال‌ها بر سر کرسی 
ریاست مجلس نمایند گان ادامه دارد. اعضای مجلس 
نمایند گان افغانستان که باید این در خواستها را مطابق 
روش‌های پارلمانی و از راہ گفت وگو یا رأی‌گیری 
حل و فصل کنند. متاسفانه هنوز با همدیگر به توافق 
نرسیده‌اند و گفت وگو در پارلمان افغانستان جای خود 
را به زور گوبی و لجاجت داده است. 

راد یکالیزه‌شدن فرهنگ سیاسی 
رادرس سک و جامغه شان نویر 
بریتانیایی در یکی از آثارش از کشوری نام می‌برد 
که جناح اقلیت در مجلس با هفت‌تیر وارد قش ند و 
چندتن از اعضای جناح اکثریت را به گلوله بستند تا 
توازن را در پارلمان به وجود آورده باشند. او این اقدام 
جنایت‌بار را نتیجه رادیکالیزه‌شدن فرهنگ سیاسی 
آن کور اعلام می کید و خلابابدپزسید آ بآ در 
افغانستان نیز فرھنگ سیاسی رادیکالیزہ شدہ است؟ 
روزی که نمایندگان جریان‌هاء احزاب و گروههای 
سیاسی در شهر بن آلمان گردهم آمدند تا درباره نظام 
پساطالبانی تصمیم بگیر ند. سنگ بنای یک "جمهوری 
دمو کراتیک مصلحتی" را در افغانستان گذاشتند. 


توافققات کنفرانس بن (۲۰۰۱) با همه معایب. 
نواقص و کاستی‌هایی که داشت. نشان‌دهنده 
روحیه سازش گری: تعاون و تعامل میان جناح‌های 
سیاسی رقیب بود. این روحیه نشان می داد که 
مردم آفغاننستان, پس از سالها جنگ و خشونته 
بے این عقیده رسیده‌اند که منافع کشور باید بر 
منافع قومی و گروهی برتری داشته باشد و همه 
برای بنیان گذاری یک جمهوری دمو کراتیک تلاش 
کننسد؛جمھوری که مبتنی ہر اصل مشار کت ملی. 
تکثر گرایی. و همکاری همه گروه‌های سیاسی باشد. 
اگرچه بسیاری‌ها در محافل سیاسی کشور از توافق 
بن به انگیزه‌های مختلف انتقاد می کنند, اما روحیه 
سازشگری, تعاون و همکاری خوبی اعضا از خود 
نشان دادند و این روحیه, در سالهای نخست تاسیس 
نظام نوین نیز در کشور وجود داشت و با همین روحیه 
بود که قانون اساسی کشور تصویب قوای سه گانه 
دولت تاسیس شد. پروسه خلع سلاح و باز گرداندن 
جنگجویان سابق به زند گی عادی به راه افتاد و ارتش 
ملی‌شکل گرفت.اگر چه در طول آن سالهانی صدای 
افراطیت قومی و آواز نفرت و واگرایی از گوشه و 
کتار کشور بلند بود اما صدای غالب صدای سازش 
و تعامل بود که به نتیجه رسسید۔حالا اما با گذشت 
نزدیک به دو دهه از کنفرانس بن, اینطور به نظر 


سودان و درگیریهای انتقال فدرت 


جمعیت بز ر گی در سودان برای تظاهرات علیه حا کمان نظامی این کشور به خیابانها 
ریخته‌اند و گزارش هایی از کشته و زخمی شدن معتر ضان وجود دارد. 


اخیراً دهها هزار نفر از مردم با سرپیچی از حضور 

سنگین نیروهای امنیتی خواستار انتقال قدرت از 
شورای نظامی به یک دولت غیرنظامی شدند و 
حالاارتش می‌گوید,مستولیت هر گونه خشونت 
ا از دست رفن جان کی خر این اغ رای ها 
عهده مخالفان است. 


در پی بروز تظاهرات در سودان که با هدف انتقال 
قدرت از شورای نظامی به یک دولت غیرنظامی 
صورت گرفت و پس از آنکه ارتش با شلیک 
به تظاهر کنند گان عده‌ای را کشت. گفتگوهای 
شورای انتقالی نظامی با معترضان متوقف شد و 
حتی میانجی گری اتحادیه عرب وابی احمد نخست 


می رسد که فرهنگ سیاسی کشور رادیکالیزہ شده و 
جای تعامل و سازش را زور گویی و انعطاف‌ناپذیری 
گرفته است که از مهم‌ترین نمونه‌های آن می‌توان 
به جدالهای اخیر پارلمان. شیوع فرهنگ فحاشی 
و هتاکی در شبکه‌های اجتماعی و قهرمان‌سازی 


افراطی اشاره کرد. 
شیوع فرهنگ پرخاشگری 


چندی قبل یکی از رهبران سیاسی افغانستان طی 
یادداشتی در صفحه فیس بوک خود از شیوع 
فرهنگ فحاشی و هتاکی در شبکه‌های اجتماعی 
گنت و مخاطبان فیسبوکی خود را په "عقلائیت 
ومنطق "دعوت کرد+.اماحالا شیوع فرهنگ 
پرخاشگری در شبکه‌های اجتماعی را بیشتر از هر 
جایی در پای یادداشت‌ها و اعلامیه‌های فیس بو کی 
رهبران سیاسی کشور می توان مشاهده کر د.به 
طور مثال تا یکی از رهبران سیاسی افغانسستان 
یادداشت یا اعلامیه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی 
منتشر می کند. منتقدانش به صورت گروهی 
هجوم آورده و هر چه دشنام در حافظه خود ذخیره 
دارند نثار او می کنند! 

شیوع این فره نگ تند و تیز در افغانستان یکی از 
نشانه‌های رادیکالیزه‌شدن سیاست است. وقتی 
فارگ ساس یک کضورادیڈاززہ می شود بای 
رقابت سیاسی را اسان دشمنی پر می کند. مطالعات 
نشان می دھد که میان فحاشے, توهین و تحقیر با 
رادیکالیزم. خشونت. جنگ, کشتار ونسل کشی رابطه 
مستقیمی است که یکی دیگری را تقویت می کند. 
صدرنشینی افراطیت 

از دیگر نشانه‌های رادیکالیزه‌شدن سیاست در 
افغانستان, شیوع نوع روحیه انقلابی و رادیکالی در 
افغانستان است. روحبه انقلابی که الزاماً به معنای 
مشار کت در جنگ. خشونت و خونریزی یا انقلاب 
به معنای مار کسیستی کلمه نیست. بلکه به معنای 
اعتقاد به اصل "همه چیز و یا هیچ چیز " است. 


وزیر اتیوپی بی نتیجه ماند.فعالان دمو کر اسی‌طلب 
فر اخوان تظاهرات "یک میلیون نفری " داده بودند 
واولین تظاهرات بز رگ بعد از آنکه حدود یک ماه 
پیش ارتش به مردم شلیک کرد و تعدادی کشته 
شدند صورت گرفت. 

در سودان مدتی است که اینترنت قطع شده و به 
گفته شاهدان برای این فراخوان مردم با پیامک. 
تلفن و دیوارنویسی همدیگر را باخبر کردند. 
ارتش سودان پس از هفته‌ها اعت راض معترضان. 
در ماه آوریل دولت عمرالبشیر رئثی س جمهور 
راسرنگون کرد و یک شورای نظامی جای آن را 
گرفت.امااعتراضات با بر کناری و زندانی شدن 
آقای البشیر که در سال ۱۹۸۹ با کودتا به قدرت 


اگر بخواهیم با استفاده از ادبیات دینی این روحیه 
را توضیح بدهیم بای د بگوییم که صاحبان این 
ذهنیت جایگاه میانه به نام "اعراف رابه رسمیت 
سی امد وة وشک مق یا دوزخ فطل" 
معتقد هستند.در جهان‌بینی چنین انسان‌هایی, برد 
و باخت نسبی وجود ندارد چون یا برد مطلق است 
یا باخت مطلق, و هر گونه سازش نه تنها یک عمل 
غیرانقلایی است. بلکه خیائت نیز تلقی می‌شود. 
متاسفانه جنین روحیه‌ای آمروزه در عر صه سیاست 
افغانستان نیز دیده می‌شود. نسل جوان افغان آمروزه 
بیشتر از شخصیت‌هایی قهر مان‌سازی می کند که یک 
دنده و انعطاف‌ناپذیر بوده و بر گرد خود حصاری 
از تعصب کشبده و فقط بر طبل نفرت و خصومت 
بکوبن د و از تعامل و توافق بیزار باشند. در مقابل, 
آنهایی که اهل سازش و تعامل باشند به بزدلی و حتی 
در مواردی به خیانت متهم می شوند. اصل سازش 
آمروزه در افغانستان به یک اصسل مذموم و ننگین 
تنزیل یافته است. به طور مثال در طول سالهای 
گذشته بارها خوانده‌ایم که جوان ان, نخبگان, واهل 
مثل "کنفرانس بن" ''موافقت نامه حکومت وحدت 
ملی "و موارد مشابه دیگر که حاصل یک سازش و 
امل مبان بپانتیونبوذهبه نام ساملهنگین باه 
کرده و گروه‌سیاسی کشور راسرزنش کرده‌اند که 
چرا با چنین تعاملی کنار آمده‌اند؟ 

تفکر پارانویید و ترس جمعی 

آن‌چه فرهنگ سیاسی رادر کشور رادیکالیزه کرده 


رسیده بود فر و کش نکرد و معترضان خواهان کنار 
رفتن دولت نظامی و استقرار دولتی غیر نظامی هستند 
و دهها هزار نفر در شهرهای مختلف برای انتقال 
قدرت به یک دولت غیرنظامی تظاهرات کرده‌اند. 
البته پیش از آغاز آخرین تظاهرات هم شمار 


است. پیگیری سیاست‌های هویتی [قومی ] توسط 
در افغانستان, به ویزه در دوره حکومت وحدت 
ملی, بیشتر تلاش کرده‌اند با کارت قومیت بازی 
کنند. درحالیکه باید گفت. پیگیری سیاست‌های 
هویتی یکی از مشکلاتش این است که باعث خلق 
انواع تئوری توطئه و تفکر پارانوئیدی می‌شود. 

با پیگیری سیاست‌های هویتی در افغانستان نیز 
نوع پارانویای جمعی بر مناسبات تباری در این 
گروه‌های قومی در افغانستان احساس می کنند که 
مورد تعقیب گروه قومی دیگر قرار دارند. مثل 
اشخاص مبتلا به اوهام پارانوئیک, که می‌پندارند 
پارانوئید. امکان تفکر سالم را از جامعه گرفته و به 
ترس و اضطراب موهوم و خیالی دامن زده است و 
تل قومی ی قرف رع سی اسای تین 
احساس امنیت را یکی از عوامل منازعات فردی و 
رادیکالیزه‌شدن فرهنگ سیاسی می‌دانند. 

طالبان می‌دانند که تهدید بزرگی هم هست. اما 
از فروپاشی درونی نظام نیز باید هراس داشت. 
کافی است جدال‌های فیزیکی که در درون 
پارلمان جریان دارد به خیابان‌های کابل سرایت 
کند تا آنگاه یک جنگ قومی و جناحی تمام‌عیار 
اتفاق بیافتد و دولت فرو بیاشد.به نظر می رسد 
در این روزهای بحرانی و حساس همه جناحها و 
شخصیتهای سیاسی که نگران آینده افغانستان 
هستند بایدبرنامه‌ای برای آشتی ملی و جلوگیری 
از این قطب‌بندی‌های رادیکال داشته باشند. 


زیادی نیروی امنیتی در خیابانها مستقر شده 
بودند, اما این حضور پرشمار نیروهای پلیس هم 
نتوانست مانع حضور مردم در خیابانها شود. 
احمد الربی یکی از رهبران معترضان به خب ر گزاری 
فرانسه گفت: نیروی پیشتیبانی سریع مانع نشست 
خبری اتحادیه مشاغل حرفه‌ای سودان شده‌اند: 
"قبل از شروع کنفرانس سے خودروی نیروهای 
پشتیبانی سریع پر از مردان مسلح وارد ساختمان 
شدند و به ما گفتند که نباید این نشست خبری را 
بر گزار کنیم." آنها به همه گفتند که از ساختمان 
بیرون بروند. 

آقای الربی به رویترز گفت: این گونه نقض آزادی 
حتی بدتر از زمان رژیم سابق است." 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۶۲۱ ۷ 
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دومین نسیم تابستان 

همچنان, مهمترین مسأله این روزها پیگیری تحولات سیاسی و اقتصادی 
"۳" ۱ کا از خروج آبالت متحدہ آمریکا از برجام. میان 
01 او رند کی اشتصاد ایرانیان کاملاً تخت تاثیر آن قرار 
ا 9 ابط در روزهای آینده به کدام جهت, 
پیش خواهد رفت.پس از هفته‌هاء ادامه داشتن خبرهای ناخوش و دورنمای 
را ی دباله‌دار بهای کالاو خدمات, همراه بوده از هفته 
گذشته, با شیب کاملاً ملایم و سرعت کم خوشبختانه تغییراتی قابل ردیایی 
هستند که می توانند از اند ک گشایشی در تابستان پیش رو خبر دهند. چند اتفاق 
ک"'""" "" وی با ا ای اران وچند انقجار در ننتکشهای 
6٥۰۰ء‏ ا ای سطانگلستان شان داد که حتی پس از 
بروز در گیریهایی کوچک میان طرفین این دعواء هر دو طرف بلافاصله اعتراف 
می کنند که به هیچ وجه به دنبال افزایش اختلاف و تنش و بویژه رویارویی 
نظامی نیستند و ناظران خارجی هم بلافاصله دعوت به آرامش و خویشتنداری 
می‌کنند. به این ترتیب هرچند سایه نبرد نظامی گاهی بر منطقه می‌افتد ولی 
می‌توان مطمئن بود که به دلایل فراوان در گیری نظامی گسترده و دنباله داری 
در این حوالی روی نخواهد داد و اين مقدمه آرامش آینده اسست.وزیر نفت که 
و مو ےو ے ے ے ے ے ہے ہم 

صف خرید خا ر جیان» پشت مرز ایران 

رویّه‌ای در میان بسیاری کشورهای جهان وجود دارد که برای بهبود 
بخشیدن به شرایط اقتصادی خود. به خارجیان پيشنهاد می‌دهند. مبالغی 
بزرگ به این کشورها آورند و سرمایه گذاری کنند و در مقابل اجازه زندگی 
در این کشور جدید رابه دست آورند. حتی برخی کشورهای ثروتمند اروپایی 
هم هنوز با گرفتن پولهای بز رگ به عنوان سرمایه گذاری اجازه می‌دهند که 
خارجیان در کشورشان زندگی کنند يا حتی شهروند جدید آن کشور باشند. 
به نسبت احتیاج و نیازی که دارند و البته شرایط زند گی و اوضاع و احوال 
٭٤9۶7")“ٔ‏ وهای هم ف تند که این اعطای اجازه سکونت یا 
شهروندی را در ازای سر مایه‌های کوچک هم می‌دهند. تازه‌ترین آنها کشور 
"مصر" در آفریقای شمالی بود که با گرفتن تنها ده هزار دلار معادل حدود 
۰ میلی‌ون تومان این روزهاء تابعیت مصری بے خارجیان اعطا می کند و 
رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان مصر. از تصویب این قانون گفته که پس 
از گرفتن این مبلغ. دولت این کشور تقاضای گرفتن تابعیت مصر: از سوی 
e‏ ئ ا ماه باسخ خواهد داد که آیابا چتین 
۵س ی دا است اد 
وج ےو ے ے ے ے ے ے ہے ہم 


۶ و 
از ازن 
از ابتدای سال ۸ تا پایان فصل بهار ر کورد بسیار خوبی در آلودگی 
هوای تهران به جای گذاشته شد و بیشترین روزهای پاک و سالم برای تنفس 
ساکنان تهران به ایشان هدیه شدہ اما تقریباً هم زمان با اجرای طرح جدید 
کنترل آلودگی هوای تهران که جایگزین طرح زوج و فرد شده و خودروها. 
مهلت کمتری برای ورود به محدوده طرح ترافیک در شهر تهران یافته‌اند. 


٩‏ تیر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


صے یہ 


در طول سالهای طولانی وزارتش. هیچگاه در فهرست وزرای لاف زن و وعده 
وجود آمد و برخی آمارها از رسیدن فروش نفت روزانه ایران به زیر ۵۰۰ هزار 
بشکه» روایت کردند در آخرین اظهارنظر پس از بر گزاری جلسه اپک با وزرای 
نفت این کشورها, با امیدواری اعلام کرد که شرایط فروش نفت ایران از این 
اقتصادی با اند کی خسن مدیریت از آنچه بوده و هست. سنگین‌تر نخواهد شد 
و فروش بیشتر نفت. راہ تنفس اقتصادی را باز تر خواهد کرد. 

سخنگوی دولت و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
هم. در حالیکه اعداد رشد اقتصادی ایران. در ماههای گذ شته. کاملاً زیر فشار 
ایران هر روز در حال کوچکتر شدن است. از اتفاق تازه‌ای گفت. اینکه از این 


۳ ۲ (۲ r r r r r r r r 
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هیات وزیران ایران هم اخیراً مصوبه‌ای داشته و در حالیکه ایران, تا پیش 
از این از کشورهایی بود که اجازه اقامت و اعطای تابعیت به بیگانگان را در 
مراحل اداری سخت و بسیار دشواری انجام می‌داد. حال بر اساس این مصوبه 
که برای اجرا ابلاغ هم شدہ خارجیان می‌توانند در ازای سرمایه گذاری در 
ایران به مقدار حدود ۲۵۰ هزار دلار معادل حدود سے میلیارد و سیصد میلیون 
تومان, اجازه اقامت در ایران: برای ۵ سال را دریافت کنند. البته که زیباییها و 
جذابیتهای ایران و طبیعت چهارفصل آن و آثار تاریخی بی نظیرش, بسیاری را 
برای سفر به این کشور ترغیب و تشویق می کند و خواهد کرد ولی به نظر می رسد 
در این روزها که دشوارترین سطح تحریمهای اقتصادی عليه ایران ایجاد شده و 
e r r‏ سے سے کس سے ص گے r‏ ضا 


ا ۔ می‌دهد که سطم آلودگی با شروع فصل سرما 
و بروز پدیده وارونگی ھواء شدت می گرفت و فصلهای گرم سال, معمولاً 


پس» هر چند با سرعت کم. رشد منفی متوقف و رشد مثبت اقتصادی 
در ایران آغاز خواهد شد. این جملات را هم اینطور گفتند که به پشتوانه 
بررسیها و اعداد و ارقام کارشناسی به کف آورده‌اند. 

همین رشد اقتصادی اند ک مثبت هم معنایش جلوگیری از سختتر 
شدن شرایط در آیندہ نزدیک خواهد بود. همین مدیران ارشد دولتی 
البته در ماههای گذشته. نمی توانستند چنین جملات امیدوار کننده‌ای 
بر زبان آورند و در بهترین حالث, در برابر برهم ریختگی اقتصاد ایران 
سکوت می کر دند و برای یافتن مقصر به خارج از مرزهاء اشاره می کر دند. 
دقایقی پس از بیان این جملات از این ۳ مدیر ارشد ایرانی هم بود که ایران 
تصمیم گرفت یک گام دیگر برای مقابله با کارشکنی‌های طرف مقابل 
برجام بردارد و افزایش غنی سازی اورانیوم رابه جهان اعلام کرد اعلامی 
که باعث شد لحظاتی بعد. رئیس‌جمهور فرانسه به عنوان یکی از اعضای 
فعال بر جام تلفنی با رئیس‌جمهور ایران درباره شرایط جدید پیش آمده 
گفت وگو کردہ و برای نخستین بار اعتراف کنر که اروپاییھاو آمریکادر 
پایبندی به مفاد برجام شکست خوردەاند و با د کتر روحانی توافق کرد 
که طی چند روز آیندہ. جلساتی در سطح وزیران کشورهای اروپایی و 
ایران بر گزار و راهی برای برون رفت از شرایط کنونی یافته شود. معاون 
وزیر خارجه ایران هم. در فاصله اند کی با حرفهای رئیس‌جمهور فرانسه. 
در پاسخ خبرنگاران گفت که از نظر ایران. آمریکا دیگر عضوی از برجام 
نیست. ولی در صورت برداشتن تحریمھاء می‌تواند در مذاکرات آینده 
ایران و اعضای دیگر برجام شرکت کند. 

اساسا ے سا سم 
یکی از مهمترین احتیاجات کشور, دسترسی به سرمایه نقد است و بسیاری 
راهها برای مبادلات بانکی با ایران بسته شده و آمریکا هر روز تهدید می کند 
که هر کس با ایران رابطه اقتصادی داشته باشد را از ارتباط اقتصادی با 
آمریکا من خواهد کرد. نمی‌توان انتظار داشت افراد چندانی در جهان پیدا 
شوند که مشتاق باشند. بیش از سه میلیارد تومان از سر مایه خود را به ایران 
آورند و تنها ۵ سال اجازه اقامت دریافت کنند.به این ترتیب, نه تنها تبعه 
ایران تخواهند شد و اسناد شناسایی ایرانی دریافت نخواهند کرد, بلکه پس 
از پنج سال هم. هیچ اطمینانی نخواهند داشت که آیا ایران, اجازه اقامت 
انها را تمدید خواهد کرد با از ایشان خواهد خواست که کشور راترک 
کنند. شاید کسانی که چنین مصوبه‌ای تهیه کر ده‌اندرا بتوان خوشبین‌ترین 
سیاستمداران این روزهای ايران نامید و در خوش بینانه‌ترین حالت. منتظر 
چند نفر تبعه افغانستان یا پاکستان بود که پس از سالها مراوده با ایران و 
کسب در آمدهای بزرگ.حالاء مایل باشند برای اقامت قانونی چند ساله در 
ایران, چنین سرمایه گذاری انجام دهند. ظاهر ا اگر دولت واقعاً قصد دارد 
که از سرمایه گذاری خارجی به عنوان راهکاری برای خم کردن تحریمها 
استفاده کند. باید بسیار دست و دلبازتر با خارجیان رفتار کند و عملکرد 
برخی کشورها مانند "مصر" را از نظر دور ندارد! 

سا ے ے اس ے ہس 
فصلهای پاک هوای تھسران بودند. ماجرا ظاھراً به پدیده‌ای جدید و 
زشت به نام افزایش آلابنده ازن مربوط است و هرچه دمای هوا بیشتر 
می شود هرچند ذرات معلق که عامل اصلی آلود گی بودند افزایش 
چندانی ندارند. ولی مقدار ازن موجود در هوا بیشتر شده و آلودگی را 
از مقدار مجاز. بسیار بیشتر می کند. مدیران شهری و مسئولان محیط 
زیست تهران, لازم است. هر چه سریعتر هشدارها و راههای فرار از این 
آلودگی جدید که به جان شهر افتاده را در رسانه‌ها فریاد زنند و امیدوار 
باشند که با رعایت این هشدارها و پيشنهادها, فصل گرم تهران هم به 
دومین فصل همیشه آلوده شهر تبدیل نشود. 


رسالت جدید بی بی سی! 


رقابت در فرهنگ و عنایت بر آهنگ استحاله و تھی سازی فرھنگی. همواره 
عدر کےا وا ات ای مد را کال مسا وان کار ا ےک 
همین گونه‌است -؛ هرچند زمان می بَرّد و حوصله هزینه می کند. 

استحاله و تهی‌سازی فرهنگی, دو روند آرام. اما هوشمندانه, با نهادسازی 
و کر اوت اه معت از تا ۷ وحن 
است و تھی سازی به مفهوم خالی شدن از معنی. به این مثال دقت کنید: 
آنچه در سالیان اخیر تحت عنوان "ولیمه حج " و یا جشن تکلیف دختران " 
و نیز "جشن طلاق!" در دایره وسیعی از جامعه رواج یافته, هم نوعی استحاله 
رس تهی‌سازی‌است. قصد تفصیل در امن مقوله را ارم که هر کدام 
موضوع مقاله‌ای مجراست؛ مقصدم. تنها ذ کر مثال بود و نگاهی گذرا بدین 
مقوله. که چگونه مفهوم یاد آوری و حکایتگری منازل حج, به عنوان تلنگر و 
هشدار و توجه دادن به محتواء تبدیل می شود به یک جشن و لاغیر! حاجی 
مثل شاه‌دامادها(!) هم دیرتر از همگان می‌رسد وهم در آنبوه چندصدنفر ه 
میهمان‌ان. حتی مجال سلام‌علیک نمی‌یابد. در جشن تکلیف دختران. که 
می تواند یک باد آوری تأمل‌برانگیز و انگیزه‌س از باشد بعضاً و در برخی 
خانواده‌های مذهبی. سالنهای عر وسی نیز کفاف نمی‌دهد؛ جشن طلاق. که 
خود فکاهی تلخ دیگری است از استحاله و تهی‌سازی... 

این زمان بگذار تا وقت د گر! 

اخیراً بنگاه خبر پراکنی بی بی سی فارسی به صورتی به اصطلاح حرفه‌ای 
کمر به برنامه‌سازی برای کود کان پارسی‌زبان بسته است. شک ندارم که 
این کمربستن, بخشی دیگر از کمر فرهنگ اصیل ایرانی -اسلامی را خم 
می کند -اگر برنامه‌سازان داخلی, همچنان کود کان را در آخرین تر جیحات 
برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی ببینند. 

استحاله فرهنگی را از "عرفی‌سازی" آغاز کرده‌اند. عرفی سازی, یعنی نمادها 
ونمایه‌ها-اعم از تصاویر و گفتارها-رابادر آمیختن به فرهنگ بیگانه, از 
معنی اصلی دور کنند. که خود به تهی‌سازی می‌انجامد.حتماً دریافته‌اید که 
عده‌ای بی دانش, که در حرف زدن عادی خود. نه مبالات و دقتی دارند و نه 
حتی اصرار و سوادی بر درست حرف زدن -چه رسد به درست‌نوشتن! -چه 
سعی بلیغی دارند که واژه‌های عربی را از زبان خود بپیر ایند و مثلا به جای 
"سلام" بگویند: "درود!" و به جای "خداحافظ "ندا دھند: ''بدرودا'! 

این طفلکان, ضمن اصرار "آنومی "زده بر یک اطوار بی نمک, نه روح زبان را 
می‌شناسند و نه کمترین اطلاعی از دیگر زبان‌ها دارند. این کوچه‌بازاریان 
بی‌لغت. اگر کمترین اطلاعی از زبان‌شناسی و سیر تحول و تطوّر زبان 
کے اھکد ان ها وهای فارسی تفه رنه عری راکرے کے علفھی 
همان گونه که زبان‌های اروپایی با حفظ روح زبان خود. جسم واژگان خود را 
از ريشه آنگلوساکسون نپیر استەاند؛ و مگر می‌شودا؟ 

اه دور داد ک یی د ر ااه رمات ار ار ره 
ایرانی -اسلامی» با تکنیک عرفی‌سازی زبان, آداب, ارزش‌ها و نیز سبک 
زندگی, زحمت جدیدی را به صورت خزنده و پنهان بر کودک ایرانی تحمیل 
کد مات ا ےج کک ااا دک را »وان ا 
برنامه‌سازی‌اش در خیال خود بپرورد و یا در واقعیت به بار آورّد. 

صا تور می ن ات که كل ارت وا حرلفو سافرلن فرات 
2 ۷ ہک "" 
لان اماد ر کی هزار ویک سج زگدازفگرلا بر ایی رقایت رش 
کمر همت بربندند. 
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آنکه از دښباده قدر 


کفادت 


خھ اد از ز ند گی ساده خشنود گر دد و آنکه اقاون طلیف قمام دناسر ش سازد 


٭ امام على (ع) 


دیدنی‌های‌ایران 
۳ رخ 


زیر نظر: محمود صفادار 
۳ 4 
۶ کیلومتری شرق طبس در استان خراسان جنوبی 


طبیعی و تاربخی منحصر به فرد متعددی است. 


خرو به ار تفاعاتی مانند کوه قلعه محد ود می شود 
وارتفاع آن از سطح دریا ۰ متر اسست و ات 
وهوای آن در بهار و تابسستان, مطبوع و دل انگیز 
است و زمستانهایی سرد و طولانی دارد. آب و هوای 
بسیار خوب روستا در تابستان باعث شده همه ساله 
عده زیادی از مردم به این روستای زیبا سفر کنند و 
بیلاقات آن به فضای مناسبی برای تفریج و تفرج و 


گذران اوقات فراغت گر دشگران تبدیل شوند. 

روستای خرو در یسک محدوده کوهستانی 
+70۸ ۱ کے مر ار ان 
روستا از دو بافت قدیمی و جدید تشکیل شده است. 
خانه‌های قدیمی روستا عموماً در یک طبقه با مصالح 
خشت. گل, چوب و بعضا با تر کیبی از آهن ساخته 
شده‌اند. فضای خانه‌های روستایی با نوع معیشت و 
اشتغال مردم روستا تناسب دارد. 

روستای خرو در میان باغهای انبوه و گسترده 
استقرار یافته و کوچه‌های پیچ در پچ و زیبایی 


دارد. در میان کوچه‌های روستا نهرهای آب روان 
جاری است. در روستای خرو یک مسیر مخصوص 
کوهنوردی وجود دارد و این روستا محل گردهمایی 
علاقمندانی است که قصد صعود به رشته کوه شتری 
طبس را دارند. 

بیشتر در آمد مردم روستا از فعالیتهای زراعی؛ 
باغداری و دامداری تا شود. گروهی از مردم 


نیز در بخش خدمات و تولید صنایع دستی اشتغال 
دارند. از غذاهای خوش طعم و محلی این روستا 
می‌توان به گندم پلو, اشکنه و کشک بادمجان 
اشاره کرد. 

در میدان روستاء سرو تنومند و زیبایی خودنمایی 
ے کد که عمر ان ببس از هفتصد سل ات 
ارتفاع این درخت حدود ۲۵ متر و محیط تنه آن به 
۵ متر می‌رسد. این سرو کهن در فهرست آثار 

در فاصله ۳ کیلومتری روستا محلی بنام چشمه 


جعفری است که بعد از آن وارد دهانه دره‌ای 
می‌شوید و ادامه مسیر راه باریکی داخل دره است 
که باید در حدود ۵ دقيقه با پای پیاده از داخل آب 
طی کرد. در طول راه دیواره‌های بلند دره مانندی در 
دو طرف همراهیتان می کنند که روی آنها حفره‌های 
سس و 
از این حفره‌ها. چشمه‌های جوشان اب هستند که 


آبشار بالی قایه 


گزارش از محمدعلی بهوند یوسفی 


آبشار بالی قایه در استان گلستان واقع است. آبشار در ۱۷ کیلومتری جنوب شهر 
مراوه تپه قرار دارد. بالی قایه. روستایی از توابع شهرستان مراوه تپه در ۹۵ کیلومتری 
شهرستان کلاله و نزدیک مرز ایران و تر کمنستان است و آبشار در ۵۰۰متری این 


کلاله شوید و پس از ۱۷ کیلومتر به روستای بالی قایه می رسید. این روستا در فاصله 
۴ کیلومتری روستای چناران و در مجاورت روستاهای آق امام, اوچران» سوجق و 
کمرلی است. بالی قایه به معنای کوه دارای عسل است. در حدود ۲۰۰ متری روستا 
کوهی وجود دارد که کندوهای طبیعی عسل در آن بوده و نام روستا از آن گرفته 
شده‌است. آبشار ارتفاعی در حدود 2 ١‏ متر دارد و از دل دیواره‌ای‌سنگی 
به پایین می ریزد. آبشار در محل برخورد به زمین آبگیر زیبایی ایجاد 
کرده. منطقه آبشار درون تنگه‌ای زیبا واقع شده که مناظر بسیار زیبایی 
را پدید آورده‌است. رودخانه بالی قایه از جشمه‌های روستای اوچران 
شروع و پس از ایجاد آبشار. از عبور کتار روستاهای الی قایه, چناران و 
انجیر وحشی, درخت مو انار تمشک و... قابل مشاهده است. 


بزرگترینشان به حمام مرتضی علی(ع) معروف 
شده است. 

یکی از و گیهای چشمه مرتضی علی(ع) جریان 
مجزای آب گرم و سرد در بستر این رودخانه 


است که تا مسافت حدود ۳۰۰ متر با هم مخلوط 
نمی‌شوند. به طوری که در یک طرف رودخانه اب 
سرد و در طرف دیگر آب گرم جریان دارد. 

غلظت بیشتر آب گرم نسبت به آب سرد جاری 
در کف رودخانه عامل ایجاد این پدیده است. 

دیگر جاذبه این روستا خانه گبر است. در این 
منطقه و در دیواره دره‌هاء حفره‌ها و کانالهایی دیده 
می‌شود که با نظم خاص و حساب شده‌ای بنا شده 
وبه خانه گیر معر وف است. خانه گبر مخفیگاه و یا 
محل زند گی زرتشتی‌های آن زمان بوده و قدمت 
آن به دوران ساسانیان می رسد. 

برای رسیدن به خانه گبر باید حفره ۱۰متری 
راطی کرد تا به یک اتاق رسید. این اتاق برای دیده 
بانی ساخته شده و گفته می شود دیده‌بان با تشخیص 


Oa, 
فردمھاجم باپرتاب سنگ از وروداو جلوگیری‎ 
می کر ده است.‎ 
اگ حدود ۰متر از چشمه آب گرم دورتر‎ 
برویم.دره تنگی وجود دارد که در آن طاق شاه‎ 
عباسی بنا شده است. طاق شاه عباسی» بندی آجری‎ 
است که از آثار تاریخی دوران صفویه محسوب‎ 
می‌شود و در زمان شاه عباس برای کنترل سیلابهای‎ 
فصلی بر روی این رودخانه ساخته شده است. این‎ 
طاق رامی‌توان یکی از دیدنی‌ترین جاذبه‌های‎ 
تا طس بط ای‎ 
ر کورد تاریخی در اختیار دارد. این سد نه تنها لقب‎ 
قدیمی‌ترین و بزر گ‌ترین سد قوسی جهان رابا خود‎ 
یدک می کشد. بلکه به مدت ۰ سال هم به عنوان‎ 
بلندترین سد در جهان شناخته می شد. همچنین این‎ 


این جاذبه طبیعی در نزدیکی شهر ستان کلات واقع شده و ارتفاع آن به ۱۸ تا ۰ متر 
میت وا سا مر وی یت : 
۳ ف e‏ لازم یہ ذکراست که وجود کوههای نجبرک گرم | 


ودره آبگرم. زیبایی‌های زیادی به‌این 
منطقه بخشیدہ است.برای اینکه به لاا ۴ 
آبگرم بروید. باید ۷۵ کیلومتر از شمال > 
شرق مشهد خارج شوید و مکانهایی مانند | 
امامزادہ سید؛ روستای محمدبه. روستای 
گوجگی و آب معدنی کلات را پشست سر 
بگذارید. پس از عبور از تونل» دوراهی 
پیش روی شما قرار می گیرد که باید مسیر 
آبشار را انتخاب کرده و آن را ادامه دهید. 1 
در نهایت به ۶ کیلومتری آبشار خواهید 
رسید که باید از خودرو پیاده شده و باقی 
مانده راه را پیاده بر وید. 


EET 
تاج یک متری‌اش به این نام شناخته می شود و هنوز‎ 
سد دیگری نتوانسته این عنوان را تصاحب کند.‎ 
طاق شاه عباسی ۷۰۰ سال پیش ساخته شده و در‎ 
"۶۷۹ ۷ 

در کنار میدان ورودی روستای خرو. کوھی 
با شیب نسبتا ملایم وجود دارد که در بالای ان 
قلعه‌ای تاریخی به نام قلعه خرو بنا شده است. گفته 
می‌شود این قلعه پناهگاه حاکم طبس بوده است. باغ 
حاکم طبس هم که به باغ دلگشا معروف است در 
پایین این قلعه قرار دارد. 

قلعه خرو یک قلعه دفاعی مربوط به دوره صفوی 
اک ای یا ای سک با مم 
تپه‌ای مشرف به روستاهای خروعلیا و خر وسفلی بنا 
شده‌است. ابعاد قلعه ۱۸ در ۲۱ متر و دیوارهایی با 
پهنای ۲ متر و برجهایی در چهار گوشه آن ساخته 
شده است. این قلعه نیز در سال ۱۳۸۶ در فهرست 
آثار ملي ثبت شده است. 
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ماجرامای واقعی فارجی 


ا مترجم: مریم نیک پور 
7 یریو یجو موو یویر یرو ووو یوو ورجح وججج ووج ہے 
maryanikpour@gmail.com ;‏ 


وقتی پزشکان تشخیص دادند که این پسر 
شش ساله به اختلال ژئتیکی نادری مبتلاست, 
سفر طولانی و ناشناخته او و مادرش آغاز شد. 

صدای بیپ‌بیپ مانیتوری که ضربان قلب 
را کنترل می‌کرد. خواب را از چشمان "کیم 
موریس" ربود. نیمه‌های شب یازدھم ژوئن 
۷ بود. و موریس ۲۸ ساله روی مبل 
راحتی اتاق مراقبتهای ویژه بیمارستان کود کان 
مورا دزاز کشسیده بود پسر شش ساله‌اش 
"لیام" حال و روز خوبی نداشت و وضعیت 
نامناسب او مادرش را هم به استرس انداخته 
بود. هربار که به چشمان معصوم و صورت 
زیبای پسرش نگاه می کرد چیزی درونش فرو 
می‌ریخت. وقتی با صدای دستگاه از خواب پرید. 
از جایش بلند شد و به طرف تخت پسرش رفت. 
به سختی نفس می کشید. گویی مشکلی پیش 
آمده بود. "کیم" همان‌طور که به طرف راهرو 
بیمارستان می‌دوید. با فریاد کمک می‌خواست. 

سے پرستار و دو پزشک فوری خودشان را 
به اتاق لیام" رساندند و بعد از کنترل وضعیت 
پسر شش ساله, به مادرش گفتند فشار خون 
لیام نوسان دارد و مدام به طرز خطرناکی بالا 
و پایین می شود. ضربان نامنظم قلب لیام هم 
مساله تازه‌ای نبود. پزشک معالج لیام شش 
ساعت پیش دارویی تجویز کرده بود که ضربان 
قلب او را تنظیم کند. ولی اوضاع نشان می داد 
بدن لیام به این دارو وا کنش منفی نشان داده. 
پزشک داروی دیگری تجویز کرد و کمی بعد. 
لیام به هوش امد و چند دقیقه هوشیار ماند. 
مادر لیام و همه آنهایی که در اتاق بودند. ارام 
شدند و خدا را شکر کردند که این بار هم به خير 


یک هفته قبسل, همه‌چیز کاملاً عادی بود. 
e‏ 


کس 


هیجان بود و نمی‌توانست لحظه‌ای آرام بگیرد. 
او عاشق اسکی. شناء جودو و بو کس و دویدن بود. 
وقتی از شکم درد شکایت و شروع به استفراغ 
کرد ای او زان کات رد نہ کا باز کہ 
دوبار. هر دوبار پزشکان تشخیص دادند که یک 
مسمومیت ساده است و یس از تجویز دارو. لیام 
رابه خانه فرستادند. اما نهم ژوئن. اوضاع بدتر 
شد.از مدرسه با کیم تماس گرفتند که حال 
پسرش خراب شده و بهتر است هر چه سریع تر 
خودش را برساند. وقتی کیم به مدرسه رسید. 
اوضاع آنقدر جدی و خطرناک به نظر می رسید 
که فوری آمبولانس خبر کرد و پسرش را به 
آورژانس بیمارستان رساند. 

وقتی به بیمارستان رسیدند. خیال کیم 
تاحدودی آسودہ شد. با خودش گفت لیام حتماً 
به خاطر کم آبی بدنش بیهوش شده و حالا بعد 
از تزریق سرم حالش خوب می‌شود. اما ساعتی 
بعد در بیمارستان کودکان مونتر ال. دنیا پیش 
در سیاهچاله‌ای دید که داشت او و یسرش را 
در خود می بلعید. وقتی پرستار سرم وصل کرد. 
تماس گرفت و از او خواست خیلی زود خودش را 
ماند تا جواب آزمایشها آماده شد. 

عصر آن روز پزشک متخصص قلب و 
عروق به مادر لیام گفت فرزندش مشکل جدی 
و خطرناک قلبی دارد. مادر لیام درباره آن روز 
و آن لحظه می گوید: احساس کردم زند گی ام 
متوقف شده است. نمی‌توانستم حرف د کتر را 
باور کنم. اصرار می کردم که تشسخیص اشتباه 
دیگری نشان بدهم, اما آنها پسرم را به بخش 
مراقبتهای ویژه منتقل کردند. و انجابود که 
آزمایشها و بررسیهای تکمیلی نشان داد اوضاع 


٩‏ تیر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
Tp‏ 


پزشکان تشخیص داده بودند که لیام با نوعی 
نابهنجاری نادر مادرزادی متولد شده است و 
این مشکل باعث شده بر خی از سلولهای ماهیچه 
قلب لیام آنطور که بایسد عملکرد خود را انجام 
پیوند قلب نیاز داشت و تیم پزشکی تصمیم 
تلاش کنند و وضعیت او را ثاببت نگه دارند. 
اسم لیام را در لیست انتظار پیوند قرار دادند 
بەزودی قرار بود با یک قلب جدید زند گی کند. 
پزشکان به مادر لیام توضیح دادند که ممکن 
است دوره انتظار خیلی طولانی شود چون تعداد 
سال ۲۰۱۷. در شهر کبک کان ادا تنها چهار 
کودک موفق به پیوند قلب شدند و ٩‏ نفر در 
لیست انتظار بودند. مادر لیام سعی می کرد 
خوش بین باشد. اما وقتی پزشک معالج پسرش 
توضیح داد که لیام تنها چند هفته فرصت دارد 
واگر قلب نرسد. می‌میرد. فهمید اوضاع خیلی 
بیشتر از آنچه فکر می کرد وخیم است. پزشکان 
تصمیم جدیدی گرفتند. قرار شد لیام مدتی با 
قلبی مصنوعی زند گی کند. در حقیقت با وسیله‌ای 
که محققان آلمانی ساخته بودند تا به کمک آن, 
بیماران بتوانند دوره انتظار را زنده بمانند. فیلم 
کود کانی را که با این دستگاه زند گی می کر دند به 
لیام نشان دادند و پزشک برای او توضیح داد که 
با این قلب می‌تواند مثل قبل زند کی کند. لیام با 
خوشحالی فیلم را تماشا کرد و به پزشکش گفت 
قلب زند گی کند. 
شش آگوست ۱۷ ۰ در یک عمل جراحی 


آمادہ است با این ق 


شش ساعته این وسیله را در قفسه سینه لیام 
کار گذاشستند. این قلب مصنوعی طوری ساخته 
شدہ بود که پزشک متخصص می‌توانست در هر 
ساعت از شبانه‌روز حتی از راہ دور وضعیت لیام 
را کنترل کند. با همه اینهاء هنوز یک خطر بز رگ 
لیام را تهدید می کرد. امکان لخته‌شدن خون و 
در نتیجه سکته وجود داشت و این دقیقا همان 
اتفاقی بود که در ماه سپتامبر رخ داد. 

مادر لیام می گوید: "در اتاق لیام با او بازی 
می کردم که ناگهان از حال رفت. یک هفته‌ای 
بود که لیام می‌توانست راه برود و حرف بزند 
بااینکه مجبور بود قدمهای کوچکی بردارد 
و هنگام حرف زدن هیجان‌زده نشود و سریع 
صحبت نکند. " چند دقیقه بعد لیام چشمهایش 
راباز کرد اما نمی‌توانست دست راستش 
را تکان بدهد. مادرش نگران بود و فکر 
می کرد لیام دیگر تا آخر عمر نمی‌تواند از 
دستش استفاده کند. یک هفته طول کشید 
تا لیام توانست دوباره راه برود. 

000 ۱ بر 
سرمایەگذاری کار می کرد با استرس 
بیگانهنبود اماپیمار "۳۰۶۷۸ 
که تا آن موقع تجربه نکرده بود. شبانه روز 
کنار پیسرش می‌ماند. خواب و خوراکش 
به شدت کم شده بود و فکرهای بد و ناگوار 
لحظ های او را راجت بر کا 
اینکه ليام رااز ده ۱ ۱ ۲ ۱ 
کام او تلخ کرده بود. کیم به سختی توانست 
شش ماه‌روی ) > ال اقطرفے 
باعث شد مدتی از کارش مرخصی بگیرد و 
تمام وقت مراقب پسرش باشد. 

۰ ۱۰( ۳ 
از ھمیشے آرام و امن نگه دارد. برای لیام 
معلم خصوصی گرفت تا چند روز در 
هفته به خانه آنها بیاید و بے لیام درس 
بدهد. نمی‌خواست به این فکر کند که 
ممکن است پسرش به پیوند قلب نر سد. 
تصمیم گرفته بود روزهای خوش آینده 
را تصور کند. روزهایی که لیام دوباره سے حال 
و سالم می‌شد و بار دیگر به مدرسه می‌رفت و 
صدای خنده و شادی‌اش در خانه می پیچید. با 


همه اینها وضعیت روحی لیام تعریفی نداشت. 
مدام به مادرش می گفت به‌زودی به روح تبدیل 
می شود و خیلی راحت در خانه این طرف و آن 
طرف می‌رود. او به مادرش می گفت وقتی قرار 
است بمیرد و روح شود. چراباید درس بخواند. 
لیام به مادرش می گفت دیگر کسی نمی‌تواند به 
یک روح درس بدهد یا با او بازی کند. 

کیم در چنین موقعیتهایی خیلی سعی می کرد 


روحیه خودش را حفظ کند و به لیام هم روحیه 
بدهد. اوضاع در نهم مارس ۲۰۱۸ بحرانی شد. 
زمانی که دختر شش ساله‌ای به نام "مری" از 
دنیا رفت. کیم با خانواده مری در فیسبوک اشنا 
شده بود و با مادر این دختر شش ساله حرف 
می‌زد. غم از دست رفتن مری خیلی سنگین بود. 
از طرفی به کیم یادآوری می کرد که ممکن است 
این اتفاق برای لیام هم بیفتد. او در مراسم ندفین 
دخترک شر کت کرد و انقدر اشک ریخت که 
گویی برای پسر خودش مراسم گرفته است. 
بیماری مری و لیام شبیه هم بود و مری بعد از 
عمل, قلب پیوندی را پس زده بود. 

اواسط جولای ۱۸ ۰ ۲. وسیله‌ای که نزدیک 
یک سال به جای قلب برای لیام کار کرده بود. 
مشکلی پیدا کرد. لیام خیلی سریع به بیمارستان 


٣٦‏ شسد. پزشک 
معالج به مادرش گفت عمل پیوند باید در مدت 
کوتاهی انجام شود وگرنه شانس زنده‌ماندن 
لیام خیلی پایین می آید. مساله پیوند در سن و 
سال لیام موضوع پیچیده‌تری بود. لیام باید از 
اهدا کننده‌ای عضو دریافت می کرد که تقر یبا 
هم‌وزن او باشد و گروه خونی 0 مثبت داشته 
باشد. برای اینکه ریسک بعد از پیوند قلب 
کم می‌شد. اهداکننده و لیام باید مش خضات 
مشترک دیگری هم می‌داشتند که این کار را 
سخت می کرد و فرصت را برای لیام محدود. 


اطلا ھا ت‌هفتگی سما )2ر 0 1 :۳۸ 
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دو هفته گذشته بود. برای لیام قلب مصنوعی 
جدیدی کار گذاشته بودند و او هنوز در بخش 
مراقبتهای ویژه بود. یسک روز عصر با مادرش 
مشغول تماشای برنامه دلخواهش بود که گروه 
و به لیام و مادرش تبریک گفتند. برای لیام قلب 
پیدا شده بود. خیلی زود او را به اتاق عمل بردند. 
مادرش تالحظه آخر دست او را گرفته بود و به 
دم داد. 

جراحی لیام ۱۲ ساعت طول کشید. در این 
مدت لیام را به دستگاههایی وصل کرده بودند 
که خون و اکسیژن رابه مغز و دیگر ارگانها 
برساند. د کتر و تیمش قلب خراب لیام را از قفسه 
سینه او در آوردند و با دقت فراوان قلب جدید 
رابه او پیوند زدند. دو عمل جراحی که برای 
کار گذاشتن وسیله‌ای شبیه قلب انجام شده 
پیش رفته بود. ینک روز بعد از پیوند. لیام 
می‌توانست با تکان دادن سر و بالا و پایین 

وضعیت آنقدر خوب بیش رفت که 
لیام مجبور شد فقط چهار روز در بخش 
مراقبتهای ویژه بماند. به محض اینکه به 
لیام اجازه دادند حرف بزند. به مادرش از 
بچه‌ای گفت که حالا مر ده بود وقلبش درون 
از آن بچه بداند. از مادرش می‌پرسید آیا 
خوشحال است یا نه؟ 

نهم آگوست ۲۰۱۸ سیزده روز بعد 
از عمل پیوند و ۲۷ ۴ روز بعد از لحظه‌ای 
که مشکل لیام تشخیص داده شد او از 
بیمارستان مرخص شد و به خانه رفت. آن 
این چیزها فکر نمی کر د. بار دیگر امید در دلش 
جوانه زده بود. 

لیام این روزها در خانه و مدرسے و زمین 
برای چکاپ به بیمارستان می‌رود. اما پیسری 
سرحال و سالم است. مادر لیام این روزها فقط 
یک آرزو دارد؛ اینکه خانواده آن کودک راببیند. 
مادرش رادر آغوش بگیرد و به او بگوید که قلب 
فر زندش هنوز دارد می تبد! 


ہم ۱۳ 
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روزی که دختر ۲سلله‌ام "ندا" وارد 
خانه شد و گفت:"مامان من تصمیم گرفتم با 
کامران ازدواج کنم " زیاد تلاش نکر دم نظرش 
راعوض کنم. یعنی آنقدر دخترم را می‌شناختم 
که بدانم وقتی تصمیمی می‌گیرد. ابتدا به 
همه جوانبش فکر می کند و سپس تصمیم 
می گیرد. موقعی که نظرش را اعلام کرد. دیگر 
هیچکس نمی تواند رای خود او را عوض کند. 
حتی من که به شدت با این انتخابش مخالف 
بودم! دلیل مخالفتم هم این بود که در همان 
زمان, ندا دو خواستگار خیلی خوب داشت؛ 
اولی پسردایی‌اش "امیر " که مهندس بود و در 
یک شر کت دولتی و با حقوق و مزایای خوب 
استخدام بود. خواستگار دومش نیز فرزند یکی 
از دوستان خودم. "سپهر " بود که شغلش آزاد 
و طلافروشی داشت و بچه خوبی بود.اما نقطه 
اشتراک سپهر و امیر" جذابیت و خوش قيافه 
بودن هردویشان بود که لااقل برای من خیلی 
اهمیت داشت و تا همین چند ماه قبل. دخترم 
نیز مانند من فکر می‌کرد؛ و این همان تفاوتی بود 
که کامران با دو خواسستگار دخترم داشت. من 
اماء با اینکه می دانسستم نداتصمیمش را گرفته 
و به هیچ عنوان نمی توانم نظرش را عوض کنم. 
ولی لااقل برای اینکه مخالفتم را به او بفهمانم. 
با یک جمله جگرش را سوزاندم: 

-خب مبار که» دختر ما بز رگ شده و عاشق 
شده و تصمیم گرفته ازدواج کنه... وهنوز 
لبخند بر لبش جا خوش نکرده بود که ادامه 
دادم: فقط ای کاش می‌فهمیدم چه چیزی در 
این شاه داماد د کتر بعد از این - وجود داره 
که تو اونو به خواستگارهای خوش قیافه‌ای که 
داری ترجیح دادی؟ 

ندا خواست به حالت قهر وارد اتاق خودش 
شود که عصبانیتم را با آن سوال جگر سوز 
نشان دادم: ببینم نداء تو اصلا روت ميشه 
بعدها این پسره زشت و بدقواره رو به دوستای 
خودت نشون بدی؟ اگر عقده داشتی که بگن 
زن دکتر شدی. لااقل با یک د کتر متخصص 
ازدواج می کردی, نه با یک داروساز که هنوز 
یک سال هم از دکتر شدنش نگذشته و توی 
داروخانه داره نسخه می‌پیچه! خب حرف بزن 
دختر؟ لااقل یک کلمه به من بگو این کامران 
درب و داغون چی داره که تو اینطوری عاشقش 


شدی؟۲ 

کت هیا رک مطظااضک میرکت 
نگاهم کرد و گفت: 

-شما نمی تونی ببینی مأمان. چون من عاشق 
قلب آسمانی و دل دریایی کامران شدم! چون 
من دارم می بینم که کامران در روز به چند 
نفر از بیمارانی که برای خریدن دارویشان پول 
کم دارند تخفیف میده البته به ظاهر تخفیف 
میده, چون صاحب داروخانه اگه یک بیمار 
جلوش گریه هم بکنه یک ریال بهش تخفیف 
نمی دہ در حقیقت کامران اون تخفیف رو از 
جیب خودش میده. اما واسه اینکه غرور بیمار 
نشکنه چیزی بهش نمیگه و آخر شب وقتی من 
می‌خوام صندوق رو ببندم. میاد و مابه‌التفاوت 
نسخه‌هایی رو که تخفیف داده از جیب خودش 
می‌پردازه! بله مادر عزیز, من عاشق انسانیت 
کامران شده! 

پوزخند زدم و گفتم: "بسه, دیگه این فیلم 
هندی رو ادامه نده که حالم داره از حرفهات به 
هم می خورہ به در ک» هر غلطی می‌خوای بکن: 
فقط یادت باشه خودت انتخاب کردی!" 

ندا هر طور بود سعی کرد ناراحتیش رااز 
حرفهای من نشان ندهد و حتی مرا بوسید و 
تشکر کرد و به اتاقش رفت تالابد خبر موافقت 
مرا با تلفن به کامران بدهد! 


٩ ۱۴‏ تسر اطلاعات‌هنتگی 
یی ها مس 


دخترم و کامران در یسک داروخانه همکار 
بودند. البته ندا از دو سال قبل به عنوان 
مسئول ضندوق در آنجا مشغول به کار بود اما 
کامران از خدود یک سال قبل به آن ذاروعائه 
آمده بود. د کتر داروساز بود و مانند اکثر 
همدوره‌ای‌هایش, در یک داروخانه استخدام 
شده بود که تجربه کسب کند. ضمن اینکه 
به خاطر موقعیت اقتصادی ضعیف خودش و 
خانواده‌اش, این امکان راهم نداشت که برای 
خودش مستقل کار کند. 

نذا و کامران که ناخواسته با هم آشنا شده 
بودند, کم کم و پس از چند ماه. کار آشنایی‌شان 
به دلدادگی رسید و این همان چیزی بود که 
من آرزو می کردم اتفاق نیفتد. اما آرزوی من 
بر اورده نشد چرا که دختر خودم ابتدا به او 
اظهار علاقه کرد!اوایل وقتی شبها ند از سر کار 
برمی گشست و یکریز از متانت و شخصیت 
کامران حرف می‌زد. شخصیتش برای من هم 
جالب شد و به همین دلیل یک روز برای گرفتن 
یک باند به محل کار ندا رفتم تا کامران را 
هم ببینم. اماوقتی دخترم کامران رابه من 
معرفی کرد. طوری جا خوردم که هم کامران 
و هم ندا متوجه شدند. چرا که در نظرم این 
دکتر داروساز جوان» تنها چیزی که نداشت 
قیافه و جذابیت بود که برای من خیلی اهمیت 


داشت! صورتی تکیدہ داشت و چشمانی ریز و 
ابرویۍ پهن ھیکلش انگار اصلاً عضله نداشت 
و بے قول معروف قناس بود! با این حال زیاد 
به کامران فکر نکردم تااینکه کم کم جنس 
صحبتهای ندا فرق کرد. حالا دخترم از خوش 
قلبی د کتر جوان داروخانه می گفت و معتقد 
بود کامران یک مرد واقعی است. من هم مثلا 
کراس وقد دی کیک فل از اعد فان 
ندا نیز مانند ذهنش در گیر کامران شود دو 
خواستگاری را که داشت به میدان اورم اما 
دیگر دیر شده بود. جرا که حالا ندا عاشق ان 
دکتر جوان شده بود و از آن مھمتر: به عشق 
کامران نسبت به خودش هم ایمان داشت. 
من هم خیلی تلاش کردم دخترم رامنصرف 
ساو اما دگر قابددنداشت ومی پرخلاف 
میلم پذیرفتم که ان جوان زمخت. دامادم 
شود. حتی در شب عروسی از دیدن نگاههای 
تمسخرآمیز فامیلم و پوز خندهای معنی دار 
آشنا و غریبه دلم می‌خواست زمین دهن باز 
کند و مرا ببلعد. اما دیگر کاری نمی شد کرد و 
کار از کار گذشته بود و من چاره‌ای نداشتم جز 
ایتک با این تفر کنار بیایم. اما اتفاقات بعدی 
همه چیز را عوض کرد. کامران بر خلاف ظاهر 
زمخت و زشتش که در بر خورد اول همه از 
دیدنش وا می‌رفتند. کم کم و به مرور: تبدیل 
شد به محبوبترین داماد خانواده! من که قبل از 
ندا دو دختر بز ر گترم را هم شوهر داده و آنها را 
نیز دوست داشتم. کمتر از شش ماه بعد حس 
کردم کامران رانه تنها از دو داماد. که حتی از 
دخترانم نیز پیشتر دوست دارم. شعور و متانت 
کامران کاملا مرا تحت تاثیر قرار داده سواد و 
داش اجتماعی اش به گونه‌ای بود که واقعا به 
وجودش افتخار می کردم و نه تنها آن نفرت از 
دلم بیرون رفت. که حتی خدا را شکر می کردم 
که نتوانستم دخترم رااز ازدواج با اين دکتر 
جوان منصرف سازم! ولی راست گفته‌اند که 
زندگی مانند چهار فصل است. یعنی هم بهار 
دلنشین دارد و هم تابستان داغ و... هم پاییز 
و... تا بالاخره زمستان زند گی ندا و کامران هم 
فرا رسید. 


همه چیز از موقعی شروع شد که صاحب 
داروخان ه تصمیم گرفت دختر خواهر خودش 
را که بیکار بود. به جای ندا مسئول صندوق 
داروخانه کند. شاید هر کس دیگری هم جای 
او بود همین کار رامی کرد یعنی حق داشت 
به جای حقوقی که به یک غریبه می‌دهد. 
خواهر زاده‌اش که دختر جوان نوزده ساله‌ای 
بود آن حقوق را دریافت کند. این اتفاق خیلی 


آن شب حدود ساعت ٩‏ بود و داشتم 
شام می‌خوردم که دخترم در خانه راباز 
کرد و داخل شد و به جای سلام کردن» | 
زد زیر گریه و گفت: "من دیگه نمی‌تونم | 
این زندگی رو تحمل کنم ۱ 


باعت ناراحتی کامران و ندا شد. چون به حضور 
در کنار همدیگر عادت کرده بودند و در عین 
حال حقوقی که دخترم می گرفت هم کمک 
حال زند گیشان بود. اما خوشبختانه ندا چون 
در آن دو سال و نیم با بسیاری از شر کتهای 
پخش دارو. اشنا شده بود. خیلی زود توانست 
شغل بهتری برای خودش دست و پا کند و 
می گفت: "با یکی از ویزیتورها که می‌شسناختم 
صحبت کردم و اون هم منو به قسمت فروش 
معرفی کرد و حالا شدم ویزیتور فروش لوازم 
زیبایی. حقوق ثابتم زیاد نیست. اما با پورسانتی 
که از فروش نصیبم میشے د رآمدم بیشتر 

به نظر می رسید همه چیز داره به خوبی پیش 
می‌رود. از یکسو در آمد دخترم بیشتر شده بود 
و از سوی دیگر اعتبار کامران -به خاطر چند 
مقاله علمی که منتشر کرد -روز به روز بیشتر 
می‌شد و همه برایش احترام قائل بودند و من 
هم خوشحال بودم؛ ولی اگر مادر باشی و متوجه 
تغییرات روحی فر زندانت نشوی عجیب است! 
و من این تغییرات را در رفتار ندا می‌دیدم. 
کم حوصله شده بود بهانه جویی می کرد 
برخلاف گذشته. خودش و شوهرش کمتر 
به منزل من و خواهرانش می آمدند و هر بار 
هم که در میهمانیها حضور داشتند. با کمترین 
حرفی که پیش می آمد ندا پرخاشگری می کرد 
و... ومن که اینها را می‌دیدم چند بار سعی 
کردم از زبانش حرف بکشم. حتی پرسیدم "با 
کامران مشکلی داری؟" که هر بار ندا می گفت: 
"چیز مهمی نیست. مثل همه زن و شوهرها 
بگومگوهای معمولی داریم "و من امیدوار بودم 
که دخترم راست بگوید. چرا کے واقعا حیفم 
می آمد با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از 
ازدواجشان. خوشبختی‌شان اسیب ببیند... اما 
این اتفاق افتاد! 


آن شب حدود ساعت ٩‏ بود و داشتم شام 
می‌خوردم که دخترم در خانه را باز کرد و 
داخل شد و به جای سلام کردن» زد زیر گریه و 
گفت: "من دیگه نمی تونم این زند گی رو تحمل 
کنم مامان. خسته شدم "۲ 

بهتزده و متحیر نگاهش کردم و گذاشتم 
کمی اشک بریزد و وقتی ارام شد پر سیدم: 


"قضیه جیه؟" و ندا گفت: 

- کامران دیوونه شده مامان, خیلی سعی 
کردم چیزی به شما نگے, یعنی امیدوار بودم 
کامران سر عقل بیاد و واسه همین نمی‌خواستم 
شما نگران بشین. اما فایده نداشت و کامران 
هر روز داره بد تر رفتار می کنه: باورت ميشه 
مامان اگر بهت بگم شوهرم به من سوءظن 
داره؟ یعنی به من شک کرده روزی صد بار به 
من زنگ می زنه و می‌پرسه کجایی؟ کافیه مثلا 
یک بار بهش بگم "صاحب فلان دراگ استور 
مرد محترمیه''طوری به هم می ریزہ که به من 
میگە دیگه به آنجا نرو و منو مجبور می کنه آن 
دراگ استور رو به یسک ویزیتور دیگه واگذار 
کنم. چی بگم مامان. شغل من ایجاب میکنه 
مدام با همکارام و مشستریام در تماس تلفنی 
باشم» وای به روزی که مثلا یکی از آقایون 
چند مرتبه به موبایلم زنگ بزنه» کامران 
شاکی یقت و میگه: چرا این آقا مدام بهت 
تلفن می‌زنه ! از همه بدتتر کار امروزش بود 
مامان, مدیر شر کتمون طبق روال همیشگی, 
به ویزیتورهایی که فعال باشند پاداش ماهیانه 
میده که پاداش این ماه به من رسیدا! صبح 
اول وقت دیدم کامران وارد شر کت شد و به 
مهندس گفت: واسه چی بے زن من اینقدر 
محبت می‌کنی ! آن هم به ینک مرد پنجاه و 
دو ساله که زن و سے تا بجه داره! از خجالت 
آب شدم و تا الان توی خیابونها چر خیدم وحالا 
تصمیمم رو گرفتم. مامان من دیگه نمی تونم 
تحمل کا 

حرفهای ندا مانند کوهی بود که روی سرم 
خراب شد. حق با دخترم بود. با مرد شکاک 
نمیشے زندگی کرد! پس معط ل نکردم و ندا 
را سوار ماشینم کردم و راهی منزلشان شدیم 
و همین که کامران در را باز کرد و سلام کرد 
گفتم: خوب گوش کن کامران نا امشسب 
لوازم شخصیش رو جمع می کنه و مياد منزل 
خودم» در اولین فرصت هم می رین محضر و 
طلاق! وای به حالت آقای دکتر اگر بخوای 
بازی دربیاری و دخترم رو برای جدایی اذیت 
کنی, اون وقت آبروت رو همه جا می‌برم!" 

کامران سکوت کرد و نشست روی مبل و ندا 
به سرعت لوازم شخصی و چند دست لباسش 
راجمع کرد و همین که خواستیم از در خانه 
غارچ شي کامران لت پین لافل جرد 
رو گوش کنید. با شما هستم مامان» باید بدونی 
چرامن شکاک شد م من می ترسم مامان, من 
می ترسم ندا رو از دست بدم. تا موقعی که پیش 
چشمم بود به هیچی فکر نمی کردم اما از وقتی 


بقبه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۶۱ ۱۵ 


ر سے رجےتح چم سے 


حافظه گنو نه‌ای است کہ بادد 


در آن سر 


۰ 


ماده گن 


اری کیم 


رده 


مابەالتفاوت کلان به جیب که می‌رود؟ 


۴۲۷۰۰ 


همه می دانند و نیز می دانیم که ارز 
تومانی جز فساد و رانت عایدی دیگری ندارد اما 
باز هم به اسم حمایت از مردم این روال غیر منطقی 
راادامه می‌دهیم. چرایش را نمی‌دانیم. 

نماینده مردم اورامانات در مجلس می گوید: 

وزارت صنعت. معدن. تجارت مخالف حذف 


ارز ۴۲۰۰ تومانی است و برخی دلالان متخلف هم 
دوست ندارند این ارز حذف شود...با توجه به تجر به 
یک سال اخیر وزارت "صمت" نمی تواند بازار را 
ارز دولتی استفاده کنند که این صحیح نیست. 
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
هم می گوید:ھیچ منطقی پشست توزیع ارز ۲۰۰ 
تومانی نیست و دولت باید راهکارهای دیگری 
برای تامین کالاهای اساسی بیندیشید چون 
تاکنون توزیع ارز ارزان باعث ارزانی و یا ثبات 
قیمت کالای اساسی نشده است. بهرام پارسایی 
نماینده مردم شیراز هم می گوید: برخی افراد که 
در جند سال گذشته از تحریمھا سوءاستفاده کرده 
و ورزیده شده‌اند. مثل ماهی از دست نهادهای 
نظارتی فرار می کنند. گزارشهای متعددی وجود 
دارد که نشان می‌دهد اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ 


مصرف کننده نر سیده‌اند. 
درصد طر فداران تیمها 


در یک نظرسنجی دانشگاهی که فرهیختگان 
آن رامنتشر و سایت الف آن را بازنشر کرده. 
آمار جالبی در مورد طرفداری از تیمهای فوتبال 
اه وه اش این ربص بکرم کسر 
دانشگاهی در اردیبهشت سال جاری در سطح ملی 
بر گزار کرده است. 
سوال این بود: طرفدار کدام تیم لیگ بر تر هستید؟ 


ارهردري‌سحن 


۲ درصد به پرسپولیس. ۲۲/۱ درصد به 
استقلال. ۵ درصد به تراکتور و ۱/۶ درصد به 
سپاهان رای داده‌اند و ۰/۷ ۱ درصد هم سایر تیمها 
را نام برده‌اند. ۱۱/۷ درصد گفته‌اند که بی‌طرف 
هستند و ۱۰/۷ درصد هم نظری نداده‌اند. 


SERI IEEE E 
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حدود ۶۵ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل 


سی داد این روزها به حدود ۲۵ درصد رسیدہ 


است که به هیچ وجه خبر خوبی نیست. ابتدای 
انقلاب ۲۱ میلیون نفر روستایی داشتیم و 
جمعیت ایران ۳۵ میلیون نفر بود. حال هم همان 
تعداد جمعیت در روستاها سا کن هستند اما 
جمعیت ایران از ۰ میلیون نفر گذشته است آن 
هم در شرایطی که اکثر روستاها قبل از انقلاب 
برق و گاز و آب و جاده آسفالته نداشتند و حالااز 
همه این امکانات بر خوردارند اما عدم توجه به 
اقتصاد روستاباعث شده که همه به شهرها کوچ 
کنند واین امر نشان می دهد ایجاد آمکاتات برای 
۸هزار روستا و گاز کشی به ۸۶ درصد روستاها 
نتوانسته آنها را به ماند گاری ترغیب کند. 
هفته گذشته آماری از زبان د کتر ملک‌زاده 
معاون وزیر بهداشت در خلال بازنشر گفتگوی او 
مطرح شد که هرچه حساب کردیم دیدیم با عقل 
و منطق جور درنمی اید واز انجا که امار در کشور 
متولی و حامی گردن کلفتی ندارد به نیابت از این 
عنصر کلیدی مهم اما بی دست و زبان و توسری خور 
مراتب اعتراضمان را به گوش فلک می رسانیم: 
-دوشنبه ٠١‏ تیر ساعت ۱۱صبح -حوزه 
سلامت -خبر گزاری مهر... ملک زاده ادامه داد: در 
حال حاضر بالغ بر ۸۵ هزار مرگ و میر زیر ۵۰ 
سال در یکسال گذشته داشتیم که ۲ درصد از مرگ 
خی ها رامش شود و این یک فقاوان 
در اینکه مرگ ۸۵ هزار زیر پنجاه سال در عرض 
یک سال یک فاجعه به حساب می آید حرفی نیست 
اما اینکە اگر ٢‏ درصد مرگ ومیرهاراشامل شود 


۹ تسر ۹۸ اطلاعات‌هفنگی 


کہ ہک 


قطعاً هیچ فاجعه‌ای اتفاق نیفتاده و معمولاً حتی در 
کشورهای پیشرفته هم مرگ افراد زیر ۵۰ سال بسی 
پیش از ۲ درصد است. ضمن اینکه اگر پپذیريم ۲ 
درصد مرگ و میرها در سال ۹۷ می‌شود ۸۵ هزار 
نفر: پس بر اساس یک ضرب و تقسیم ساده در سال 
قبل باید بیش از چهار میلیون فر ایرانی فوت کرده 
باشند!(کە خدا آن روز رانیاورد) احتمال اینکه معاون 
وزیر در مصاحبه چنین گافی کرده باشد هم خیلی 
ضعیف است و قاعد تا بايد این رقم ۰ درصد باشد 
به چاق ۲ درصد اما جالب اینکه بقیه خبر گزاریها هم 
که این مصاحبه را بازنشر کرده‌اند عیناً همین اشتباه 
رامرتکب شسدہاند و هیچ عزیزی هم از خود نپر سید 
که: آخه مگه میشه؟ مگه داریم؟... شما را به خدادر 


دادن آمار و انتشار آن بیشتر دقت کنبد. 


سرش ماری عمومی توس ومسکی از سال 


از عمر سرشماری در کشور 
بیش از ۰ ۶سال می گذرد. 
بد نیست بدانید که 
طبق سرشماری سال , 
۵ جمعیت کشور ۱ 
1۸ میلیون و ۸۵۴ 
هزار تفر اعلام 


7 سنستان و بلاچستان 


بعد یعنی در آخرین سرشماری که در سال 
۵ صورت گرفت این می زان به ۷۹میلیون و 
۶ هزار نفر رسید یعنی در عرض این ۶۰ 
سال جمعیت کشور نیز بیشتر از ۶۰ میلیون نفر 
بیشتر شد (و حالا بالای ۸۱ میلیون نفر است) 

ایران قبلاً دارای ۲۴ استان بود که به تدریج این 
تعداد افزایش یافت. در سال ۰۱۳۶۵ ۲۴ استان 
داشتیم که این میزان در سال ۵ به ۲۱ استان 
رسید. |ذربایجان به ۳ استان تبدیل شد. قزوین 
و البرز استانهای جدید نام گرفتند و خراسان هم 
به ۲ استان تقسیم شد و مازندران هم ۲ تکه شد و 
گلستان از آن منتزع گردید. در طول سالهای ۶۵ 
تا ۹۵ تعداد شهرهااز ۴۹۶ شهر به ۱۲۴۲ شهر 
افزایش یافت. 

سایت عصر ایران شنبه گذشته به نقل از تسنیم 
خبری از افزایش صادرات ایران به عراق داد که 
مایه شگفتی است. خبر چنین است: 


حمید حسینی دبیر کل اتاق مشتر ک ایران و عراق 
در ھمایش بز رگ فعالان اقتصادی ایران و عراق با 
اشارہ به آمار تجارت صد روزہ دو کشور اظھار کرد: 
در صد روز گذشته دو و نیم میلیارد دلار صادرات 
ایران به عراق بود واین بعنی روزانه ۲۵۰ میلیون 
دلار کالا از ایران به عراق صادر شسدہ است که این 
آمار نشان دهنده رشد بیش از ۲۰ درصدی صادرات 
ایران به عراق نسبت به سال گذشته است... 

کاملاً پیداست کے اگر قرار بود در صد روز 
گذشته هر روز ۲۵۰ میلیون دلار به عراق 
صادرات داشته باشیم حالا باید رقم صادرات ما 
۵ میلیارد دلار می‌شد و نه ۲/۵ میلیارد دلار و 
از مضمسون خبر هم برمی آید که این رقم باید ۲۵ 
میلیون دلار در روز باشد که صحیح هم همین 
است چون با روزی ۲۵۰ میلیون دلار. صادرات 
ما تنها به عراق از کل در آمد صادرات نفتی ما 
هم بیشتر می‌شد (یعنی بیش از ٩۱‏ میلیارد دلار 
صادرات که قدر مسلم از رقم کل واردات کشور 
عراق هم بیشتر است) به هر حال اضافه شدن 
یک صفر چندان مهم نیست اما اینکه به صورت 
گسترده تیتر رسائه‌های مهم از جمله عضر ایران 
وحتی زیرنویس شبکه خبر رسانه ملی بشود 
صادرات ۲۵۰ میلی ون دلاری روزانه به عراق و 
کسی هم به آهمیت این صفر اضافه توجه نکند 
البته اند کی عجیب است. حتی بیشتر از اند کی... 
گرچه امیدواريم روزی به این رقم صادرات غير 
نفتی برسیم آن هم نه فقط به عراق بلکه به کل 


اخیر | انگشت روی نقطه ضعفی در فضای سیاسی 
برای اصلاح آن صورت نگرفت و آن عدم وجود 
در دوران انتخابات اسست تا این احزاب باشند 
جریانهای کو چک. مطالعه این بخش از صحبتهای 
کدخدایی خالی از لطف نیست: 

ماقکلیف احزاب را هنوز مشسخص نکرده‌ایم. 
می‌دهد. در آمریکا اکنون انتخابات درون حزبی 


ریاست جمهوری درحال انجام است و ٩‏ نفر 
از حزب دمو کرات با هم رقابت می کنند تادر 
نهایت یک نفر به عنوان رقیب ترامپ انتخاب 
شود. یعنی صلاحیت. شایستگی و کار آمدی 
این افراد در روند انتخابات درون حزبی 
پررسی سی شسود ما هه رااکنارگذاشتیع وباز 
کل این مسئولیت رابر دوش ۱۲ نفر (اعضای 
شورای نگهبان ) قرار داده‌ایم. طبیعی است که 
پاسخ نمی‌دهد . ما حلقه مفقوده را باید جای 
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بت 
ہے او اوت 
نام درشت دیگر که اتفاقابه یک جوان تعلق 


داشت حسابی خبر ساز شد. سیدهادی رضوی 
داماد دکتر محمد شریعتمداری وزیر قبلی 
صنعت. معدن و تجارت و وزير فعلی تعاون. 
کار و رفاه اجتماعی که هميشه می گفت با پدر 
همسرم چه کار دارید. من خودم یک فرد 
هستم و ربطی ندارد که داماد کدام شخص 
هستم! و البته هر گز نگفت که اگر داماد 
اقای وزیر نبود احتمالا هشتاد میلیون تومان 
هم نمی‌توانست وام بگیرد چه برسد به ۸۰ 
میلیارد تومان! ... به هر حال بگذریم. 

در این مدت البته جناب وزیر کمترین وا کنش 
را به ماجرای داد گاه داشت و سعی کرد کمتر 
صحبت کند تا اینکه اخیر ا و ظاھ رآ به عنوان 
نخستین واکنش رسمی به این ماجرا گفت: 
بنده ۴ فرزند دارم که هیچ کدام از آنها هیچ 
قراردادی با هیچ کجای دولت ندارند. داماد 
من هم همین طور. در این مدت که مسئول 
بوده‌ام, دامادم هیچ وقت نه برای ار تباطی از 
من درخواست کرده و نه من کاری برای او 
انجام داده‌ام. اگر او خطایی کرده باید با او 
برخورد کنند و اگر حتی من مداخله‌ای کر ده‌ام 
باید مورد اعتراض قرار بگیرم. انصاف نیست 
که حیثیت من مورد تعرض قرار گیرد. ضمناً 
بد نیست بگویم که من آدمی نیستم که به 
کسی باج بدهم و باج هم نخواهم داد. 


۳۱ محمدجعفر جوادی 
حقوق شهر وندی ۱1 


از حقوق دیگری که شسهرداریها در قبال شهر وندان 
دارند ولازم است مورد توجه و اقدام جدی قرارگیرد 
هزینه مناسب عوارض و جرایم حاصل از کسر 
یاحذف پار کینگ در ساختمانهای احدائی است. 
هرچند قانونگزار شهرداری را مکلف کرده است که 
هیچ مجوز پر وانه ساختمانی را بدون تامین پار کینگ 
مورد نیاز صادر نکند لیکن استثنائاتی قائل شده و 
محدودیتها و معذوریتهایی موجب و یا کسر پار کینگ 
CIEL‏ 
توسط بساز و بفروشهاو حتی مالکین شهر رادچار 
کسری باز کینگ می کند. خصو صا از موارد مهمی که 
موجب کسری پار کینگ در شھر: ترافیک, پار کهای 
دوبله و تریبله واعصاب خوردی» سرد رگمی واتلاف 
وقت شهروندان می شود عدم پیش بینی پار کینگها ی 
مورد نیاز برای واحدهای تجاری است که بسیاری از 
شهروندان با عدم فضای مناسب برای پا رک و خرید 
از مغازه‌ها مواجه شده مجبور می‌شوند در محلهای 
غیر مجاز پار ک کرده‌جریمه شوند ویاصدهامتر دور تر 
پار ک کرده و با ز حمت خود رابرای خرید به مغازه‌ها 
ار اد ره حالاز تال دک رتھرذارتحاطلق 
اون طاریز گلیدوجیدحاصسل از صارض ما رکینگک 
عوارض کسر پار کینگ و جرایم پار کینگی به حسابی 
TY‏ 
همان در آمدهاست. متاسفانه عدم وجود پار کینگهای 
عمومی مورد نیاز, ترافیکهای سرسام آور. پارک 
خودروها در کنار خیابانهاء کندی حر کت وسایل نقلیه 
0 7 "ںہ 
درآمدهای حاصل از این بخش در حوزه‌های دیگر که 
می‌تواند متاسفانه دربخش جاری باشد حکایت دارد. 
لازم است شهرداریها در اجرای تکلیف ماده ۱ قانون 
شهرداریها به شهر وندان هر شهری گزارش بدهند که 
چه میزان عوارض و جریمه از این محل داشته‌اند و چه 
میزان پار کینگ عمومی برای رفع معضلات ترافیکی 
70 ۶ی معمات ہہ 
شهر وندی حفظ امانتهای شهر است که شهردار و 
کار کنان شهر داری در اختیار دارند و مامور و مسئول 
حفظ آن هستند. اطلاعاتی که از تغییرات طرحهای 
جامع و هادی در وضعیت کاربریها و تراکم ساخت و 
سازها در مناطق مختلف ایجاد می‌شود. پیش بینی 
و تصویب خیابانها و بزر گراههای جدید که موجب 
۵۹ ۶ ۹ ںہ 
از نحوه محاسبه واخذ عوارض واحدهای مسکونی و 
بجاری فر لغار کارشناسان مربوطه هست,. همه و 
همه امانتهای مردم در دست شهردار و کارشناسان و 
مسئولان شهرداری است و از حقوق مسلم شهر وندان 
حفظ و رعایت این اطلاعات است که گاهی برای منافع 
شخصی عده‌ای محر مانه می‌شود... 


اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۲ ۷ 


ادامه دارد 


درح ےريت محلم سس 


تن 


ادمی از ادن حمان است و روان PEE‏ 


ریکو 


کم با د گھھر 


رن __ 
ڈگ ہے رو ہک 
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همه ما بخصوص پدر و مادرها تصور می کنیم 
مدرسه بهترین مکان برای یاد گیری است. اما 
به تجربه ثابت شده است که خرد و درک جایی 
ان بیرون انتظار مارامی کشد. نه در فضایی که 
انتظارش را داریم. گاهی به تجربه مهارتهایی 
ر می آموزیم یا از نصیحت بز رگترھا درسهایی 
می گیریم که با سالها تحصیل در مدرسه و دانشگاه 
محال است به آنها برسیم. دنیا بهترین مکان برای 
تجربه کردن و درنتیجه درس گرفتن است. 
اما گاهی افکار کلیشهای و دید گاههای منسوخ 
همانند سدی محکم جلو این مدرسه فوق‌العاده 

رامی‌گیرد. 

× همه اتفاقاتی که رخ می‌دهند به ما مربوط 
نمی شوند. 

این درس بزرگی است که شاید در هیچ 
مدرسهای نیاموزیم. بايد بدانیم که همه ما 
ستاره‌های فیلم زندگی خودمان هستیم و همه 
اتفاقهایی که در زند گی روزمره می‌افتد. پس زمینه 
این نمایش مهیّج و مهم است. صرفاً پس زمینه 
نے متن اصلی فیلم زند گی ما. یسک روز پدر و 
مادر مشکلی دارند. فردا خلق‌وخوی همسرمان 
تغییر می کند ارزش سهام شر کتی که در آن 
سرمایه گذاری کرده‌ایم به‌شدت افت می کند. از 
محل کارمان تعدیل نیرو می شویم, یک ساعت 
بیشتر در ترافیک گرفتار می شسویم و....و 
هزاران سناریوی مشابه دیگر که همه 
ماهر روز از سر می گذرانیم. بد 
نیست بدانیم کے ماهیت ما 


| 


به‌عنوان انسان این است 
که همه اینها را از این لنز 
ببینیسم که هر کدام از 
این اتفاق ات چه تاثیری 
روی ما می گذارند. 
اينات ]۳۳ 
هم دارد: س و ۱ 
خودمدارانه . 

روان نان ۳ 
اجتماعی می‌گویند 
این ویژگی در ما 
نهادینه شده تا از وقایع 
زند کی 
روایت منسجم و روشنی 
داشته باشیم. هرچه بیشتر 
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روزمره‌مان 


تجربه‌های روزمره را شخصی کنیم. بیشتر به ما 
مربوط می‌شوند و تنها خاطرات مرتبط با ما این 
قابلیت را دارند که برای مدت طولانی در حافظه 
ما ماند گار شوند. این خاطرات را همه ما داریم و 
پایه واساس هویت ما را شکل می‌دهند. 

با همه اینهاء بهتر است سوگیری خودمدارانه" 
را بشناسیم و به خوبی با آن آشنا باشیم. خطای 
ساز گاری مساله بعدی است که دقیقاً زمانی اتفاق 
می‌افتد که مثلاً یک روز صبح مدیرتان به شما 
اعتنا نمی کند یا به شغلی که انتظارش را داشتید 
و تصور می کردید از آن شماسست. نمی رسید و به 
دیگری تعلق می گیرد. معمولاً در چنین موقعیتهایی 
همه‌چیز را شخصی تلقی می کنیم, به هم می‌ریزیم 
و از فکر و خیال به مرز دیوانگی می‌رسیم. این 
آشفتگی, روح ما را مجروح می کند و کمی بعد 
مجبور می‌شویم برای جبران» به ز خمهای روحمان 

حتی "سوگیری خودمدارانه می‌تواند ما را 
به ذهن خوانی دچار کند. این خصلت همان‌طور 
که می‌تواند حس همدلی و مهربانی را در ما 
پرورش دهد. این ویژگی را هم دارد که اگر خوب 
نشناسیمش مارا به راه غلط ببرد. برای داشتن 
یک زندگی عادی و راحت لازم است "خود" را در 
مکان درستش قرار دهیم. باید مر تب تمرین کنیم 
کے دید گاه و عقیدہ ما تنها عقیده و دید گاہ دنیا و 
لزوماً بهترین دید گاه نیست. آن وقت می‌توانیم 
موقعیتهای مختلف را همان‌طور که هست. ببینیم 
و تجزیه‌و تحلیل کنیم حتی ممکن است از دیگران 
چیزهایی بياموزيم. 


× به دیگران اهمیت بدهید بدون اينکه 
برایتان مهم باشد دید گاهشان درباره شما 
چیست. 
"سوگیری خودمدارانه گاهی یک اثر منفی 
دیگر هم دارد که باعث می شود تصور کنیم مر کز 
توجه هستیم. به‌عنوان مر کز دنیای خودتان. 
به‌ طور طبیعی باور دارید که شما کانون توجه بقیه 
آدمها هستید. نتیجه این می شود که در ار تباط با 
آدمها, کمتر به دیگران فکر کنید و بیشتر به این 
موضوع توجه کنید که درباره شما چه تصوری 
دارند و درباره شما چطور باید کر کنند.آما نتایج 
تحقیقات نشان می دھد ادمها بر خلاف تصور ماء 
خیلی هم به ما فکر نمی کنند و به زبان ساده ما 
همه فکر و ذکرشان نیستیم. خیلی وقتها حتی 
فکر می کنیم بقیه متوجه حالت فکری و وضعیت 
درونی ما هستند. اما این هم اشتباه است. وقتی 
کمتر به این فکر کنیم که بقیه درباره ما چطور 
فکر می کنند و چطور باید فکر کنند. ناخودآگاہ 
کمتر گارد می‌گیریم و از نظر ارتباطی بهتر عمل 
می کنیم. ممکن است دیگران هم با ما مهربان تر 
شوند. 
× حتماً نباید آنطور که احساس می کنیم, 
رفتار کنیم. 
هیچ کدام از ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که هميشه 
احساس خوپی داریم. همه ما گاهی ناامیدی را 
تجربه می کنیم یا نظرات رک و صریح اطرافیان 
مارا می‌رنجاند. بعضی روزها به انرژی بیشتر و 
کوشش بیشتر نیاز داریم. گاهی چیزی که برایمان 
کات و نتوانسته‌ايم برایش کاری کنیم ما را 
بهشدت ناامید می کند. یااتفاقاتی رخ می‌دهد که 
مارا در استیصال, غم یا اضطراب فرو می‌برد. 
ا اطات مان را به وضعیت 
روحی خاصی که داریم. آلوده کنیم. 
روانشناسان در سالهای اخیر روی 
این مساله تحقیقات بسیاری 
انجام داده‌اند و به نتیجه‌ها و 
تکنیکهای خوب و مفیدی 
دست یافته‌ان د. توصیه 
۲ اسان این است که 
لا اتمان را از نقطه 
نظرات غریبەھاجداکنیم. 
ابتدا تصور کنید ذهن 
شما بیش از یکی است. 
هر اتفاقی که می‌افتد. 
مثلاً در تجربه‌های منفی. 
اعد با صدای بلند 
یا در سکوت و در سرتان 
صداهای مختلف ذهن‌تان را 
۳ الا دیگر اخسامن 


بدی وجود نخواهد داشت. 

خود فاصله گرفته‌مان به خود 
آسیبدیدہ فضایی ذهنی می‌دهد 
تا تجربه یا اتفاق بد و ناخوشایند 
را کمتر از بعد احساسی ببیند. در ۱ 5 
می بینیسم و بر رفتارمان کنترل 
بیشتری داریم. 

× در دوباره ساختن ناامیدیها 
و مصیبتها توانا باشیم. 

از دست‌دادن یک مصاحبه شغلی 
می‌تواند تا مدتھا ناامید کننده باشد اما 


مطمئن باشید که بحران نیست. دیر رسیدن به ۱ 


محل کار می تواند باعث جریمه‌شدن ما شود اما 
یقیناً دلیل نمی شود احساس گناہ کنیم. موفق‌ترین 
و مقاوم‌ترین آدمها عادت دارند اتفاقهای بد 
زندگیشان را فرصتی برای رشد و یاد گیری ببینند. 
آنها عمیقاً باور دارند که شکست یک اتفاق است 
نه هویت‌شان. روانشناسان اجتماعی عقیده دارند 
تواناییهای مادرزادی متفاوتی داشته باشند. 
"بردباری ذهنی " قابل پرورش آنستتت: تکنیکهای 
مدیتیشن روش خوبی برای افزایسش طاقت و 
برای همین بالا و پایین بسسیاری دارند. آدمهای 
موفق خود را با شکستها و مصیبتهای زند گیشان 
تعری ف نمی کنند. آنھا می‌دانند که اتفاقهای بد 
مثل ابرهای سیاه می گذرند و آسمان دوباره آبی 
می شود 

بعد از شکست از خودتان فاصله بگیرید و 
بەعنوان ''دوم شخص' درباره آن اتفاق از خودتان 
چیزهایی بپرسید. در جواب خود. به چیزهایی که 
به مرور زمان. شکستها صرفاً به موقعیتی برای 
توانمند کردن شما تبدیل می‌شوند و کمتر آزارنده 

× انتظارات دیگران را فراموش کنید و 
ارزشهای خود را قبول داشته باشید. 

نیازها و ارزشهای شما مهم هستند. اگر منطقی 
با آنه ابر خورد نکنید. زند گی سرشار از اندوه و 
دارای معنا به تمرین باتفکر درباره مهارتها نیاز 
بشناسید و هرچه بیشتر به سوی موفقیت گام 
بردارید. 

اینکه دیگران ما را چطور می بینند یا از ما چه 
انتظاراتی دارند. دلیل نمی‌شود همه چیز را تغییر 
دهیم. مساله مهم این است که نمی توانیم انتظارات 
دیگران از خودمان و آنچه که خودمان برای 


خودمان می خواھیم, درست تعریف کنیم. برای 
همین معمولا این دو ھمیشے درون ما در تضاد و 
جنگ قرار می گیرند و هر گز دو کفه ترازویکسان 
نمی ایستند. برای ایجاد تعادل به خودآگاهی نیاز 
داریم. به‌عنوان مثال. همه از شما می‌خواهند شغل 
ابا و اجدادی خانواده را ادامه دهید. وقتی می‌دانید 
به شغل دیگری علاقه دارید. هیچ مشکلی به وجود 
نمیا ید. 

ما به دو بخش نیاز داریم: بخشی از ما که 
انتظارات و نیازهای ما را می‌شناسد و با گذشت 
زمان همچنان ثایت است. و بخشی که معنای 
زندگی و هویت خود را در بافت اجتماعی با 
دیگران کسب می کند. این دو بخش از هم جدا 
نیستند. ناخود آگاه, تمایل داریم طبق انتظارات 
و خواسته‌های دیگران زندگی کنیم بخصوص 
والدین, همسر یا معلم. هرچه خود درون ما 
ضعیف تر باشد. بیشتر به دنبال جلب توجه 
دیگران هستیم و سعی می کنیم خودمان را طبق 
خواسته‌های آنها هماهنگ کنیم. 

روانشناسان می گویند آنهایی که خود آگاھی 
درونی و بیرونی بالایی دارند. در بر آوردن 
انتظارات خود موفق‌ترند. این افراد چون ارزش 
بیشتری برای خودشان قائلند. می‌دانند دقیقاً چه 
هدفی دارند و چه می‌خواهند. وقتی پای رسیدن به 
هدفها مطرح می‌شود. اول از همه و بیشتر از همه 
به خودشان اعتماد و تکیه می کنند. 

× در برابر اطلاعات جدید یا افکار متفاوت. 
باز باشید۔ 

دنیاهرگز متوقف نمی شود. موقعیتھا هم 
همین‌طور. اطلاعات ما هم مدام در حال تغییر 
و بەروز رسانی هستند. در سنین پایین‌تر معمولاً 
نسبت به تغییر مقاومت کمتری داریم. ولی هر چه 
سنمان بالاتر می رود: به دریافت اطلاعات جدید 
علاقه‌ای نشان نمی‌دهیم. در برابر تغییر مقاومت 


می کنیسم و کمتر می توانیم افکار 
و نظرات مخالف را بپذيريم. 
برای خودمان اسلوب و قانونی 
داریم که خیلی دوست 
[ نداریم آن را تفییر دهیم. 
اطلاعات جدید چنانچه با 
دانسته‌های فعلی ما مغایرت 
داشته باشد. کار دشوارتر 
هم می‌شود. تا زمانی که راه يا 
تبصره‌ای پیدا نکنیسم و آن را به 
دانسته‌های قبلی‌مان ربط ندهیم. 
اوضاع همین‌طور است. این اتفاق وقتی 
در موقعیت یا محیط جدید قرار می گیریم 
هم رخ می‌دهد. همان‌طور که پذیرفتن تکنولوژی 
جدید بر ای افرادی که سن بالاتری دارند. سخت تر 
است. نکته قابل تو جه این است که انعطاف‌پذیری 
آموختنی است و با تمرین به‌دست می آید. باید 
به کنجکاوی ذاتی‌مان فرصت بدهیم در هر سن و 
سالی که هستیم شکوفا شود. انعطاف‌پذیری ذهنی 
زمانی که نسبت به خودمان حس بهتری داریم. 
راحت‌تر است. 
× دراین دنیای بی‌در و پیکر در مرزو 
محدوده اهدافتان زند گی کنید. 
مارک تواین " گفته: "ما دو روز مهم در 
زند گیمان داریم. روزی که متولد می شسویم و 
روزی که دلیل تولد خود را کشف می کنیم." 
داشتن هدف در زند گی به ما در "خود تنظیمی 
کمک می کند. اگرچه در دنیای امروز. ورود و 
حضور شبکه‌های اجتماعی این خود تنظیمی رادر 
نسل جدید به‌هم زدہ داشتن هدف در زندگی 
هنوز اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و مثل گذشته یکی 
از الزامات زندگی ماست. ممکن است ایده‌های 
بزرگی در سر داشته باشیم. اما توجه ما مدام 
از این شاخه به آن شاخه می پردو آنقدر غرق 
ظواهر هستیم که نمی توانیم آن ایدہ یا هدف را به 
لایه‌های عمیق‌تر ذهنمان ببریم. نتایج تحقیقات 
نشان می‌دهند جوانان قبل از چک کردن ایمیل. 
پیامها و سرزدن به شبکه‌های اجتماعی به‌طور 
متوسط فقط ۲ تا ۴ دقیقه تمر کز دارند و بعد از آن 


هم بیست دقیقه طول می کشد تا دوباره حواسشان 
رابه کارشان بدهند. استفاده مداوم از تکنولوژی 
و شبکه‌های اجتماعی روزبه‌روز به توجه و تمر کز 
مابیشتر آاسیب می زند و ما را از اهدافمان دور تر 
می کند. روانشناسان روشهای قدیمی را توصیه 
می کنند: پیاده‌روی, مدیتیشن, دوش گرفتن: 
ورزش, مطالعه... و می گویند بهتر است هر روز 
۰ دقیقه از مدت زمان استفاده از تکنولوژی کم 
کنیم تابه‌مرور به تمر کز و توجه سابق بر گردیم و 
بتوانیم روی اهدافمان تمر کز کنیم. 
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کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 


فرزندپبروری. خانواده. اضطراب و 
ترس وسواس و افسردگی 


سوال؛ با سلام به شما مشاور محترم بنده 
پسری ۱۷ ساله هستم که هميشه سعی می کنم 
دیگران راراضی نگه دارم و این باعث استرس در 
من شده است. به هر کاری می خواھم دست بزنم 
از شدت اضطراب آن را مدام عقب می‌اندازم و 
هميشه دو دل هستم مبادا کسی از کار من ناراحت 
شود و بقیه فکر می کنند من تنبل هستم ولی واقعا 
این طورنیست.خیلی سعی کردم رفتارم را تغییر 
دهم ولی نشده. چون مغزم در حالت استرس کار 
نمی کند.طفا به من بگوئید چه کنم؟ 
س الف -بهبهان 
پاسخ: با سلام به شما خواننده عزیز یکی از 
رایج‌ترین ترسهایی که در اکثر مردم وجود دارد. 
ترس از قضاوت شدن توسط دیگران است. اکثر 
افراد اھمیت زیادی به حرف مردم می‌دهند و این 
مستئله روی ابعاد زندگی آنها اثر می گذارد. از 
نوع لباس پوشیدن تارشته تحصیلی یا حتی نحوه 
برگزاری جشن عروسی همه و همه تحت تاثیر 
نظرات دیگران است. 
شاید یکی از دلایلی که فرد به حرف و نظر 


5 مردم اینقدر اهمیت می‌د هد تامیسن نبودن نیاز 


است. در مواردی احتمال دارد که فرد نسبت به 


ارزشمندی کارش یقین کافی را نداشته باشد. مثلا 
فرض کنید دو برادر که یکی در رشته فیزیک 
و دیگری در رشته ادبیات تحصیل می کنند سر 
استفاده از خودرو پدرشان برای رفتن به دانشگاه 
بحث می کنند. اگر فردی که رشته ادبیات 
می‌خوانده به ارز شمندی رشته تحصیلی‌اش در 
برابر رشته تحصیلی بر ادرش بقین نداشته باشد. 
مل که درس مق ا تست ار 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سا ےت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 

[ | وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


اه 
۳ 


۸ے کچ 


دوست دارم همه را راضی نگه دارم 


من حتما باید سر کلاس باشم " میدان را خالی کند 
و سوئیچ خودرو را به برادرش بدهد. سادہ است. 
نه از نظر برادرش و نه حتی از نظر خودش رشته 
ادبیات. رشته مهم و ارزشمندی نیست و ارزش 
جنگیدن ندارد. 

بعضی دیگ از افراد دلیل متفاوتی برای 
تگراتی راج به زضایت افراه:دارند: آنها اخساس 
می کنند اگر همه را در کاری که می‌خواهند انجام 
دهند راضی نگه ندارند ممکن است افراد دور و 
برشان, مثل دوسستان, افراد خانواده و یا فامیل, 
دیگر به آنها اعتمادی نداشته باشند و ممکن 
است از دور و برشان پراکنده شوند. ترس از تنها 
ماندن, عمیق ترین ترس آنهاست و برای اینکه با 
این ترس مواجه نشوند به هر قیمت شده در همه 
کار ها نظر بقیه را مد ظر قرار می دھند. 

بعضی دیگر از افراد ھستند که دوست دارند 
محیط در اختیار آنھا باشد. این افراف شخصیت 
فعالی دارند. این افراد در تصمیماتشان رضایت 
همه افراد رالحاظ می کنند تا بتوانند به صورت 
خیلی ظریف. کنترل محیط را در دست داشته 
باشند. مثلا خانم خانه داری که برای مهمانی‌اش, 
به همه اعضای فامیل ز نگ می زند و از آنها 
می پرسد که چه غذابی درست کند. قاعدتا نظر 
همه یکسان نیست برای همین مجبور می شود چند 
مدل غذا را با هم درست کند. در موقع میهمانی 
همه از اینکه نظر شان لحاظ شده خوشحالند و این 
خانم را بهترین میزبان کل فامیل می‌نامند. در 
همه میهمانها از او مشورت می گیر ند چون مطمئن 
هستند که این خانم رعایت حال همه اعضای 
فامیل رامی کند. ممکن است این اتفاق یعنی راضی 
نگهداشتن همه خیلی هم به نظر بد نیاید. اما از 
اسیبهای آن نباید غافل بود. فردی که به خاطر 
قضاوت نشدن یا ترس از کنار گذاشته شدن. سعی 
می کند همه را راضی نگه دارد. نمی‌تواند خود 
واقعی‌اش را نشان دهد. خیلی اوقات پیش می آید 
که فرد نظری مغایر با نظر بقیه دارد. حتی نظرش 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


ا ۱ pe‏ ۸ اطلاعات‌هفتگی 
2 ں0 کیا . 


درست تر و کار آمد تر از بقیه است.اما فقط این 


ترسها و نگرانیھا باعث می شود نظر بقيه را در 7" 


کارش اعمال کند و کاری که انجام می دھد معرف 
او نیست. مثلا فرد دوست دارد رنگ لباسھایش | 
ساده و مات باشد در حالی که بقيه می گویند لباس ' 
طرح دار بهتر است. او مجبور می شود لباس طرح 
دار بپوشد و بر اساس نظر دیگران در معرض دید 
بقیه باشد. گاهی فرد خود ش انتخاب می کند و حتی 
اگر اشتباه باشد نقدها را به انتخابش می پذیرد. اما | 


نکته دردناک این است که فرد از انتخاب دیگران . 


استفادہ کند و بابت انتخاب دیگران به او نقد وارد 


آنها راضی هسختد عقب می اندازد. این کار باعث 
می شود که کارها روی هم انباشته شوند و از لحاظ 
روحی و فکری فرد را در فشار قرار دهند. نمود 
بیرونی این اتفاق. برچسب تنبل بودن یا بی‌اراده 


بودن است که در دراز مدت فرد را واقعا از پا در 1 


می آورد. بر چسبها باعث می‌شوند که فرد حتی 


به این نتیجه برسد که واقعا تنبل و بی‌اراده است و ۲ 
حالا به جای یک مشکل که راضی نگھداشتن بقيه ۲ 


بود. باید مشکل تنبلی و بی‌ارادگی را نیز به تعریف 
خود از شخصیتش بیفزاید. 


. 
بنابراین کاری که شما بايد انجام دھید این | 


است که ابتدا بدانید به چه دلیل سعی می کنید 


موقعیتهایی که دارید توجه کنید. مثلا فلان کار ۱ 


را انجام ندادم چون ترسیدم خواهرم از دستم | 
ناراحت شود و با من به میهمانی نیاید. این یعنی 
شمااز تنها ماندن می‌تر سید. دانستن این مسئله 
که پشت رفتارهای شما دقیقا چه دلایلی وجود 
دارد باعث می شود شما به آن رفتار آگاهی پیدا 
کنیسد و کمتر تحت تاثیر آن قرار بگیرید و در 
آخر اینکه حتما از کمک یک مشاور یا روانشناس 
استفاده کنید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبەھا 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


روانشناس بالینی, تخصص در کودک» 
خانواده. ازدواج. و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۲ تا ۱۵ | 


کارھایش را به خاطر اینکه مطمئن نیست همه از '' 


۱ 


1 


۱ 


الد رع کس ار فاا د اماو اتال 
۷۷٤‏ زبان ترامپ لال, طوری شد 
که نتوانستیم قطعاتی برای تولید پراید وارد کنیم. 
می توانیم بدنه‌های اسقاطی را روی دوجر خه سوار 
کنیم و مساف ر کشی کنیم. در سربالایی‌ها می شود 
از انرژی یک يادو خر بخار استفاده کر د. اینجوری 
صنعت خر کی هم رشد خواهد کرد و خر کچی‌ها 
درس الاي‌ها خر کاله می هت درسرایی‌ها 
هم خودش خشک میشے میفته یعنی ولش کن 
خودش میاد پایین. میگم نکنه شهرداری به این 
دلیل دوچرخه گذاشته سر گذرها تامردم به 
دوچرخه با فرهنگی دیگر نگاه کنند و فکر نکنند 
وقتی که یکی گفت دوچ رخه» دیگری نگوید سبیل 


sif down we see BAAAA! 


این صندوق صدقات بهزیستی شهر ضاست. 
بدنه‌اش از ورق لاکن است. قفلش هم مال 
گاوصندوق است. از ترس دزدان و قاطعان 
طریق و گرسنگان و معتادان و افراد بی‌ایمانی 
که به صدقات هم رحم نمی کنند. چفت و بست 
سای رای کے جد فا رل گوس 
دارم که از دانشمند مجلس باز می‌پرسم: چرا 
ڪور وت جامعے رو طوری انسان بار 
بیاریسن که اقلا به صندوق صدقات رحم کنن؟ 
اگه این چفت و بستها رو به بیت‌المال می زدین 
و جلو اختلاسارو می گرفتین, شاید امروز مرد م 
اونقدر زیر خطوط فقر نبودن که مجبور شن از 


بابات می‌چرخه. حتی می توانیم درشکه‌ها 
را دوباره راه بیندازیم و فرهنگ مردم را 
از درشکه پر دھنت نون خشکه» تغییر 
کاربری بدھیم با کجاوه و هودج و محمل 
برویم اداره و منزل. درشکه و خر و اسب 
فایدہ دیگری هم دارند و همین‌طور که 1 
ار کا 

راه دیگر هم برای تولید نکردن پراید | 
داریم: با فناوری قدرتمندی که داریم و 
می‌خواهيم به خارج صادر کنیم, پله‌های برقی را 
تا ۹۹۶ ار 
پراید شویم. سوار پیاده‌رو شویم و به مقصد بر سیم. 
خلاصه هر کی می خواد ما رو از تحریم بترسونه 


رہ ره ره 


بھ باد د ستریش.- 
سنچخت ےر 
1 
مموہوںں 


فی گلیاری 


صدقات بدزدن. به صنادیق صدقات پیشنھاد 
می کنم صندوق دیجیتالی بذارن تا مردم به جای 
اسکناس بی گوشه و فرسوده, به حساب صندوق 
پول واریز کنن. اینجوری دیگه نمی تونیم به 
پولها دستبرد بزنیم ولی هیچ تضمین نمی کنم 
که خود صندوق را کش نریم. درسته که پول 
توش نیست ولی دیجیتال‌شو کیلویی می‌خرن. 
اگه اینجام مثل سنگاپور قوانین سفت و غیرقابل 
اغماض و بدون تبصره داشت. حالا ما هم مثل 
0 9494+ و 
دهن آدمو سرویس می کنن. 


بهش بگین بیشین بینیم با||ا!همین جمله رو اگه 
بدین آقای خیابانی یا آقای رئیس جمهور براتون 
اینجوری ترجمه می کنن و ترامپ فهمش می کنن: 


0+ الا 


با ما کل ننداز میندازیمت تو خاک‌انداز 


بعد از اختراع دوش آب یخ یک مخترع 
دیگر پنکه دو گانه‌سوز اختراع کرد. در عکس 
9۸ 00۶۷۶899 
قسمت بالای بطری‌ها سولاخ دارند تاهوادر آن 
بجریاند. در بطری‌ها یخ افکنیده. یک دستمال 
هم می بینید که برای پاکیدن چکه‌هاست. قرار 
است در ورژن بعدی این اشکال اصلاح شود. 
حالا بگو ترامپ کولر رو تحریم کنه. خبر نداره 
که ما تو شرایط سخت و بحرانی چغرتر می‌شیم. 
را ار 


است. ما هیچی که نداشته باشیم. مخ و قدرت 
ابتکار و قدرت رو کم کنی داریم. با ما کل ننداز 
که میندازیمت تو خاک انداز. به ما لوازم ید کی 
نمیدی؟ نده! ما خودمون دنده برنجی کچل رو 
می بریم کلینیک چل گیس خانوم و موی فرفری 


که تاز گیا داریم توله شیر تولید می کنیم اونم از 


ملانی نیمروش کرده و خوردتش. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۶۲۱ ۲۱ 


رسمه( سے 


انسان دانا صت خو ب ر ابه و جود می اورد 


هذ انس 


و 


| رنگاشتباہ 


سد ےش رع 


باالهام از واقعیت ۱ 
نکارش: سیده فریبازواره‌ای(بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


ناش ریدم خاک کر ۴ 


کیان کمی دورتر از من روی زمین ولو شده بود و 
مثل خرس خرناس می کشید. از ان همه بی‌خیالی 
و خونسردی این موجود. تعجب می کردم. از شبی 
راحت و آرام نداشتم. آن وقت او همین که سرش 
را روی بالش می‌گذاشت به چنان خواب عمیقی 
فرو می‌رفت که انگار در خانه پبدرش خوابیده. 
خودم راروی زمین کشیدم و به سمتش رفتم و 
با پا چند لگد به ساق پایش زدم و صدایش کردم 
تا بیدار شود. ما هم جرم بودیم. درک نمی کردم 
چرا او نباید مثل من نگران پرونده و حکم و آخر 
و عاقبتمان باشد. کیان غلتی زد. جشمهای تنگ 
و باریکش را کمی باز کرد و از لای چشمهای 
نیمه بازش گفت: داداش! تو باز بی‌خواب شدی. 
می‌خواهی منو هم مثل خودت بیدار نگه داری هر 
حرفی داری باشه برای صبح... 

و بعد دوباره خوابید.حتی به قدر شنیدن جواب 
من هم بیدار نماند. خودم را به گوشه‌ای کشاندم و 
ملحفه را روی سرم کشیدم و به فکر رفتم. 


ےاد اد عاد 
A‏ و7 


من و کیان با هم. هم محله‌ای بودیم. در یکی 
از شهرستانهای شمال کشور زندگی می کردیم. 
پدرهای ما هر دو کشاورز بودند. ما تقریبا همسن 
و سال بودیم و با هم بزرگ شده بودیم. با هم درس 
خواندیم و بعد هم درس رانصفه و نیمه رها کر دیم. 
امانه من ونه کیان هیچ کدام کمک پدرهایمان 
نشدیم. من که سه برادر بزرگتر از خودم داشتم و 
برادرهایم. روی زمین با پدرم کار می کردند. البته 
کمک به پدرم کار دوم انها بود. کار می کر دند و به 
جای مزد. سهمی از بر نج شالیزار را برمی‌داشتند. 
هر سه آنها ازدواج کرده بودند و سهم برنج مزرعه 
پدری, مصرف یک سال انها می‌شد. من از همه 
آنها کوچکتر و مجرد بودم و چون مثل آنها به برنج 
مصر فی نیاز نداشتم. تصمیم گرفتم به جای کار 
کردن در مزرعه پدری. که هیچ نیازی هم به کار 
من نداشت. برای خودم کار کنم. اما جه کاری؟ 
بزرگترین مشکل ما بچه‌های شهرستان همین 
است. اینکه در محل و زاد گاهمان هیچ کاری 
نیست. نه اینکه اصلا نباشد. همست اما حداقل. 
سرمایه می‌خواهد چیزی که ما نداشتیم. خیلی از 
دوستان و همدوره ایهای من برای کار روانه تهران 
شدند. البته در تهران هم کار درست و حسابی 


۱۹ سر ۹۸ اطلا 


نداشتند. یا جایی شاگرد بودند یا دستفروشی 
می کردند. من مد تی در شهر ستان خودم دنبال 
کار چر خیدم, اما نشد که جایی کار کنم. یکی دو تا 
از بچه‌ها گفتند بیا برویم مر کز استان. آنجا بزر گتر 
اسست و کار بیشتر. حسن مر کز استان این بود که 
به جا ومکان برای اقامت نیاز نداشتیم. صبح با 
مینی‌بوس می رفتیم و شب هم با سواری خطی 
برمی گشتیم. من ماهی فروشی می کردم. ماهی 
تازه از بندر می گرفتم ویک گاری داشتم و دور 
بازار می چرخیدم و ماهی می‌فروختم.معمولاً هم تا 
شب هرچه را که آورده بودم می‌فروختم. 

تا دوران سربازیام. من دستفروشی کردم. 

شغلی نیود که بتوائم به عنوان شغل و کار دائمی 
روی آن حساب کنم. اما همین که پول توجیبی‌ام 
را از پدرم نمی گرفتم و خانه نشین نبودم و غرولند 
کسی را نمی شنیدم احساس خوبی داشتم. موقع 
خدمتم که رسید. می‌توانستم از معافیت استفاده 
کنم. اما خودم ترجیح دادم خدمت بروم. امیدوار 
بودم آنجا با کسی آشنا شوم و برایم جایی کاری 
پیدا شود. خدمت برای من مثل یک دریچه بود 
که به دنیای بزرگتر باز می‌شد. 

در دوران خدمت دوستان مختلفی پیدا کردم. 
از سعید که بچه زاهدان بود تا اردلان که پدرش 
یکی از سر مایه‌داران معروف تهران بود و به قول 
خودش او را فرستاده بود خدمت تا آدم شود. 
دوران خدمتم خیلی زود تمام شد. شاید برای من 
خیلی زود گذشت چون انتظار داشتم که شاید 
معجزه‌ای بشود و من بتوانم به واسطه کسی شغلی 
پی دا کنم ومثل بقیه مردم. یسک زندگی عادی 


ھا لس هفتگی ۱ 


٢ے‏ ی 


ومعمولی راشروع کنم. اما حتی همان اردلان 
کارخان ه و کارآفرین, هم وقتی از او خواستم تا 
دنبال کار بهتری باشمامن هیچ‌وقت منظور او را از 
این حرف نفهمیدم. نمی دانم از پدرش دل خوشی 

من هم آدمی نبسودم که بخواهم روی یک چیز 
ب رگشتم شهر خودمان. هم من هم کیان بیکار 
اصلاً خدمت نر فته بود از کار بیکار شده بود. مدتی 
هر دو بیکار و علاف می چر خیدیم. شبها جلوی 
ورودی شهر سیگار و فند ک می‌فروختیم تا فقط 
دستمان را جلو پدرمان دراز نکنیم. 
کار شدیم. صاحبکارمان قول داده بود اگر از 
می دهد و دو -سه ماه حسایی از طرف کار می کشد 
و بعد هم با یک بهانه‌ای کار گر را بیرون می کند. 
حس خیلی بدی پیدا کرده بودیم.کیان گفت تا 
آخر عمرش برای هیچ کس کار گری نمی کند. 

چند وقت بعد پدر کیان یک قایق کوچک خرید 
و کیان گفت بيا با هم به دریا برویم و تور بيندازيم. 
ماهیها را خودمان می بریم بازار می‌فروشیم و سود 
دریاء ولی دریا با ما راه نیامد. 

تورمان راپر نکرد. چندین و چند بار رفتیم و 
تجربه نکنند اما مطمئن هستم. خیلیها این روزها را 
دیده‌ان د. روزهایی که مثل مرغ در قفس» خودت 
رابه در و دیوار می کوبی تا شاید راہ نجاتی پیدا 
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کنی. اما انگار همه درها به رویت بسته است. انگار 
همه راهها به بیراهه می‌رسند. پدرم می دید چقدر 
ناراحتسم. مدام می گفت پیا روی زمین کار کن اما 
فکر نمی کرد کار زمین, برای بقیه برادرهایم کار 
دوم است. کاری که فقط برنج سال انها را می‌داد 
وبقیه خرج زند گیشان از شغل دیگرشان تامین 
می شد می‌دانستتم اگ ر کی فقط گمیبتربایة 
اهنت ھی فاس خیلن کارهاانجام دهم دل 
می‌خواست یک کار گاه بلوک زنی داشته باشم. 
با ان همه ساخت و سازی که در شمال در حال 
انجام بود بهترین شسغل همان کارگاہ بلوک زني 
بود. اما این کار سرمایه می‌خواست. چیزی که 
مانداشتيم. به پدرم گفتم می‌خواهم بروم تهران. 
یعنی پیشنهادی بود که کیان مطرح کرد. گفت 
برویم تهران فقط کار کنیم. هرچه در آوردیم روی 
هم بگذاریم و بعد کارگاه بزنیم. یک کار گاه واقعی. 
کار در تهران باعث می شود تا مسیر زند گی ام 
تغییر پیدا کند. بالاخره پدرم راضی شد و من البته 
همراه کیان روانه تهران شدیم. 

چند روز اول در گیر هیجان بودیم. تهران 
بزرگ و رنگارنگ و پر از جاذبه‌های مختلف بود. 
هرچه بیشتر می گشتیم جذابیت شهر برایمان 
بیشتر می‌شد. چند روزی طول کشید تا توانستیم 
خودمان را پیسدا کنیم و به فکر این بیفتیم که حالا 
باید دنبال کار باشیم. 

پیدا کردن کار برای ما که تحصیلات درست 
و حسابی نداشتیم. کاری هم بلد نبودیم و هیچ 
حرفه‌ای را آموزش ندیده بودیم خیلی اسان نبود. 
تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم کار گری 
بود. اما حتی برای کار گری هم باید خیلی جستجو 
می کردیم. خصوصاً اینکه من و کیان می‌خواستیم 
فور چا کار کن لاس د از معا 
توانستیم در یک فروشگاه بز رگ در قسمت تخلیه 
بار و انبارء کاری پیدا کنیم. کاری در حد باربری! 

اما خودمان هم می‌دانستیم ما در این کار دوام 
نمی آوریم, به هفته نرسیده کار را رها کردیم. این 
کار در حد توان من و کیان نبود. چند روزی بیکار 
گشتیم تا دوباره کار پیدا کردیم:این بار کارمان هم 
راحتتر بود و هم برایمان مناسب‌تر. در آشپزخانه 
یک رستوران بزرگ به عنوان کار گر آشپزخانه 
مشغول شدیم. آنجا تعداد زیادی کار گر داشت. 
خیلی از آنها مشل ما از شهرستان آمده بودند. 
رستوران از چهار صبح کارش شروع می شد. البته 
من و کیان باید هشت صبح سر کار می رفتیم. بچه‌ها 
شیفتهای مختلفی داشتند. کار ما اماده‌سازی مواد 
اولیه غذاها بود. از پوست کندن پیاز و سیب زمینی 
تا شسنتن کاهوو کلم فرق تداشت هر جا کار پیشتر 
بود. ما را مامور انجام آن کار می کردند. 

همانجا بود که با مرتضی اشنا شدیم. مر تضی 


پسر زرنگ و پرجنب و جوشی بود. خودش همان 
ووزهای ازل مراع هاا مد وسر حرف راباز گرد 
بعد از مدتی هم شد رفیق صمیمی ما. جوری که 
اکثر شبھارابامامی گذراند. من و کیان اتاق کوچکی 
اجاره کرده بودیم و شبها آنجا می خوابیدیم. وسایل 
زیادی نداشتیم. دو تا پتو و یک فرش بز رگ و کمی 
وسایل و خرت و پرت که گوشه اتاق ریخته بودیم. 
مرتضی یکی -دو هفته‌ای مدام با ما بود و مر تب از 
من و کیان سوالاتی می‌پرسید. ما هم صاف و ساده 
همه چیز رابه او می‌گفتیم.البته ما هم از او سوال 
می کردیم و او هم جواب می‌داد. جوابهایی که ما 
فکر می کر دیم راست است. اما دروغ محض بود. 
این را بعذها فهمیدیم. 

بعد از یکی -دو هفته مرتضی شروع کرد به 
نق زدن, اینکه کار رستوران و کار گری عاقبت 
ندارد. اینکه باید بارمان را ببندیم و از این شهر 
بزنیسم بیرون و بر گردیم شهر و دیار خودمان. 
اینکه در تهران پول ريخته فقط باید ادمش باشی 
وجمع کنی. خلاصه آنقدر گفت و گفت تاحس 
کنجکاوی ما را برانگیخت و از او خواستیم تا بگوید 
چطور می شود به آن راحتی که او می گوید پولدار 
شد. راهی که مرتضی به ما نشان داد دزدی بود. 
کاری که ماحتی به آن فکر نمی کردیم. اما مر تضی 
استدلالهای خودش را داشت. می گفت از کسی 
که گوشی تلفن همراهش به اندازه چند ماه حقوق 
ماست. اگر دزدی کنی اتفاقی نمی‌افتد. 

آنها آنقدر پول دارند که اگر یک گوشی از 
دست بدهند هم. ککشان نمی گزد. من و کیان اول 
حساپی به او توپیدیم, اما مرتضی کوتاه نیامد. یک 
روز موتور برادرش را آورد و من و کیان را سوار 
کرد و با هم رفتیم بالای شهر تهران. آنجا همه چیز 
برایمسان عجیب و غریب بود. از لباس پوشیدن 
آدمها تا خانه‌ها و ماشینهایشان... احساس 
می کردیم انگار به یک کشور دیگر رفتەایم. 

بعد هم مرتضی شروع کرد حرف زدن» جوری 
از آنها می گفت انگار مال پدرش را دزدیدہاند! 
خلاصه که حرفھایش روی کیان اثر کرد و کیان 
هم مر قانع کرد که تا کی باید در آشپزخانه پیز 
و سیب زمینی پوست بکنیم و خیار و گوجه خرد 
کنیم. باید بارمان را ببندیم و حقمان را از حلقوم 
این مفتخورها دربیاوریم و برویم شهر خودمان. 
قرار نبود ما دزد شویم. اما دزد شدیم. حرفهای 
مرتضی, کیان را تحت تأثیر قرار داده بود و کیان 
هم مرا قانع کرد که بیا یک بارء فقط یک بار اینکار 
رامی کنیم و اگر فهمیدیم این کاره نیستیم. آن را 
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غلافتربانلاق است ارس کسی ف رک ارت 
رامی گذاری و بعد خودت رانجات می دھی, ولی 
اشعبادنی کی خاتلاق آادم رای کید وط یک 


وقتی به خودت می آیی که لجن تا زیر بینی ات 
امده و در حال غرق شدن هستی! 

ماهم قرار بود فقط یک گوشی بقاپیم. اما وقتی با 
فروش اولین گوشی دزدی اندازه یک هفته کار در 
آشپز خانه گیرمان آمد. دزدی شد شغلمان! 

هر روز سوار موتور برادر مرتضی می‌شدیم. 
یک روز من, یک روز کیان, قاپ زدن گوشی و 
بعدها کیف شد کار من و کیان... 

مااین کار رامی کردیم اما هیچ وقت کر 
نمی کر دیم روزی سر از زندان دربياوريم. قرار بود 
هر وقت پولمان اندازه‌ای شود که می‌خواستیم. 
دست از دزدی برداریم و برگردیم شهر خودمان. 
اما پول دزدی خیر و بر کت ندارد. از پول دزدی 
سرمایه جمع نمی‌شود. سرمایه که جمع نشد هیچ. 
آبرو و حیثیتمان رفت‌!روزی که دستگیر شدیم 
تسد نراقی وورآذرش بازها ویار به خاظر 
دزدی زندان رفته بودند. آن روز فهمیدیم آنها فقط 
کمی از پول گوشیهایی را که می دزدیدند به من 
یا کیان می‌دادند.آن روز یعنی روزی که دستگیر 
شدیم, من تر ک موتور مرتضی نشسته بودم. کیان 
و برادر مرتضی خانه بودند. حوالی میدان ونک بود 
که کیف خانمی را از دستش کشیدیم. آن خانم 
به زمین افتاد. مرتضی خواست فرار کند که یک 
موتوری با لگد ما را پرت کرد کنار خیابان و مردم 
ریختند و مارا گرفتند. 

آن روز در اداره آ گاهی فقط یک کشیده به من 
زدند و آن هم وقتی گفتم پدرم کشاورز است و من 
برای کار به تهران آمده‌ام. 

مرتضی می خو ات بنرادرش رالو ند هت انا 
من گفتم چون آنها باعث بدبختی ما شده بودند. 
وقتی مامورها به خانه‌مان رفتند. برادر مرتضی 
و کیان هم در خانه بودند و چند گوشی سرقتی 
هم آنجا بود. آنها نه راه فرار داشتند و ثه فرصت 
انکار و حاشا..وقتی زندان آمذیم برادر مرتضی و 
مرتضی چند بار به ما حمله کردند, حالا آنها را 
به بند دیگری انتقال داده‌اند. پدر و مادرم هنوز 
خبر ندارند. زندان هستیم. نمی‌دانم اگر متوجه 
شوند چه اتفاقی می‌افتد. فقط می‌دانم من دیگر 
حتی نمی‌توانم به چشمان آنها نگاه کنم. 


۳ لک ربس‌سی‌سصی 


مهرزاد زند گی ساده و بی آلایشی داشت. زند گی به 
دور از فریب و دروغ و تظاهر؛ همین زند گی ساده و پاک 
روستایی باعث شده بود تا او و یا کیان با دروغ و تظاهر 
و فریب غریبه باشند. شاید حق با پدر مهمرزاد بود که 
نمی‌خواست فر زندانش روانه تهران شوند. تهران شهری 
است که به راحتی آدمهای ساده و زودباور را می‌بلعد. 
تهران مثل دامی است که به راحتی می‌تواند شکار خود 
را پیدا کند. شاید اگر کیان یا مهرزاد کمی زرنگتر بودند. 
کمی باهوش‌تر و کمی آینده نگر تر هر گز سر از زندان 
درنمی آوردند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۶۱ ۳۲۳ 


داز شر ویی ده مبان مر دم ر فتن ذشانه ییمار ی است 


سور ددر 


از: مریم ابر اهی 
سے 


سیرت و خانم ابراهیمی فلاحی به دل جاده زد یم تاخودمان رابه دشت شقایقهای 


۳ لار بر سانيم دشتی رویایی که از مسیر رینه می گذرد و از توابع آمل محسوب 2 
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می‌شود. ما ساعت حر کتمان را طوری تنظیم کرده بودیم که تا قبل از بالا آمدن 
آفتاب به دشت بر سیم علت هم این بود که می‌دانستیم همزمان با بالا آمدن 


فلاحی و 
۳ 
سک( 


آفتاب و همراه سیل نوری که دشت را می‌پوشاند می شود عکس زیباتری گرفت. 
9 2 پس به محض پهن شدن سفره زیبای خورشید. دوربینهارابه دست گرفتیم وهر 
3 کداممان به سمتی رفتیم تا ثانیەھایمان را ماند گار کنیم... جای شما خالی 
32 
مت 
A‏ 


شکار سوژه و سوژه شکار چی 


هفته گذشته بود که من همراه سه نفر از همکارانم آقایان مجید خمسه» رضانیک غ 


کندو و لبخند ماندگار کندودار 


اتراق رویایی در دشت 


دیز ‌وافلاق 


کے ئن ا ٹا TEE eT‏ 2ط 7 
علی بن موسی الرضا (ع) هستیم ,امام ی که پاداش زیا ر نش به فرمودہ تبی مگرم اسلام:یدمنت معرفی 
ام نرانی مباری ولادت آن امام زور دای ر آن شدیم هب سیره عملی آن حضرت در 


یع 

مطالعه در سیرہ عبادی امام هشتم. علی بن 
موسی الرضا(ع) ما را یا روح عبادت و چگونگی 
پرستش خداوند و کیفیت اظهار بند گی در برابر 
معبود بی‌همتا اشنا خواهد کرد. در سیره‌عبادی 
علی بن موسی الرضا(ع) شب زنده داری و اهتمام 
به ان بسیار جلب توجه می کند. امام نیمه شب را 
بهترین زمان برای راز و نیاز با خداوند دانسته و 
هیچگاه این فرصت را که شیرینی عبادت آن رااز 
جان و دل چشیدہ بود. از دست نمی داد. ابراهیم 
بن عباس می گوید: امام شبها بسیار کم می خوابید 
و شب زنده داری می کرد. بسیاری از شبها را از 
اوق شب لاب مت احرابی داش د ر چان ای 
ضحاک که توسط مامون برای مواظبت از امام 
رضا(ع) و انتقال ان حضرت به مرو به مدینه رفته 
بود و مدتی رادر کنار امام سپری کرد می گوید ثلث 
آخر شب که فرامی رسید. از بستر برمی‌خاست و 
به تسبیح و تمجید و استغفار می پرداخت و سپس 
به نماز شب می ایسستاد. یکی دیگر از اصحاب آن 
حضرت نقل می کند که امام رضا(ع) راکه برای 
وداع جهت رفتن از مدینه به مکه برای انجام عمره 
کنار قبر پیامبر آمدہ بود. زیارت کر دم. ان حضرت 
الا سر واسز(ش) آمدودز گار یر کول 
نماز شد. پس از اقامه شش با هشت ر کعت نماز 
به سجده رفت و آن قدر سجده را طولانی کرد که 
عرق ایشان روی زمین مسجد می ریخت. 

سیرہ اخلاقی 

امام رضا(ع) از جمله شخصیتهایی انس که 
اينه تمام نمای اخلاقیات حسنه می‌باشند. یکی ز 


از نمونه‌ه ای بارز اخلاقی امام رضا(ع) ادب و ؛ 


مجالست وهمنشینی با دیگران بود. ابراهیم 
بن عباس می گوید: هر گز ندیدم آن حضرت 
دز سخن گفتن ۳۹ با کسی با درشتی 


بیشن گید رت درا مامت 


اخلاق زشٹ فرماتروابان واحاکمان زا که در سکن 
گفتن درشتی کردہ و باحالت دستوری وطلبکارانه 
با دیگران سخن می گفتند. مبغوض می‌داشت و 
در برابر دوست و دشمن با حالت تبسم و چهره‌ای 
شادمان سخن می گفت. ه کر کلام کسی را قبل از 
پایانش قطع نمی کرد و هیچ نیازمندی را بی‌پاسخ 
نمی گذاشت. مثلاً به پر سشها و سوالات اشخاص 
بها می داد و سوال و پرسش راهرچند مهم نبود. 
پاسخ می گفت در رفع نیازهای دیگر مردم نیز 
می کوشید. آن حضرت در مقابل کسانی که کنار 
او در یک مجلس نشستة بودند, پاهای خویش را 
دراز نمی کرد بلکه خیلی مودب می نشست طوری 
که همنشینان احساس می کردند ان حضرت به 
آنھا بها و ارزش والا می دھد. یکی دیگر از نکات 
برجسته در سیرہ اخلاقی امام علی بن موسی 
الرضا(ع) تواضع و فروتنی آن حضرت است. 

یاسر, یکی از خدمتگزاران آن حضرت می گوید 
امام رضا(ع) وقتی تنها می‌شد. تمام ملازمان 
خویش - کوچک و بز رگ را جمع می کرد و با 
آنها سخن می گفت و خودمانی می‌شد. هر گاه بر 
سر سفره غذا می‌نشست. تمام آنها رااز کوچک و 
بزرگ ہر سر سقرہ می‌نشاند تا با اوغذا بخورند. 

سیرہ اجتماعی 

یکی دیگر از ویژگیهای امام ھعشتم(ع) سسیرہ 
اجتماعی آن حضرت است. در سیرہ اجتماعی امام 
هشتم, توجه به رفع گرفتاری آحاد جامعه اسلامی 
و جبران نیازمندیهای توده مردم. جایگاه ویژه‌ای 
داشت. امام در طول زندگی, چه زمانی که در مدینه 
بودند و تنها به عنوان امام المسلمین مشغول هدایت 
مردم بودند و چه زمانی که عنوان ظاهری ولیعهدی 


به او داده شد. یک لحظه از گرفتاری مردم. به 


پاسر: خادم امام می گوید: روزی غلامان آن 
حضرت میوه‌ای را تناول کرده و مقداری از میوه 


الله! اگر شما از همین نیم خورده بی‌نیاز هستید. 


بدانید افرادی هستند که به آن محتاجند, آن 


سؤال: حکم ح رکت بی‌اختیار در حالت نماز 
SSE‏ ال ان می‌شرد؟ 
پاسسخ.اگر نما زگزار در حال خواندن حمد وسوره 
بی‌اختیار ح رکت کند. ولی از حالت نماز خارج نشود. 
نمازش باطل نیست. ولی ذکری را که در حال حرکت 
خوانده است. بناب راحتیاط واجب بايد دوباره در حال 
آرامش بدن تکرار کند. 


سیره ترییتی 

ریک سی کو اا تا کا راز 
سیرہ تربیتی ایشان دربارہ انتخاب همسر صالحه 
بیان می کنیم که در فرهنگ رضوی: اولین گام در 
راه تحویل فرزند صالح به جامعه, انتخاب همسر 
صالح و نیکو کار است و مرد باید همسری صالح و 
پاکدامن و زن. شوهری صالح و درستکار را انتخاب 
کند. صفوان بن یحیی از امام رضا(ع) روایت کرده 
است که آن حضرت فرمودند: هیچ سودی برای 
مرد بهتر از همسر صالح و پاکدامن که مرد با دیدن 
او خوشحال شود و در غیاب شوهر پا کدامن بوده و از 
اموال او نگهداری کند نیست. مردی هم که توسط 
زن انتخاب می‌شود. باید مردی صالح و شایسته 
ناهد از ان روا طم ی بن مرسی الرضا(ط) در 
باسخ‌نامه یکی از اصعاب که از خواستکار بدا خلاق 
دخترش می‌پرسد. می‌نویسد: اگر بداخلاق است. 
دخترت را به ازدواج او درنیاور. 

سیره ق رآنی 

یکی دیگر از نکات برجسته زندگی امام علی بن 
موسی الرضا(ع) سیره ق رآنی آن حضرت بود. آن 
حضرت کلام خدا را تنها کتاب هدایتگر برای تمام 
انسانها معرفی کردہ است. 

در روایتی پیرامون عظمت قر آن کریم از امام 
رضا(ع) نقل است که فر مودند:ق ر آن کریم ریسمان 
محکم دستاویز استوار و بهترین و کاملترین وسیله 
ارتباطی خداوند با بند گان است. قر آن انسانها رابه 
سوی بهشت هدایت کرده و از آتش جهنم رهایی 
می‌دهد. تلاوت قران با صدایی نیکو و جذاب یکی 
دیگر از نکاتی است که همواره توسط امام هشتم 
و سایر معصومین مورد تاکید قرار می گیرد. امام 
علی‌ین تی لرض اع هی ترما درس ول ها 
فرمودند: قران را با صدای زیبا تلاوت کنید. زیر 
صدای زیبا به زیبایی کلام می افزاید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸6۲ ۳۵ 


روم ۳۳-۵( سس 


شادی موعن در ر خسار اه 


سینا 
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د معنی دار و ارز شهند است 


٭ ام علی (ع) 


فواستگاری ۱ 3 
کورش کاشانی 
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_ همان شب وقتی پسدرم بے خانه 
امد حال عجیبی داشت. رفت توی 
آشپزخانه و بسا مادرم پچ پچ کرد. 

ای امت می دج رت 

همه می دانستیم که امروز و فردا محب به 
9279ءا فرران رط حا 
گذشته که مراتوی حياط خانه دید وبا تعجب 
به پدرم گفت:" این همان گلی خودمان است... 
ماشاالله برای خودش خانمی شده... مادر گفت 
چشمش تو را گرفته و همان روز آمده بود که 
بے پدرم پیشنهاد کند اول پاییز بعد از دروی 
محصول. دست زن و بچه‌اش را بگیرد و بیاید 
شهر و وردست خودش کار کند... 

پدر از وقتی با تراکتور تصادف کرده بود کمر 
دردهای بدی داشت و دیگر نمی‌توانست به کار 
کشاورزی ادامه بدهد. محب از بستگان دور ما 
بود که چند سال قبل یک کاسبی کوچک در شهر 
راه انداخته بود و می گفتند اوضاعش خوب است. 

وقتی وضعیت پدر را دید گفت بیا توی مغازه 


من دخل و خرجها را حساب و کتاب کن و می‌توانی 


درپیھ وفم دادگاہ 3 


راشین مختاری 


حالا همه جمع شدہاند اینجا که چه شود؟ به داد 
زندگی من برسند؟ در این سه سال هر کاری 
کردند تا این زندگی به هم بخورد و حالا که به 
مقصودشان رسیده‌اند توی سر می زنند که ما با 
هم بمانیم و زندگی را از سر بگیریم. اما کدام 
زندگی؟ مگر چیزی هم از رابطه ما باقی مانده؟ 
سه سال جهنمی را پشت سر گذاشته‌ام و دیگر 
حاضر نیستم به عقب بر گردم. طلاق می گیرم و 
زندگی را از یک نقطه دیگر شروع می کنم ولی 
این بار من آدم دیگری هستم. من نمی گذارم 
زندگی‌ام در دستهای این و آن باشد. کاری که 
این سه سال کردم و نتیجه‌اش راهم دارم می‌بینم. 
عماد اما هنوز نفهمیده چه بلایی سر ما امده. 
هنوز چش مش به دهان مادرش است و حالا که 
آنها می گویند زند گی ات را نگهدار و همسرت را 


او ادا ار معاش کنی. 

مادر می گفت همه اینها بهانه است. چشمش 
اک ف4 ر می خواهد از من خواستگاری کند. 
+٣‏ ا ا کشانده شهر.. 

ریسمان و آسمان بافتنهای مادرم آنقدر دقیق 
بود که هیچ شکی در آن نداشتیم. رفتیم شهر. 
یک خانه کوچک اجاره کردیم و پدرم مشغول 
به کار شد. محب حواسش به ما بود. مراقب 
برادرهای کوچکم بود که مبادا به بیراهه کشیده 
شوند. حواسش به من هم بود که سر به زیر بروم 
مدرسه و بر گردم و چشم از زمین بر ندارم. مادر 
گفته بود هر وقت از من خواستگاری کرد باید 
درس و مشق را بگذارم کنار و بروم خانه بخت. به 
قول او چه درس خوانده باشم و چه نخوانده باشم 
آخرش باید بچه‌داری کنم و پخت و پز... و چون 
محب سنش کم کم دارد می رود بالاء بهتر است 
زودتر برایش چند بچه بیاورم.مغازه محب برو 
بیایی داشت. چند شاگرد هم داشت که یکی از 
آنها دست راست سپ بود سفازشها رااه انجام 
می داد و حساب و کتابها هم با پدرم بود. محب هم 


خودش مدام می رفت بیرون از شهر و یک وقتهایی 


طلاق نده, التماس می کند که یک فرصت دیگر 
بهش بدهم. کاش این خواست قلبی خودش بود. 
کاش می فھمید هر آنچه که خراب شد به خاطر 
همین خواست دیگران بوده. اما عماد هنوز درک 
نکرده و شاید هر گز هم درک نکند. برای همین 
نمی‌خواهم یک شانس دیگر به او بدهم. می‌دانم 
که اگر بر گردیم سر خانه و زند گی مان باز همان 
قاضی می‌گوید اگر طلاق توافقی تباش ر 
زمان بیشتری طول می کشد تا حکم 
صادر شود. من اما طاقت دارم که تاوان 
ااا ا ون سیت 

اولین اشتباهم ازدواج با مردی بود 
می‌گذشت که به عقدش درآمدم. 
نمی‌خواست بیشتر تحقیق کند ویا . 
شناخت بیشتری پیدا کند. مهم این بود 
که هرچه زودتر به عقد هم در بیاییم. 
بعد از عقد. مشکلاتمان شروع شد. 


۱٩‏ آسسر ۹۸ اطلاعا 0“ هفتگی 


لے کا تسر ۹۸ اطلاعات 


روع زندکی از یک نقطہ دیگر 


خوب شداز من خواسنگاری نکر۵۔_ 


چند روز چند روز بر نمی گشت. 


برای پدرم غذا بردم مغازہ محب از من پرسید 
کلاس چندی؟ 

سرم را پایین اقاعہ کت 

گفت درس و مشقت چطور است؟ 

پدرم پرید وسط و گفت درس و مشق به چه 
درد دختر می خورد اول و آخرش بايد شوهر 


نمی‌دانم اختلاف سلیقه‌های من و عماد بیشتر 
بود یا اختلافات خانواده‌هایمان... مادرم می گفت 
در تدار ک عروسی دارند کوتاهی می کنند. مادر 
عماد هم غر می زد که سرویس طلا و حلقه‌ها 
زیادی گران هستند... خلاصه چک و جانه‌ها و 
متلک گوییها آنقدر زیاد بود که سے بار تاریخ 
عروسی را عوض کردیم. شاید همان موقع باید 
راه نرفته را کج می کردم و قید این ازدواج را 


کند و مادر خوبی باشد. محب بے علامت تایید 
سر تکان داد و گفت انشاالله بخت خوبی دارد. با 
صورت گل انداخته و قلبی که داشت از جا کندہ 
می‌شد خودم را رساندم خانه و در حالی که یک 
گوشه قلبم غمگین بود ماجرا رابه مادرم گفتم. دلم 
نمی‌خواست درس و مشق را به این زودی کنار 
بگذارم... از آن مهمتر باوجودی که محب مرد 
بسیار مهربان و خوبی بود ولی نزدیک به بیست 
سال از من بزرگتر بود. موهای سرش ريخته بود 
و شکمش بز رگ شده بود. دلم می‌خواست همسر 
جوانتری داشته باشم ولی لب تر نکر دم و این غصه 
را در دلم نگه داشتم. 

همان شب وقتی پدرم به خانه آمد حال عجیبی 
داشت. رفت توی آشپزخانه و با مادرم پچ پچ کرد. 
نمی‌توانستم بفهمم موضوع چیست. اگر موضوع 
خواستگاری محب بود که نباید اینق در مخفیانه 
مطرح می کردند. مادر از ماهها قبل مرا برای این 
ازدواج آماده کرده بود. ولی انگار قضیه چیز دیگری 
سود ان شب مادر حرفی نزد و فردای آن روز 
نگذاشت من برای پدرم غذا ببرم. خود رفت مغازه و 
به من گفت که تا مدتی طرف بازار نباید بروم. 

چند روز بعد مادر موضوع رابهم گفت. محب 
از من خواستگاری کرده بود ولی نه برای خودش 
بلکه برای شاگردش که مثل یک برادر او را 
دوست داشت و بهش اعتماد داشت. 


می‌زدم یا جلوی دخالت خانواده‌ها رامی گرفتم. 
نه عماد با خانواده من می‌ساخت ونه من 
می‌توانستم حرفه ای مادر او را تحمل کنم. 
هر دو هم یک بند از خانواده‌هایمان دفاع 
می کردیم. عروسی زیر سایه کدورتها و فضای 
سنگین نگاهها بر گزار شد. مادرم گوشم را پر 
کرده بود از نصایحی که مخرّب بودند. این که 
عماد رااز خانواده‌اش دور کنم و اجازه ندهم 
مادرشوهرم در هر موضوعی اظهارنظر کند. 
مادر عماد هم که می دید تنها پیسرش را دارند 
از او جدا می کنند. همه تلاشش را می کرد تا در 
این کشمکش پیروز باشد. فقط خدا می داند بر 
سر حرف و حدیثهای دو خانواده چقدر دعوا 
کردیم و اوقات تلخی داشتیم. مناسبتهایی مثل 
شب یلدا و تحویل سال و تعطیلات همه و همه 
باعث جنگ و دعوا می‌شد. مادرم از یک ماه قبل 
مارا دعوت می کرد. مادر عماد مهمانی بزرگی 
بر گزار می کرد که نرفتن ما غیر ممکن می شد و 
به هر حال هر طرفی که پیروز می‌شد آن یکی را 
زخمی و خشمگین می کرد. کار به جایی رسید که 
عماد به تنهایی می رفت خانه مادرش و من هم به 
تنهایی می رفتم پیش خانواده‌ام و در مراسمهای 
مهم دیگر کنار هم نبودیم. 


مادر و پدرم مان ده بودند معطل که با این 
موضوع چه برخوردی بکنند. دیگر مطمئن شده 
بودند محب از من خواستگاری نخواهد کرد اما با 
این شاگرد مغازه بايد چه می کردند... 

آنقدر محب پاپیچ پدرم شد تا بالاخره قبول 
رد ۱ کتگوهای اویه 
جواب بله را دادن د. هیچ کس خوشحال نبود. 
مادر می گفت زیر دین محب هستیم والا تو را به 
یک شاگرد مغازه شوهر نمی‌دادم. ولی من خودم 
راضی بودم. احمد پسر خوبی بود. خوش قیافه بود 
و دست و پادار بود. شوخ طبع هم بود و از همه 
مهمتر فقط سے -جهار سال از من بزر گتر بود. او 
هم مثل من عاشق سینما رفتن بود و می‌توانستیم 
ساعتها راجع به فیلمها با هم حرف بزنیم. 

ازدواج ما خیلی ساده بر گزار شد. محب خرج 
عروسی مارا کامل داد و زند گی ساده‌ای را 
شروع کردیم.سالها بعد فهميديم. محب با یک 
زن بیوه در شهر دیگری ازدواج کرده و بچه‌های 
آن زن را بزرگ می کند. احمد به کمک محب 
یک کاسبی ساده برای خودش راہ انداخت و 
زندگی ما جان تازه گرفت. 

الان پنجاه سال از ازدواج ما می‌گذرد. به اصرار 
احمد اسم فرزند بزرگمان را محب گذاشتیم و 
ھمیشے می گویم چقدر خوب شد که او از من 
خواستگاری نکرد و احمد همسر من شد... 


مادرم هر دفعه که مرا می‌دید می گفت زند گی‌ام 
رابه پ ای این مرد نریزم و خودم راخلاص 
کنم. به من خبر داده بودند که مادر عماد هم 
به پیسرش گفته بود اگر مرا طلاق بدهد سر 
آخر یک روز دستهایم رابالا گرفتم و به عماد 
دفتر زندگی مشتر کمان را ببندم. عماد هم قبول 
می‌فروشم. برمی گر دم خانه پدرم و همه چیز 
تمام می‌شود. 

وقتی همه فهمیدند که در تصمیممان جدی هستیم. 
ناگهان از جان گذشته شد و گفت اگر مشکلات 
من هستم دیگر کلمه‌ای حرف نمی‌زنم. مادرم 
گفت دلم نمی‌خواهد دختر جوانم بیوه شود. 

بود. عماد ار ساده‌اندیش است که از من 
می گوید ببین همه چقدر دلشان می‌خواهد ما با 
اماه ا ا کا اشتباه را 


ادامه ندهیم. 


ںہ سس در ہہ ہی کپ 


تست چو ای وہ 


از ادای اد اسان تنهاد 
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9 ذشجچه 


آدریناقایدی 


۳ سب ۱ 


از رو نمی‌رویسم 


بیت هفته از بیدل نیشابوری که وصف الحاله: 
دل تنگ و دست تنگ و جهان تنگ و کار تنگ 

از چارسو گرفته مرا رو زگار تنگ 

پل گیشا رو برداشتن. فکر کنم علتش این بود 
که مردم از رونمی‌رفتن و از زیر پل می‌رفتن و اين 
هیچ خوپ نیست چون مردم بايد از روبرن وگرنه 
وجود پل به چه دردی می خوره. پ پیشنهاد می کنم 
واسه اینکه بقیه پلها رو برندارن لطفا از روبرین. 

درس هفته: کتلت درست کر دن از تو رابطه 
موندن سخت‌تره‌چون تا آخرش باید پاش واستی 
دیگه نگین در حد تیم ملی و گینس عاشقتم. بگین: 
عشق من با تو چنان است که پختم کتلت 

سوّال فلسفی: چرا وقتی با مردم مثل خودشون 
رفتار می کنی ناراحت میشن؟ یعنی اونقدر از 
خودشون بدشون میاد؟ 

ديه زن و مرد برابر نشده چون خلاف شرعه 
بلکەمابہالتفاوت شوازصندوقی پرداخت می کنن که 
ازمالیات دھند گان‌تأمین‌میشه.یعنی کارمندبیچارہ 
هر ماه داره ديه قتلی رومیدہ که مر تکب نشده. 

سخن بز رگان: نماین ده‌ای از خطه غرب 
کشور در مجلس فرموده ما مسؤولین نعمت مردم 
هستیم.. اینا همونا نبودن که قبل از انتخابات 
می گفتن خادم ملتن؟ 

فلانی واسه اینکه شر منده دلش نشه کاری 

همزمان با آغاز ثبت نام برای حجاج, تر کی آل 
الشیخ وزیر وزارت تفریح و سر گرمی از نیکی میناژ 
دعوت کرد در فستیوال جده شر کت کنه. این خانم 
یه جوریه که حتی باحجابم که باشه باز هم لباسش 
مشکل دارد و به قول ایرچ میرزانعوذ هار جلوہ 
بی حجاب کند. تو کنسرتش قراره مشروب هم 
سرو بشه. خانم نیکی میناژ گفته می خوام از کعبه 
دیدن کنم. شاهزاده بن ‌سلمان هم موافقت کردہ. 
نمی دونم حاجیه خانم نیکی میناژ رو کجای دلمون 
بذاریم. ضمنا خانم جاس استون هم اومده بود ایران 
کنسرت بده راهش ندادن. حلال حرومامون با هم 
چقدر فرق داره. 

در دورانی که رشد اقتصاد منفیه. دستمزدها 
زیر یه دلارہ شر کتھا دارن تعدیل نیرو می کنن و 
۸ 


- چدوسسے 


3 ۹ ہے ° 


از: مصطفی گلیاری 


در نه ماه هفتصد و چهل و چهارهزار نفر بیکار شدن» 
خبر خوش اينه که هنوز هستن کسایی که پول 
تمیسز دارن و می تونن تابلو بزنن که در یازدهمین 
حراجمون ۴۲ میلیارد تومن فروش داشتیم. 

یه پسره کان ال داشته وبه کسایی که 
می خواستن خود کشی کنن, سیانور می فروخته. 
واسه هر نفر یه تومن می گرفته. حالا کار نداریم که 
شاید یکی می‌خواسته یکی دیگه رو بکشه و اومده 
سیانور خریده. وقتی پسره رو گرفتن. گفته خودم 
می‌خواستم خود کشی کنم چند بار اقدام کردم 
نشد. حالااینم بماند که مگه چی می‌خوردی که 
نمی مردی و جرا سیانور نخوردی؟! خنده‌دارش 
اینجاس که گفته می‌خواستم با فروش سیانور 
پول جمع کنم برم سوئیس چون اونا سازمانی 
دارن که برای خود کشی بے آدم کمک می کنن. 
به نظرم تقصیری نداره که توجیهات غلط کرده 
چون به رئیس جمهور و وزرا و مدیران نگاه کرده و 
توجیهات اینچینی یاد گرفته. 

تبلیغات تلویزیون خیلی باحاله. طرق په خونه 
داره‌هیج ده هزار متر. دو تا بچه داره با موهای بور 
متولد شانزه لیزه بعد ناهار کنسرو لوبیا می‌خورن. 

قبل از ازدواج: تو که همه چی داری چرا 
ازدواج نمی کنی. بعد از ازدواج: خاک تو سرت! تو 
که همه چی داشتی چرا ازدواج کردی؟ 

۵ خاپر اوراننوم غلی شده ما از ستف: ۳۳۰ کیلو 
گذشت... دست تون درد نکنه. حالا یه ریزه از این 
اورانیوم رو بیارین سر سفره ما بدیم زن و بچه‌مون 
پول دواو د کترش کنیم و کرایه خونه‌مونو باهاش 
بدیم. یه بنده خدایی مشکل پول پیش خونه داشته. 
بعد از گذشتن از هفتخوان رفته پیش دفتر نماینده 
رشت و گفته مشکل ما رو حل کنه. ایشونم نامه زده 
به هلال احمر که به این اقا چادر بدین بره تو چادر 
زندگی کنه. فکر کنم عقربه‌های تاریخی بر گشت 
به عقب» رسیده به دوره چادرنشینی. یه خورده 
قبل‌ترشم غارنشینیه. از حالا بریم غار بخریم فردا 
گرون ميشه . 

شهر داری منطقه شونزده تابلو زده جلو پار ک: 
ورود اتومبیل, موتور. دوچر خه, آلات موسیقی و 
قلیان. حیوانات اهلی و دست آموز, اسکیت بازی؛ 


8 بر ۹۸ اطلا ھا اس هفتکی ۳ 


فوتبال و والیبال و روشن کردن آتیش ممنوعه. 


انگار کلاً تو 
ترانه افتادم: آبی دریاقدغن, شوق تماشا قدغن, 
عشق دوماهی قدغن با هم و تنها قدغن, پچ‌پچ و 
نجوا قدغن, رقص سایه‌ها قدغن. کشف دو بوسه 
بی‌هوا به وقت رؤیا قدغن, از تو نوشتن قدغن گلایه 
کردن قدغن... برای روز تازه اجازه بی‌اجازه. 

یکی از خوانند گان مجله سوّالی کرده که سوّال 
دیگران هم هست پس جواب مید م: تکلمه غلط 
است درستش تکمله است یعنی تکمیل کننده. 
فمنیسم و فمنیست با هم فرق دارند. نمی شود 
فمنیسم رابه جای فمنیست به کار ببریم. به ایمیل 
من درسته. نه به جی‌میل يا به یاهومیل من. 

به آدمی که خصوصی به کسی فحش می‌دهد. 
جواب نمی دھیم اما اگر طاقت نیاوردیم و ممکن 
باشد از جواب ندادن دق کنیم. بهتر است جواب 
ما خصوصی باشد و در رسانه‌های عمومی جوابش 
را ندهیم. مثل این است که من بروم د که نوشابه 
بخرم و یک نفر به من فحش بدهد و من بیایم توی 
مجله جوابش را بدهم. بهتر است حواس‌مان باشد 
دررسرزنش‌ها واستهزاهایمان زن‌ستیز نباشیم. 
منال: 

"لابد رفته بودی خونه عمه‌ت ". 

قبلادر همین قطره در این باره مفصل تر 
قلمفرسایی کرده‌ام. اصطلاحاتی مثل "خاله‌زنکی, 
حموم زنونه, از زن کمترم اگه جوابت رو ندم. آبجی 


این مملکت شادی ممنوعه. یاد این 


خیلی مردی و...''نمایانگر فرهنگ زن‌ستیزی و 
نگرش جنسیتی به چیزهاست. توجیه خوبی هم 


نیست که بگوییم چون به ایمیل خصوصی من 
فحش دادی من در عمومی بهت فحش میدم و 
میگم خودتی. گمان کنم کوشش مااست که برای 
فرهنگ لمپنیسم تبلیغ نکنیم و الگویی باشیم برای 
خوانند گان مجله. همانطور که امام باقر(ع) الگو شد 
و برای کسی که فحشش داده بود. شیرینی فرستاد 
ورفتار خوبش او را نرم‌زبان کرد. امیدوارم این 
پاراگراف داستان نشود. 

اشتباه نکن. ما دوهزار و پونصد سال تمدن 
نداریم. دوهزار و پونصد سال پیش تمدن داشتیم. 
یناد هم فرق می کنا 


سبزیجات منابع مهم بسیاری از مواد مغذی از جمله پتاسیم. 
فیبر غذایی. اسید فولیک و ویتامیسن های آء ث ونآهستند. 
و 


های قلبی عروقی, دیابت نوع ۲ برحی سرطانها ماد سرطان 
دهان, معده, کولون و ر کتوم» سنگ های کلیوی و کاهش توده 
استخوانی را کاهش دهد.سالم ترین سبزیجاتی که در فصل 


یک برنامه غذایی سالم 


پا سد خانوادہ پیاز :سبزیجات خانواده 
ی 

6 اک ات اکن 

فیتو کمیکال دارد به طوری 

محافظت ایجاد می کند. علاوه بر خاصیت ضد 

سرطانی. ۵ دلیل دیگر برای خوردن پیاز وجود 

دارد: ضد انعقاد ات ضد درد ات ضد فشار 


خون است. خون ساز است. استخوان ساز است. 
۷ ذرت :ذرت پخته شده حاوی بالاترین 
میزان انتی اکسیدان هایی مانند لوتئین است که 
با نابینایی در بزر گسالان مسن تر مبارزه می کند. 
ذرت سرشار از انواع ویتامینها و مواد معدنی 
از جمله ویتامین های گروه ب مانند تیامین, 
ریبوفلاوین, نیاسسین, پانتوتنیک اسید, فولات 
و نیز ویتامین ث بعلاوه پتاسیم. فسفر و منگنز 
است .انواع فیبرهای محلول و نامحلول به فراوانی 
در ذرت یافت می‌شوند. هر ۱۰۰ گرم ذرت. ۵ 
درصد نیاز روزانه شما به فیبر را تامین می کند و 
مصرف آن در کاهش خطر ابتلا به سرطان کولون 
و کلسترول خون بسیار موثر است. 
ئا نخ ود فرنگی :مصرف روزانه 
نخود سبز همراه با دیگر حبوبات. خطر 
ابتلا به سر طان معده را کاهش می‌د هد. 
نخود فرنگی حاوی موادی برای تقویت 
I‏ شتآ که 
منبع غنی از ویتامین ب ۶ و اسید فولیک 
نیز محسوب می شود. نخود فرنگی منبع خوبی از 
ویتامین های ب ۲. ب١‏ و ب ٣‏ نیز هست که همه 
این ویتامینها برای سوخت و ساز چربی, پروتئین و 
کربوهیدرات ضروری هستند. 


تابستان به راحتی به آذ 


سس کلم دروکلی سرشار از انتی 
اکسیدان‌های ضد سرطان است. در یک 
مطالعه. مر دانی که در هفته ۵ وعده یا بیشتر 
سبزیجات چیلیایی مانند برو کلی را مصرف 


می کردند. در یک دوره ۱۰ سلله. ۵۰ درصد 
کمتر از سایرین به سرطان مثانه مبتلا شدند. 
سس فلفل دلمه ای قرمز :یک عدد 
فلفل دلمه ای متوسط تنها 
۲ کالری دارد و سرشار از 
ویتامین ث است .مصرف 
این نوع فلفل به دلیل وجود 
ویتامین ب ۶ و اسید فولیک. به 
دفع تصلب شرائین در دیابتیها که می تواند منجر 
به بیماری های قلبی شود کمک می کند .هر دوی 
این وبتامینها باعث کاهش هموسستئین می‌شوند؛ 
77٤0‏ و 
نو کر ا اس اط کت 
ری یو 
س اسفناج :«سرشار از کاروتنوئیدها برای ترویج 
سلامت چشم و کمک به جلوگیری از دژثراسیون 
ماکولا وابسته به سن است. پژوهش‌ها نشان داده 
فلاوونوئید موجود در اسفناج. تقسیم سلول‌های 
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اس روغن فندق : تقویت و رویش ابرو۔ 


دارید از این قرار است: 


سرطانی در معده و پوست را کاھسش داده و 
افراد به سرطان پروستات می شود .نئو گزانتین و 
ویولاگزانتین از جمله مواد ضدالتهاب موجود در 
اسفناج است. 
لا جوانه پونجه :منبع غنی از بتا کاروتن است؛ 
ا ای  +‏ رهم 
پوست محافظت ایجاد می کند و منجر به تقویت 
سلامت موهاء لثه هاء ناخن. غدد. استخوان و 


دندان می‌شود. جوانه یونجه منبع خوب ویتامین 


ٹآنیز محسوب می شود و آنهم برای جل وگیری 
از حملات قلبی و خطر مرگ ناشی از 1 
سرطان مثانه. ۱ 
# کلم بروکسل :آتی | 
اکسیدان های موجود در این کلم 
منجر به خنثی کردن رادیکال های 

آزاد ایجاد کنن ده سرطان می‌شوند. مصرف 
تنهمایک دوم فنجان کلم بر وکسل» ۰ درصد 
میزان نیاز روزانه به ویتامین ث را تامین می کند. 
کلم برو کسل و مصرف منظم آن بے مبارزه با 
بیماری‌های قلبی کمک کرده و خطر آب مروارید 
را دفع می کند. 

س چغندر: حاوی سطح بالایی از آنتی اکسید انها 
برای مبارزہ با سرطان است و لوتئین موجود در آن 


إ به حفظ سلامت 


تس 
EN‏ صد روغن بادام تلخ : تقویت کننده موی سر ابرو. 
ور رجے : مر طوب کننده . مانع از هدر رفتن رطوبت پوستی» 


لا کلم پیچ :ب رگ های سبز این نوع کلم سرشار 
از ویتامین ث است؛ انتی اکسیدانی که خطر 

ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می‌دهد و 

در کاهش سطح ال دی ال یا همان کلسترول بد 

نیز موثر است. یک فنجان کلم پیچ خرد شده. 
۳ کالری دارد که ۹ درصد نیاز روزانه کلسیم را 
تامین می کند. همچنین منبع خوبی از مواد معدنی 
مانند مس» پتاسیم. اهن منکتر و فسفر است: 
۹۷۷۹٣‏ "۶۶ہ ۶۷" 
محتوای بالای آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین 


دہ روغن پسته : رفع شکستگی ناخن و گوشتهای زائد کنار ناخن. 
سس روغن کنجد : تقویت مو ضد آفتاب» برنزه کننده. 


نی 


۳ روغن سیاه دانه : جلو گیری از سپیدی مو ترمیم کننده پوستی (ایجاد تیرگی روی پوست ) 
بعلت رنگدانه های سياه دانه). 
سس روغن جوانه گندم : تقویت پوست. نرمی و شفافیت. رفع لک و چروک مناسب برای دور 
چشم, تقویت موی سر. ۱ 
س روغن بابونه : تقویت و شفافیت پوست و مو . 
۳ سس روغن مورد : ضد عفونی کننده تقویت کننده مو و افزايش دهنده رشد مو و رفع 
ریزش مو افزایش دهنده جریان خون پوستی. 

ت ظد روغن بنفشه: برطرف کننده خارش پوست. ضد آفتاب سوختگی و 

از بین برنده چر و کهای ریز پوست. 
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"عباس عابد ساوجی" نویسندہ پرکار 
و پرتجربه در زندگی و گستره پرتتوع 
نویسند گی» با نوشتن "پیچیده در راز" به 
تجربه متفاوتی رسیده است در نوعی فراواقع 
گرایی و گریز به عرصه ر تالیسم جادویی. البته 
در این زمینه به نظر می رسد نیم نگاهی دارد 
به قصه‌های شفاهی کهن روستایی ایران. به 
هر تقدیر "پیچیده در راز" هم. چون دیگر 
داستانهایی که از "عباس عابد ساوجی" در 
این مسابقه به چاپ رسیده دارای افسون و 
گیرایی خاص و ماند گار است. از این نویسنده 
در چند سال گذشته چندین مجموعه داستان 
کوتاه منتشر 


شده است. 


با اینکه درها همه بسته بودند. هر چند 
وقت یک بار داخل آغل به دنبالش می گشتیم 
ولی گاهی پیدایسش نمی کردیم. به ندرت متوجه 
غیبتش می‌شدیم آن هم وقتی که هوا سرد می‌شد 
یا هوا خراب بود و چوپان گله را برای چرا بیرون 
نمی‌برد. آخر شب یا صبح زود برای علوفه دادن 
به گوسفندان داقل آغل می‌شدیم با چراغ موشی 
که شبها روی تاقچه دیوار روشن گذاشته بودیم 
یک آمار سرسری می گرفتیم. دیده نمی‌شد. شک 
نمی کردیم که ممکن است بیرون از آغل مانده 
باشد چون صبح که در آغل رااز بیرون باز و وارد 
می‌شدیم. حی و حاضر وسط گوسفندها بود... 

تنها تصوری که می‌شد کرد این بود که در یک 


ولی الله رضی -تهران 


"زرنگ!" نوشته نویسنده پرکار "ولی الله 
رضی" داستانکی است که حول مضمون 
حرص و آزمندی کور در روایتی سرراست 
و ساده شکل و ساخت فشرده‌ای به مثابه 
تندر و آذرخش تثبیت شده در یک عکس 
سیاه ۲ سفید دارد. 

از این داستان نویس نام آشنا چندین 
داستان گیرا و خواندنی در این مسابقه به 
چاپ رسیده است. 


۱ + 7/5 سے 
1 ےہ یبن 


گوشه تاریک خلوت. یا زیر بدن بقیه گوسفندها 
به حساب بازیگوشی و تیزهوشی او می گذاشتیم. 
ارفا پیش آمده بو که بیع ے و شسلوغ کردنهای 
گرگ یا توسط دزدان تهدید می‌شود و چوپان به 
از آن سگهای پشمالو و بدهیبت نترس بود. اما 
خیلی‌ها عقیده داشتند که اگر سگ چوپان به اندازه 
قوچ ما جر آت و شهامت و عقل و شعور داشت. گله 

چوبسان با خیسال راحت شیر تازەرا که از 
گوسفندان دوشیدہ بود گرم می کرد وبانان 
دستپخت همسرش می خورد و گیوەھایش را زیر 
سر می گذاشت وساعتی می خوابید و هفت پادشاه را 
در خواب می‌دید. این خواب راحت میسر نمی شد 
مگر در سایه وجود سگ گله و قوچ ما که هوای 
زمان برای حمام و اصلاح سر و صورتم همان صبح 
زود بود که حمام مردانه بود. در غير این صورت 
باید با سر و وضع ژولیده و لب اس خاک آلود به 
وم وب e‏ 
همسری قبول نمی کند چه رسد بے دختردایی 
حمام خزینه روستا از وقتی خورشید طلوع می کرد 
تا نزدیکی‌های غروب در اختیار خانمها بود. حد 
فاصل غروب تا طلوع آفتاب در اختیار مردها بود. 
ما کیٹ عردی خاض می سب فھانی دران 
بے اذان صبح کے بعضیها حمام لازم می‌شدند. 


"۷۰۰ یٰ۷‎ ٦ 

ساختمان کلنگی و 
ly‏ 
۱ قرار 


پس از پیاده شدن در خانه 


ٹین آن راجا انداخت. دو 


داد. بعد به زیرزمین رفت ویک شیلنگ آورد و 
شروع کرد به کشیدن بنزین با دهان و سر شیلنگ 
را گذاشت توی دبه ها! 

شنیده قرار است دو گانه سوزها چهل لیتر 
سهمیه داشته باشند و یگانه سوزها شصت لیتر. 
آن روز و شب. صف بنزین خودروها میلی متری 
جلو می‌رفت. درست مثل شب زلزله غلغله بود. او 
چندین بار در پمپ بنزینهای متعدد حضور یافت 
757 لوغ با 


می‌رفتند. شلوغترین زمان حمام از اذان صبح تا 
طلوع خورشید بود. پدرم پا به سن گذاشته بود و 
من سعی می کردم بیشتر در کارهایی که قادر به 
ادا بوم کیک حالش باس ازحل مر کی 
و علوفه دادن به گوسفندان که در مواقع اضطراری 
صورت می گرفت. از خوشحالی خواستگاری شب 
خوابم نمی برد. صبح زود بدون اینکه به زمان توجه 
کنم راھی حمام شدم. قبل از اینکه از حیاط خارج 
شوم یادم آمد شب قبل جار زده بودند چوپان به 
شدت سرما خورده روز بعد گله را برای چرابیرون 
نمی‌برد. بقچه راروی سکوی جلوی در گذاشتم 
و وارد انباری شدم. مقداری علوفه برداشتم و 
داخل آغل شدم. علوفه را در آخور گوسفندان 
ریختم. نظری انداختم به اطراف. قوچ را ندیدم. 
طبق عادت فکر کردم در گوشه‌ای پنهان شده 
است. در رابستم. بقچه را برداشتم و به طرف 
حمام راه افتادم. چشمم به یک سیاهی خورد که 
در همان مسیری که می‌رفتم در حر کت بود. تنها 
احتمالی که می‌شد بدهم این بود که کسی به حمام 
می‌رفت. یا نوبت آب کشاورزی بود و به مزرعه 
می‌رفت. چون در آن وقت شب کسی از خانه 
بیرون نم ی آمد. قدم تند کردم. نزدیکتر شدم و 
دیدم سیاهی روی چهار دست و پا راه می رود. به 
خیال اینکه گرگ است احتیاط کردم. فاصله را 
حفظ کردم. در جایی مسیر را کج کرد و به طرف 
قبرستان رفت. به قدرت و جرآت خودم اطمینان 
داشتم اما انقدر نادان نبودم که در ان وقت شب. 
در حالی که یک ستاره در اسمان نبود و ابرهای 
تیره روی ماه را پوشانده بودند وارد گورستان شوم 
.از کنار قبرستان که حدود یکصد متر در عرض 
رودخانه کشیده شده بود. به اجبار عبور کردم. 
از وضعی که پیش آمده بود تعجب می کردم. 
سابقه نداشت در اثر ترس عرق کرده باشم اما 
عرق کرده بودم و قطرات درشت عرق در هوای 
خنک صبحگاهی شر شر از پشت گردنم تا محل 


کر رر ں رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رڈ رگ رر رگ 1۱ 


از اذان ظهر با حرص و ولع تمام توی صف. نیمه 
کلاچ می گرفت و ناخواسته پدر صفحه کلاچ را در 
می‌آورد. دو دبه رار پس از پر کردن به زیر زمین 
برد و کنار بقیه دبه‌ها گذاشت. بوی تند بنزین آنجا 
را خفقان آور کرده بود. گویی بازار شام بود. انجا 
به قول معروف از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد. 
انبار شده بود. از تخته جوب صندلی گرفته تا 
دوجر خه اسقاط و لاستیک کهنه و گلدان شکسته. 
مقداری تکه پارچه. قوطی رنگ تا منقل و زغال. 
هروقت که میهمان می آمد منقل و ذغال به راه بود 
و جوجه کباب و گاهی اوقات. دور از چشم خانواده. 
تریاک... تکه‌ای پارچه برداشت و شروع کرد به 
خشک کردن دبه‌هایی که | ثار بنزین رویشان دیده 


٩‏ تیر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
پ6 سٗ بر۸ ا ر س 


کمربندم سسرازیر شده بود. فاصله یکصد متر را 
مستقیم رفتم اما سرم به طرف قبرستان بود. یادم 
نیست از ترس بود یا از عرقی که کردہ بودم» بدنم 
مور مور شدہ بود. هر تار مو مانند سوزن در پوست 
تنم فرو می‌رفت. از قبرسستان گذشتم. تا به 

در حمام برسم هر چند قدم که می‌رفتم 

برمی گشتم و پشت سرم رانگاه می کرد م. 

قاطعانه نمی‌توانم بگویم. ولی چیزی شسبیه 

این احساس در ذهنم شکل می گرفت که 

افرادی پشت سرم هستند. تا برمی گشتم 

سایه‌هایی رامی‌دیدم که محو می‌شوند!. 

این حس شبیه حالتی بود که در روشنایی 

نور چراغ نشسته باشی و یکباره برگردی ٠‏ 
و پشت سرت را نگاہ کنی و احساس کنی » 
سایه‌ای پشت سرت محو می‌شود. شاید 

بتوان نام آن را خطای دید گذاشت اما به قدری 
قوی و قابل احساس بود که شکم تبدیل به یقین 
می‌شد .چراغ فانوس یک تادو گام اطراف را به 
زحمت روشن می کرد. در حمام باز بود. معمولاً 
مسئول حمام کوره حمام راروشن و دیگ زیر 
خزینه را گرم می کرد و می‌رفت می‌خوابید. صدای 
ریخته شدن اب در داخل شنیده می شد. هر جه 
به اطراف نگاه کردم در رختکن بقچه یا پارچه‌ای 
که لباس داخل ان باشد و نشان بدهد افرادی 
در حمام هستند به چشم نمی‌خورد. حدس زدم 
مسئول حمام است که از فرصت استفاده کر ده و 
سر و بدن خود را اب می‌زند. لخت شده فانوس 
به دست وارد شدم و سلام دادم. جواب سلامم 
راندادند. چند نفری که زیر نور فانوس تشخیص 
می دادم همه از اهالی روستا بودند. پشت سرم با 
فاصله چند نفر دیگر وارد شدند. در میان نفرات 
پنجم یا ششم پدرم را تشخیص دادم. مثل این 
بود که همه مردان روستا تصمیم گرفته بودند 
دسته جمعی حمام کنند! به استقبال پدرم رفتم. 
گفتم: پدر, اگر می‌دانستم شما هم می آیید حمام 


ی کم هوات را اه 
یا به مصرف تدریجی خودشان برساند. در این 
اوضاع و احوالی که اقتصاد قمر در عقرب بود.عرق 
۹۸ ۸۶۹ باک کرد ار کت 
و کول افتاده بود. دائم خمیازہ می کشید. با خودش 
می ‌اندیشید که کلی زحمت کشیده تا به چنین 
گنجی بر سد. معتقد بود تا تنور داغ است باید خمیر 
راچسباند. به خودش می گفت: آدمهای زبل و 
زرنگ در بحرانها می‌توانند از نبوغشان استفاده 
و تهدیدها رابه فرصت تبدیل کنند و یک شبه ره 
عدوا را وای کات ان دود 
۷۷٦٣٦‏ ۰ت 
کارش که تمام شد نگاهی به دبه‌ها انداخت. 


صبر می کردم تا باهم بیاییم. فانوس رامن آورده‌ام 
چطور توانستی در این وقت شب در تاریکی خودت 
چرمی که یک مهره چشم زخم به آن بسته و 


F2‏ مسا 
به گردن قوچ آویزان کرده بودیم در گردن او 
بود. با تعجب سرتا پایش را برانداز کردم. از ساق 
به پایین درست مانند پای قوچ خودمان پاهایش 


پشم آلود و سم دار بود 


چند ماه طول کشید تا به حالت طبیعی 
برگشتم. مدتی لکنت زبان گرفته بودم. گردنم به 
یک طرف خشک شده و کج مانده بود. به مرور 
برای دیگران تعریف می کردم. فکر می کردند 
هذیان می گویم مسخره‌ام می کردند می‌خند یدند. 
پدرم منکر این بود که آن وقت شب حمام رفته 
باشد. فقط این را تعریف و تأبید می کرد که: "صبح 
که زنها در نوبت خود حمام آمده بودند متوجه 
میشوند مردی داخل حمام خوابیده است. هر چه 
سر و صدا کر ده بودند بیدار نشده بودی. حمامی را 
به من اطلاع داد. آمدم بالای سرت تا بیدارت 
کنم. مدتی طول کشید تا یک لحظه چشمهایت را 


بی رم کت 

2 3 0 
۴ رر ر Ras‏ 
ویر 5 تہ فصو 


می‌توانست زن و بچه‌هایش را از میهمانی ان شب 


مسار کی رتاش ور کد اما قال 
۱ سس دو وی ۰" 
سیگاری به لب نهاد و خواست با فند ک 
آن راروشن کند. فند ک شارژنداشت. # 
7 ٔ۰ | 
رت ری خی کار مل کن 

ان را برداشت ویک چوب کبریت 
روشن کرد و به زیر سیگارش گرفت 
و چوب کبریت را پشت سر روی زمین 


اطلاعاات‌هفتگی 


باز کردی, نگاهم کردی و بعد بیهوش شدی... 


گردنم در اثر ماساز با روضن و داروهای گیاهی / 


و پیچیدن شال, بعد از مدتی به حالت 
اول بر گشت. خودم هم گاهی به حرفهای 
خودم شک می کردم. قوچ را تحت نظر 
داشتم. هنوز بند چرمی و مهره زخم چشم 
به گردنش بود. وقتی در چهره‌اش دقت 
می کردم احساس می کردم می خندد و 
مسخره‌ام می کند. با نگاه اوحالت بدی به 
۲ من دست می‌داد...یک روز عصر چوپان 
آمد و اعتراض کرد که چراقوچ را همراه 
گله راهی نمی کنید؟ قوچ که نباشد کار 
من و سگ گله سخت می‌شود .همزمان 
من و پدرم گفتیم: این چه حرفیه؟ ما خودمون هر 
روز صبح قوچ را با گوسفندها راهی گله می کنیم. 
چوپان که تعجب کرده بود گفت: یعنی امروز قوچ 
داخل گله بود و من ندیدم؟! حالا کجاست؟" 

گفتیم: خب معلومه, داخل اضل همراه 
گوسفندهاست!" 

گفت: "ميشه بریم ببینیم؟ " 

پدرم پیش دستی کرد و گفت: چرانمیشه؟ 
تو داری ما را هم به شک می‌اندازی." در زاغه را 
که از بیرون چفت کرده بودیم باز کردم. سے تایی 
وارد شدیم. همه جا را گشتیم. گوسفندها را یکی 
یکی بیرون آوردیم. حتی گاو و خر راهم بیرون 
آوردیم تا مطمئن شویم. همه زوایای پنهان زاغه را 
گشتیم. خودمان دیده بودیم که قوچ با گوسفندها 
وارد زاغه شده بود اما انجا نبود! 

دیگر هر گزاورانديديم. یک روز که زاغه 
را نظافت می کردیم و فضولات و پهن زیر پای 
حیوانات را بیرون می ریختیم: بند چرمی و چشم 
زخم را که هميشه به گردن قوچ بود داخل آنها 
پیدا کردیم. 


رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر ر رر رر رر رر رر رں رر ر رر رر رر رر رر رر گر رر 1۱ 


انداخت واز پلکان زیر زمین بالارفت. کبریت : 
نیمه روشن به لبه پارچه آغشته به بنزین گیر کرد : 
و ظرف دو -سه ثانیه انگار دنیا گر گرفت و اولین : 


شماره "۸6" 
51 حم ١ے‏ 


سے وړ 0 ۲" 
= سے i‏ ہے 


سا 


۲٤‏ فلب اسان دادد همو ار ہ سر 
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میں شادی و ار ادی داشد 


| سصسی 


-راه زیادی مونده. پشت اون تیه یه روستا 
هست که میتونی شب رو اونجا سر کنی. آدمای 
مهر بونی داره. فقط... 

چوپان حرفهایش را قطع کرد و سعی کرد 
کلمات مناسبی برای ادامه حر فهایش پیدا کند. 
"حاج فتاح" که دو ساعت پیاده روی بر روی 
تیه‌های خاکی خسته‌اش کرده بود. نفسی تازه 
کرد وریه‌هایش رااز هوای خنک غروب پر 
کرک 

-نکنه تو هم می‌خوای بگی حواسم باشے با 
"بشیر " رو در رو نشم؟ 

چوپان که به چوبدستی‌اش تکیه داده بود. 
جابجا شد و به روستایی که پشت تپه پنهان بود 
نگاه کرد: 

-پس تعریف بشیر به گوشت خورده. وارد 
روستا که شدی از راه اصلی نرو از کوچه‌های 
کناری برو تا به میدون روستا نرسی. بشیر بیشتر 
وقتها اطراف میدون روستاست. خونه ش هم 
گوشه میدونه؛ یه در سبز رنگ کوچیک. 

حاج فتاح می‌خواست از چوپان تشکر کند ولی 
چوپان به سمت گوسفندهایش خیز برداشته بود 
تا وارد گندمزار نشوند و در حالی که دور می شد 
فریاد زد: 

-شب رو تو روستا بمون. هوا که تاریک بشه 
جک و جونور زیاد میشه. خطر نا که. گر گ این 
اطراف زیادہ 

حاج فتاح با دست تکان دادن از او تشکر و 
خداحافظی کرد. بند کیفش را کے از گردن تا 
پھلویش امتداد داشت. کوتاهتر کرد و با تکیه گاه 
قرار دادن چوہدستی, براه افتاد. 

بالای تپه که رسید. دورنمای روستا نمایان 
شد انگار خدا بهشتی را میان تپه‌ها ینهان کرده 
بود. تا چشم کار می کرد درخت بوده و سبزه‌زار 


۳۳ ۱۹ آسسر ۸ اطلا 


و رودخانه‌ای که از وسط روستا آرام و باوقار به 
راهش ادامه می داد. آنقدر تصویر روستا و باغھا 
برایش دلنشین بود که هوس کرد نیم ساعتی 
همانجا نشسته و از تماشای ان تصاویر زیبا لذت 
ببرد. دست در کیف کرد و قمقمه آب را بیرون 
آورد. آب داخل قمقمه گرم شده بود و قابل 
خوردن نبود. احساس کرد از نزد یک صدای 
آب به گوشش می‌خورد. گوش تیز کرد؛ صدا 
از پشت تخته سنگی بود که فاصله چندانی با او 
نداشت. 

پشت تخته سنگ که رسید. چشمه‌ای دید 
که از زیر تخته سنگ در حال جوشیدن بود و راه 
خود را از میان گياهان سبز اطرافش باز کرده و 
به سمت روستا در حر کت بود؛ شاید با صبر و 
سماجت خودش را به رودخانه می رساند! 

چاله‌ای کتار چشسمه کند و راه باریکی باز کرد 
تا قدریاز آب‌چشبه داحل آن جمع قود 
پاهایش را داخل چاله گذاشت و خنکی آب تا 
عمق وجودش نفوذ کرد. قمقمهاش را از آب 
چشمه پر کرد و سر کشید. بعد از خستگی راه 
اب چش مه روحش راجلا داده بود و به قدری 
برایش خوشایند بود که به یکباره متوجه شد 
ساعتی آنجا نشسته است و خورشید. پشت کوه 
روبرو پنهان شده و هوا گرگ و میش شده است. 
پاهایش رااز آب بیرون کشید. کفشهایش را 
پوشید و از تبه به سمت روستا سرازیر شد. 

هوا تاریک شده بود که به میدان روستا رسید. 
آنقدر غرق تماشای روستا و باغهایش شده بود 
راهنمایی گرفته بود. نبود. وسط میدان روستا 
ایستاده بود. برای لحظه‌ای یاد حرفهای آن سه 
نفر افتاد که به او توصیه کرده بودند به هیچ 
عنوان با بشیر رو در رو نشود. میدان خلوت بود 


عات‌هفتگی 


وار ہے 


و هیچ عابری به چشمش نخورد؛ حتی بشیر. هر 
لحظه ممکن بود بشیر سر برسد و دردسری 
بوجود بیاید. 

باید کسی از اهالی روستا را پیدامی کرد وشب 
را در خانه او سپری می کرد. سعی کرد خیلی زود 
از میدان خارج شود تا با بشیر که می گفتند به 
شدت مخالف حضور غریبه‌ها در روستا است 
برخورد نکند. برای عبور از میدان, باید از جلو در 
سبز رنگ کوچکی که خانه بشیر بود. رد می‌شد. 
از جلو در که رد می‌شد انتظار داشت بشیر بیرون 
بیاید ولی این اتفاق نیفتاد. از خانه بشیر دور شده 
بود که ایستاد. بر گشت و به در سبز رنگ خانه 
او چشم دوخت؛ رنگ سبز چر ک مرده در نشان 
از این می داد که سالهاست در خانه رنگ نشده 
است. دستی به ریش انبوهش کشید و تصمیم 
گرفت فکرش را عملی کند. 

چند ضربه آرام روی در سبز زد و صدای 
خفیفی از در بلند شد. گوش خواباند ولی هیچ 
صدایی از داخل خانه به گوش نمی‌رسید. 
ضرباتش رامحکمتر کرد وصدای بلند تری ایجاد 
کرد؛ همچنان صدابی از داخل خانه به گوش 
نمی رسید. برگشت تا از آنجا دور شود که ناگهان 
خودش را سینه به سینه مردی تنومند دید که 
موهای پشت لبش پرپشت و بلند بود و رد عمیق 
زخم کهنه‌ای روی صور تش نمایان بود؛ بشیر. 

لحظتای کوت يتشان برفرارشن عاج 
فتاح برای لحظه‌ای از انجام انچه در سر داشت 
منصرف شد ولی خیلی زود به این نتیجه رسید که 
دیگر کار از کار گذشته و قدم در راہ بی ب رگشتی 
گذاشته است. بشیر غرید و باعث شد که حاج 
فتاح از افکارش بیرون بیاید. 

-فرمایش؟! 

و قبل از این که حاج فتاح کلمهای بر زبان 


بیاورد ادامه داد: 

-نکنه فکر کردی این روستا بی صاحبه که 
همینطوری سرتو انداختی پایین و داری همه جا 
سرک می کشی. 

حاج فتاح خیلی زود فھمید که بشیر همانطور 
که دیگران گفته بودند آدم سختی است و کنار 
أمدن با اوه تخواه د بود وان با این 
وجود به سمت بشیر دست دراز کرد تابا او 
دست بدهد: 

-با وجود دلاوری مثل شما هیچ کس نمی‌تونه 
نگاه کج به این روستا بندازه. اسم من فتاحه؛ حاج 
فتاح صدام می کنن. 

بشیر نوک سبیلهایش رابه دهن گرفته بود و 
می جوید. برای دست دادن با حاج فتاح مقاومت 
می کرد. 

-فکر می کردم اهالی روستا من رو بهت معرفی 
کرد باشن. 

ابرو در هم کشید. حاج فتاح همچنان دستش 
به سوی او دراز بود. 

ات عرق ردق جا اید آفابی‌باشید 
اهالی روستااز شما تعریف کردن و گفتن که 
چقدر روی روستا تعصب دارید. همین باعث شد 
برای دیدن شما مشتاق باشم. 

بشیر که تعریف اھالی روستا از او برایش 
تاز گی داشت. لحظه‌ای گیج شد. با اکراه دستش 
رابه سمت حاج فتاح دراز کرد و بااو دست داد 
و در حالی که دستهای حاج فتاح رامحکم در 
دست گرفته بود و سعی می کرد با اند کی فشار 
بے او بفهماند که با آدم پر زوری طرف است. 
سبیلش را دوباره به دهن گرفت: 

-ولی من مشتاق نیستم یه غریبه شب رو تو 
روستا بمونه. پس بهتره راهتو بکشی و بری. 

دستهایشان از هم جدا شد. حاج فتاح کیفش 
را روی شانه جابجا کرد: 

-من تنهام و راه درازی اومدم. دقیقاً از همون 
جایی که دیگه ماشین رو تموم میشه پیاده اومدم. 
با اجازه‌تون شب رو اینجا می‌مونم و صبح زود 
ے عو وی تی 

بشیر جای زخم روی صورتش را خواراند. 

-تامن هستم کسی جرات نمی کنه یه غریبه 
رو تو خونه‌ش راہ بده. هیچ کس. 

حاج فتاح لبخند کمرنگی روی صورتش 
نشاند. 

-من دنبال این نیستم که خونه کسی غیر از 
شما بمونم. امیدوارم آمشب رو بتونم مهمون شما 
باشم. البته اگه مزاخم نباشم. 

بشیر در موقعیتی قرار گرفته بود که در طول 
زند گی اش تجربه نکرده بود. حس عجیبی پیدا 
کرده بود؛ همیشه همه از او فراری بوده و از او 


دختری رو که من دوست داشتم به عقد 
به غریبه در آورده بودن و برای اینکه من 
به پر و پاشون نپیچم بدون سر و صدابا 


پسره که گویا آدم سرشناسی هم بوده. 
راهی کرده بودن. کار از کار گذشته بود. 
همه اهالی دست به یکی کرده بودن... 


دوری می کر دند. حالا یک نفر آمده و می‌خواست 
که شب را در خانه او مهمان باشد. حاج فتاح 
دست روی شانه‌های بشیر گذاشت : 

-البته نمی خوام تو رودروایستی بیفتی و با اکر اه 
قبول کتی. 

قدم زنان از او دور شد. بشیر احساس کرد 
عرق سردی روی پیشانی‌اش نشسته است. زیر 
چشمی اطراف را پایید. تقریباً از لای در تمامی 
خانه‌هایی که به خانه او دید داشتند. یک جفت 
چشم ماجراجو به سمت آنها دوخته شده بود. 
بشیر در خانه را باز کرد وارد شد و در رابست. 
قدمهایش سنگین شده بود و پاهایش برای رفتن 
همراهی نمی کرد. به سمت در برگشت و آن را 
باز کرد؛ حاج فتاح پشت در ایستادہ بود. 

-می‌دونستم که قلب مهربونت من رو مهمون 
خودش می کنه. 

بشیر تابی به سبیلهایش داد و دستش را به 
سمت حاج فتاح دراز کرد: 

-حاج فتاح به خونه من خوش آمدید. 

در میسان بُھت چشمهایی که نظاره گر آنها 
بودند. حاج فتاح وارد خانه بشیر شد و در را 
پشت سرش بست. 

داخل خانه بشیر بر خلاف ظاهر در حیاطش. 
تمیسز بود؛ دو اتاق تو در تو که به طرز زیبایی با 
گلدانهای گل. تزئین شده بود و در گوشه‌ای از 
اتاق. سے تار قدیمی جا خوش کرده بود. نیمر و و 
چای که خورده شد. بشیر کنار تار و روی قالیچه 
ابرا تشخ مهمانش اضغات کرد جاح فا 
دستی روی سیمهای سه تار کشید. صدایی خفه 
از سیمها بلند شده 

-پسر من توی روستای بالایی سر باز معلمه. 
می گفت که روستا مدرسه درست و حسابی 
نسداره با چند تا از خیرین صحبت کردم و مقدار 
قابل توجهی پول جمع کردیم که بتونیم یه 
مدرسه خوب اونجا بسازیم. با توجه به شرایط 
خاص کوهستانی و دره‌های اینجا تا یه حدی 
بیشتر نميشه با ماشین اومد. تا جایی که ماشین 
می‌تونست بیاد اومدم و بعد زدم به دل کوه و 
دره. پسرم ماهی یه بار مياد خونه. می‌تونستم 
منتظر باشم تا خودش بیاد و پول جمع آوری 
شده رو بدم به خودش, ولی نمی دونم چرا زد 
به سرم که تو هوای اواسط بهار یه طبیعتگردی 


حسابی داشته باشم. این بود که زدم به کوه و 
کمر. این وسط یه اتفاق خوبی هم افتاد که با شما 

سکوت برقرار شد. سکوتی سنگین و طولانی. 
بشیر به جایی که خودش هم نمی‌دانست کجاء 
خیره شده بود. دقیقا زمانی که حاج فتاح از 
صحبت کردن بشیر ناامید شده بود. بشیر دو 
چایی ریخت و گلویی صاف کرد: 

-سالها پیش زمانی که خیلی جوان بودم. 
دلم شرید و یک دل نه صد دل عاشق یکی از 
دخترهای روستا شدم. اون وقتها برای خودم 
کسی بودم و برو و بیایی داشتم. توی روستاهای 
اطراف کسی نبود که بتونه پشتم رو به خاک 
بماله. هیچ کس توان رقابت با من رو نداشت و 
همه احترامم رو نگه می‌داشتن. مطمئن بودم که 
هر چی می خوام بدست میارم. داستان دلدادگی 
من سر زبونها افتاده بود و همه می‌دونستن که 
من خاطرخواه کی هستم. یه شب ديدم که همه 
سعی می کنن از رو در رو شدن با من و همکلام 
شدن با من دوری کنن. برام جای تعجب بود تا 
این که فرداش دلیلش رو فهمیدم؛ دختری رو 
که من دوست داشتم به عقد یه غریبه در آورده 
بودن و برای اینکه من به پر و پاشون نپیچم بدون 
سر وصدابا پسره که گویا آدم سرشناسی هم 
بوده, راهی کرده بودن. کار از کار گذشته بود. 
همه اهالی دست به یکی کرده بودن و پشتم رو به 
خاک مالیده بوشن اون هم چه خاکی. از اون روز 
باخودم عهد کردم نذارم که پای هیچ غریبه‌ای 
به روستا باز بشه. 

حاج فتاح دستهای بشیر را در دست گرفت و به 
بغضی که پشت چشمهایش پنهان بود چشم دوخت: 

-وقتش رسیده که این کینه قدیمی رو بذاری 
کنار. دلت رو صاف کن و برای خوش بختیش 
دعا کن. 

ساعتی بعد تمامی اهالی روستا در میدان اصلی 
جمع شده بودند و گوش به نوای سه تار بشیر که 
از خانه می امد سپرده بودند. صدایی که بعد از 
رفتن محبوبه بشیر, خاموش مانده بود. 

صبح روز بعد در خانه بشیر باز شد و ابتدا 
حاج فتاح و سپس بشیر از ان خارج شد ند. چند 
نفری که داخل میدان بودند بعد از سالها بشیر 
را دیدند که با صورتی گشاده پا به پای حاج فتاح 
و در حالی که سے تارش رابه دست گرفته بود 
وارد میدان شد: 

-من همراه حاج فتاح میرم. برای بچه‌های 
مدرسه روستای بالا سه تار می زنم و برمی گر دم. 
شب همه تو قهوه خونه مهمون من هستید. حاج 
فتاح هم هست. مهمان چای و سه تار. 

قدم زنان از میدان خارج شدند. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۲7٦‏ ۳۳ 


بو حر فی را که دشعن راستی است در لو در 


کم داد کم 


روز گذشته مردم شهری در ساپانیا که در خیابان عبور می کردند از رویارویی 
ناگهانی با خرسی که به یک تیر چراغ برق بسته شده بود وحشت زده شدند. بعد از 
گزارش به پلیس و انجام تحقیقات مشخص شد که این خرس متعلق به مردی است 
خرس را در بیرون رستوران به تیر چراغ می‌بندد. او اظهار کر ده است که در حال 
رفتن به جشن سالانه در منطقه‌ای در نزدیکی والنسیا بوده است و روز اینده همراه 
دوست پشمالویش به آنجا می‌رسد که متاسفانه آب وهوای بد و بارند گی شدید 
موجب لغو برنامه شده است. او نیز بجای اینکه به خانه برود قصد پیاده روی کرده 
است و در میان راه‌احساس گرسنگی کر دهو برای صرف شام و نوشیدنی. خرس 
رابیرون تنها گذاشته است. ظاهر | این خرس با انجام حر کات نمایشی در سیر کها 
آشنا بوده و قرار بوده است در روز جشن همراه دیگر حیوانات نمایش اجرا کند. با 
این حال پلیس او رادستگیر کرده و برای بازجویی و توضیحات بیشتر در اداره پلیس 
نگه داشته است. چرا که هر چند هم که یک خرس تعلیم دیده باشد اما خطر ناک 
است و ممکن است به مردمی که از کنارش عبور می کنند حمله ور شود. از هر چه 
بگذریم کسی از دیدن یک خرس در پیاده رو خوشحال نمی شود! 


دزدان که وارد یک مغازه در شهر مولهیم در آلمان شده بودند. حدود ۱۲۰۰ بطری نوشیدنی 
راباز کردند اماحتی قطره‌ای را هم نخورده بودند وبه هیچ کالای دیگری هم در مغازه دست 
تردندا کته جالب دیگر این بود که تمم ین بطریهای نوش یدنی به یک ش رکت تعلق داشتند و 
محصولات شر کتهای دیگر دست نخور ده بودند. اینطور که مشخص شد این شر کت جایزه‌هایی 
رابه مشتریانش ارائه کر ده است که هر کس بتواند بطریهای نوشیدنی که علامت مذ کور را 
داخل درب خود دارند پیدا کند برنده جایزه خواهد شد. ظاه رآ دزدهای قصه ما نیز این تبلیغ 
رادیده و سعی داشتند با باز کردن و نگاه کردن درب همه بطریها: بطریهای برنده را پیدا کنند. 
یکی از مامورین اداره پلیس مولهیم اظهار داشت که این یکی از خنده‌دار ترین پرونده‌های سر قت 
است که تا کنون دیده است. در حال حاضر هیچ راهی برای پیدا کردن این سارقان ندارند و فقط 
می‌توانند منتظر بنشینند و از گزارشهای شر کت نوشیدنی ببینند که آیا فردی تعداد زیادی 
درب بطری را برای دریافت جایزه هایش به شر کت خواهد فر ستاد یا خیر. 


در ایالت یوتا در آمریکاء سنگی موسوم به "صخره روزنامه ‏ قرار دارد که حدود 
۵ متر مربع مساحت دارد. این سنگ با صدها شکل و نقاشی هندی کهن پوشیده 
شده است که توسط ابزار مختلف روی آن حک شده‌اند. این تصاویر و حکاکیها دقیقا 
مانند یک روزنامه, وقایع ۲۰۰۰ سال از فعالیت انسانها در این منطقه را ثبت کرده‌اند. 
البته موارد مشابه دیگری هم در نقاط مختلف جهان وجود دارد. اما این سنگ یکی از 
بزرگترین و واضح‌ترین آنهاست و همچنین دسترسی آن برای بازدید مردم بسیار 
اسان است. تصاویری که روی آن دیده می‌شود. نقشهایی از انسان. حیوان و ابزار 
هستند و شکلهای مختصری از فرهنگهای کهن مانند تمدن ناواهو رامی‌توان در آن 
دید. گذر زمان را می‌توان به وضوح در این نقش و نگارها مشاهده کرد. حکاکیهایی 
که به شکل دست و پا بوده و سپس جزئیات بیشتر مانند لباس و ابزار به ان اضافه 
شده‌اس بت کف وط راف قا ها کاملا روندی روه شرفت راشان م ۵5 
که هر قدر نقاشیهای جدید تر رانگاه می کنیم. جزئیات و دقتشان نیز بیشستر شده 
است. متاسفانه در ابتدای کشف این صخره محافظت چندانی از آن صورت نگرفت 
و عده‌ای از باز دید کنند گان هوس کردند اسم خود راهم بعنوان یاد گاری در کنار 
این نقاشیھا حکا کی کنند! امروزہ حفاظی که دور ان کشیدہ شده است به علاقمندان 
اجازه می دھد از فاصله ۲ متری آن را تماشا کنند. 
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مردی اهل ایالت کنتا کی سعی کرد با بیرون کشیدن جسد پدرش از داخل قبر.او را به 
بهشت بقر ستداآین ۰ 9 ٔ که مایکل دیل قام دار به جرم ثبش قبر غیرقائوتی و الیته 
همراه‌داشتن مار یجوانا دستگیر ومبلغ ۱۰۰۰ دلار جریمه شد. آمااتگیزهاو از این کار سار 
جالب بود. مامورین که در ابتدا تصور می کردن د او دچار توهم بر اثر مصرف ماریجوانا بوده و 
دست به میں کاری زده است. پس از انجام آزمایش خون در رافتند که او ققط این مراد را همراه 
داشته و مصرف نکر ده است. هیچ سابقه قبلی نیز در اداره پلیس نداشته و تا کنون جر می مر تکب 
نشده بود. وقتی از او در مورد علت کارش سوال کردند اظهار داشت که می خواهد با سوزاندن 
جسد پدرش, کاری کند که او بتواند به بهشت برود! او گفت: "من مطمئنم» پدرم از زیر خاک 
نمی تواند به بپهشت برود. او بايد روی خاک باشد. می‌خواستم او را بیرون بکشم وبه اسمان 
بفرستم.اگر فرصتش را داشته باشم باز هم این کار را خواهم کرد ".او که این حرفها راب آرامش, 
اما غم بیان می کرد ۳۰ سال پیش پدرش رااز دست داده است وا کثر دوستان و آ شنایانش فشار 
این غم راعامل اصلی این کار عجیبش می‌دانند. اما همچنان برای اطمینان از سلامت و آزمایش 
روحی, مایکل را تحت نظارت نگه داشته و سنگ قبر پدرش را هم ترمیم کرده‌اند. 
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در ماههای ژوئیه تا سپتامبر یا همان تیر تا شسهریور خودمان که گرم‌ترین ماههای سال 
هستند و دمای هوا حتی در سایه به ۳۷ درجه سانتیگراد می رسد, مردم کشور مصر در نقاط 
مختلف آن به منطقه کویری "سیوا" در صحرای لیبی می روند تا حمام شن بگیرند. برای این 
کار خود رازیر شنهای داغ و سوزان می‌پوشانند و ۱۵ دقیقه در همان حالت دراز می کشند. 
پزشکان محلی و همچنین افرادی که این حمام را که نوعی درمان هم محسوب می‌شود را 
امتحان کرده‌اند ادعا دارند که اگر تنها ۳ تا ۵ روز بطور مر تب حمام شن بگیرید می‌توانید 
تمام امراض روماتیسم و آرتروز, و حتی ناباروری خود رادرمان کنید. حمام شن یک نوع 
درمان سفتی است که توسط ساکنان این منطقه و بخصوص کوههای دا کرو اتجام می‌شود. 
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می‌شود. بیماران لباسهای خود را از تن در آوردہ و به کمک درمانگر حرفه‌ای این روش, زیر سن درمانی 
شن پوشیدہ می شوند. بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از زیر شن بیرون آمده و فور | به چادری منتقل 
می‌شوند که آن نیز زیر آفتاب بوده و فضای داخلش مانند سوناعمل می کند. بعد از این 
مراحل, فرد به خانه می رود تا کمی خنک شود وقبل از شام بتواند لباس خود راعوض کند. , 
این درمان بین ٣تا‏ ۵روز زمان می برد و افراد در طول این مدت نباید حمام کنند و یا هوای 
کک ا برت دان کر سار وهای داعا تاا ی ا ار 
آخرین روز درمان, بیماران رای روغن و سر که ماساژ می‌دهند که ھم به آنها آرامش می‌دهد 
وهم به بسته شدن منافذ پوستشان کمک می کند. هزینه این درمان برای هر روز بین ۰ ۳۰ 
تا ۰ ۰ پوند مصری (۸ ۲ تا ۱دلار) است که شامل تمرین و آماده‌سازی و غذا می‌شود.با 
وجود این قیمت کم, هر کسی جرات و توان آزمایش این درمان را ندارد. شما چطور؟ 


60 س کک 


" آبشارهای ''ایگوازا''رامی توان معروف‌ترین آبشارهای کشور آرژانتین دانست اما آبشارهای 
"مو کانا"عنوان خاصترین و جالبترین آبشار رااز آن خود کرده‌اند. آبشار موکاناشکل عادی یک 
آبشار راندارد و بجای آن در کنار همان رودخانه‌ای که آبشار را تشکیل داده است امتداد دارد و 
حر کت می کند. این آبشار که حدود ۳ کیلومتر طول دارد را می‌توان تنها آبشار جهان دانست که 
بجای اینکه در مسیر رودخانه باشد. در کنار آن قرار گرفته است و بصورت موازی آن حر کت 
می کند. آبشار مو کانا بر روی رودخانه ارو گوئه قرار گرفته است. از آنجا که رودخانه ارو گوئه مانند 
یک مرز طبیعی بین دو کشور آرژانتین و برزیل عمل می کند. این جاذبه طبیعی به هر دوی آنها 
نسبت داده شده است. معنای لغوی مو کانا بر ابر بلعیدن همه چیز است و دلیل این نام گذاری را 
عرض زیاد آن و پر آب بودنش می‌دانند. احتمالا آنچه که باعث شکل گیری چنین بستر منحصر 
بفردی در یک رودخانه شده است. این است که بخشی از زمین زیر بستر رودخانه بدلیل مسائل 
طبیعی و یاحر کت بوسته زمین نشست کر ده است وبر حسب اقاق, امتداد خط آن در طول مسیر 
رودخانه بوده است و به این شکل, گویی بخشی از مسیر رودخانه به پایین رفته است که موجب 
ریزش آب به پایین و تشکیل این ایشار فوق العادہ ز یبا شد ه‌است.از دلایل دیگر محبوبیت این 
ابشار موقعیت خاص آن و شدت کمتر اب است که باعت شده‌افر اد بتوانند با خیال راحت از اب 
آن استفاده کنند و حتی در آن به قایق‌سواری و شنا بپردازند. 
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ا کال دنبای لديم پا اب ن سید تظدیم شا رر کا ۱ 
1 رھ ااا 
ہریصمو نوہرم 

اه و 
چک اور کے ا کے 


کے ی ےک سے کک کے چ اح 


¥ ۔ا: 
سم ا سک نے تم سے اگوی 


ای ال مان | صقان د ر لتسو قر نے کی 


اخ وا 


س الال 


تس فطار سر ج ارس نسرن | آبوارن خر اسان e‏ 
ابا امابو دال ۱۳۵۴ یات ینابر از حجر وان :ہتکن روس الس و شر لاوس 
سو 4 اد ن و 


اج زگ 2 - 


5ھ 

۱ دوجتیی‌درزبله 

اجساد دو جنین دختر در حاشیه بلوار لاکان 

د شھرستان رشت در میان زباله‌ها پیداشد. 

گا هفته گذشته یکی از کارگران هنگامی که 

۱ مد خول ضیر کردن محوطه پارک سمیه 

: بود. متوجه بسته مشکو کی شد و پلیس رادر 

جریان قرار داد.دقایقی بعد ماموران خود را به 

محل مورد نظر رسانده و با کنار زدن زباله‌های 

موجود در محل و باز کردن بسته مشکوک. 

CC آاد۔‎ 

است.بدین تر تیب با دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی رشت.اجساد 

برای تعیین علت و زمان مر گ به پزشکی قانونی انتقال داده شد.در بررسیهای 

اولیه هم متخصصان پزشکی قانونی, دریافتند که هر دو جنین حدوداً هفت ماهه 

بوده‌اند و پلیس در ادامه بررسیها به اینکه این دو جنین حاصل یک بارداری 

هماعد واماد رن ور ای فان دیاین راز آهارادر میا راله‌ها 
رها کر ده‌اند. به تحقیقات می‌پردازد. 


مرک‌برایدکلرهتردن‌موها 


زن جوان وقتی برای عروسی خواهرشوهرش به آرایشگاه رفته بود هنگام 
د کلره کردن موهایش به طرز مرموزی جان سپرد. 

چندی پیش تازه عروس ۲۲ساله برای شر کت در مراسم عروسی 
خواهر شوهرش تصمیم گرفت رنگ موهایش را تغییر دهد. به همین خاطر 
به یکی از آرایشگاههای شمال تهران رفت و به امید تغییری خوب. موهایش 
رابه دست زن آرایشگر سپرد. اما بعد از چند ساعت وقتی که آرایشگر جوان 
موهایش راشست. با دیدن چهره‌اش بسیار تعجب کرد و به شدت از رنگ 
موهایش عصبی شد و کلافه شد. مهناز به زن آرایشگر اعتراض کرد و از او 
خواست که کاری برای موهایش انجام دهد چون معتقد بود که رنگ موها 
چهره‌اش رازشت کرده‌است آرایشگر هم به او گفت: فردابه آرایشگاه بیا تا 
فکری برای موهایت بکنم. روز بعد او به آرایشگاه‌رفت وزن آرایشگر دوباره 
"8٣۶۹۶١١١ +٥)" 7‏ 
به کندی می گذشت و هر وقت می پرسید کی باید از زیر سشوار خارج شود. 
زن آرایشگر می گفت عجله نکن, دو ساعت گذشت درحالیکه مواد د کلره روی 
سرش بود و احساس خارش و سوزش آذیتش می کرد و هر بار اعتراض می کرد 
در جواب می ‌شنید نگران نباش هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اما ناگهان مهناز 
احساس سردرد و سوزش شدیدی کرد و فریادی کشید واز هوش رفت.زن 
آرایشگر که ترسیده بود بلافاصله کلاه برقی را از سر او جدا کرد و برای به 
هوش آمدن وی پارچ آب سرد راروی صورت و موهایی که مواد شیمیایی 
روی آن قرار داشت ریخت و در نهایت او را به بیمارستان منتقل کردند که 


تلاش پزشکان برای نجات وی موثر واقع نشد و د ر گذشت.به دنبال مرگ 
مهناز موضوع به بازپرس کشیک قتل تھران اعلام شد و بدین تر تیب جسد به 
پزشکی قانونی منتقل و باانجام معاینات پزشکی قانونی علت مرگ زن جوان 
پارگی مویرگی اعلام شد. این در حالی بود که شسوهر مهناز هم با شنیدن خبر 
مرگ همسرش سکته کرد.در پایان بازپرس جنایی با توجه به عدم صلاحیت 
رسیدگی به پرونده در دادسرای جنایی. پرونده مهناز را برای رسید گی به 
دادسرای جرایم پزشکی ارجاع داد و موضوع هنوز در دست بررسی است. 


وزدی‌بازمک 
پدروملدر 


جوان زور گیر وقتی فهمید دختران 

جوان از اوو همدستانش می ترسند 

و حاضر نیستند سوار خودروی 

آنها شوند. تصمیم گرفت مادرش 

رابه عنوان طعمه سوار خودرویش کند تابتواند دختران جوان را به دام 
7 ببرد. 

چندی پیش زنی باارائه شکایتی نزد ماموران پلیس رفت و گفت: چهار 
سارق خشن از او زور گیری کرده‌اند. او در ادامه افزود: در افسریه سوار 
یک خودروی مساف رکش شدم. در حالیکه زن میانسالی روی صندلی جلو و 
۲مرد روی صندلی عقب نشسته بودند و در بین راه زنی که جلو بود گوشی 
رااز دستم قاپید و پسرش که کنارم بود سرم رازیر صندلی برد و آنها در 
ادامه با قمه و شو کر تهدیدم کردند و با استفاده از قیچی النگوهایم را بریدند و 
گوشواره و جواهرات دیگرم را گرفتند و بعد مجبورم کردند تا رمز عابربانکم 
راهم به آنها بگویم و در نهایت درمحل خلوتی رهایم کردند. به دنبال این 
شکایت کار آ گاهان پایگاه نهم تهران پس از چند روز سر نخی از زور گیران 
پیدا کردند و دریافتند آنها چهار نفر یعنی یک زن و سه مرد می‌باشند که از 
شهروندان زور گیری می کنند.بنابراین پس از بررسیها ماموران موفق شدند 
این چهار زور گیر را در یک عملیات گروهی دستگیر کنند. یکی از آنها که 
جوانی ۳۰ساله است در بازجوییها گفت: من اعتیاد دارم و ما با خودروهای 
سرقتی به عنوان مسافر کش در خیابان پرسه می زدیم واز مسافران زور گیری 
می‌کردیم.وی ادامه داد: البته اوایل ما سه نفر بودیم. اما هیچ مسافر زنی 
سوار خودروی ما نمی‌شد و به همین دلیل تصمیم گرفتیم از مادرمان کمک 
بگیریم. پس من» بر آدرم. پدر و مادرم سوار خودروی سرقتی می شدیم از 
زنان و دختران زور گیری می کر دیم. گفتنی است تا کنون ۲۰ نفر از شهروندان 
با حضور در پلیس آگاهی متهمان را شناسایی کرده‌اند و به همین خاطر متام 
قضایی مجوز انتشار تصویر بدون پوشش زن و شوهر و دو پسرش راصادر 
کر د و از شهر وندانی که از اعضای این باند شکایتی دارند. دعوت کرد به پایگاه 
نهم آ گاهی تهران در شهرری میدان ساعی خیابان آستانه مراجعه کنند. 


مطدقبقدظ زی 


امداد گران اورژانس در جریان عملیاتی 
ک کی موک قد قل قےدمرگ 
مغزی رابرای پیوند به بیماری نیا زمند در مدت 
۰ دقيقه از رشت به تهران منتقل کنند. 
چند روز پیش پسر موتورسواری اهل لاهیجان در حالیکه کلاہ ایمنی به سر 
نداشت در جریان یک سانحه رانند گی دجار مرگ مغزی شد و خانواده‌او با 
رصاق سای یاهامن مھ طلے در ر 
وجود ندارد. باید قلب فرد م رگ مغزی در کمترین زمان ممکن به تهران منتقل 
مےقسد ودر ایی رانا ناور وارد عمال ور ان 
عملیاتی برق آسا قلب این جوان را در ۵۰ دقیقه با پروازی اختصاصی و در 
ترا ور رت رانا ات ول اور »ری ۲ له که 
از نارسایی قلبی رنج می‌برد. پیوند زدند و کلیه بیمار مرگ مغزی هم در رشت 
و کبدش در شیراز به بیماران نیازمند پیوند زده شد. 


اطلاغا تهنتګی شمار ص٥۵‏ . 


خ۸ ۷ 
میں ا سے 
سے سر زج 


ود 


ماج ی رامی خواھیم بر اد دلبل یدامی کم 


ہ و بنهاور 
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مصطفی گلیاری 
در مجله چاب شود نما اعلام کن 
رمضان تازه‌دامادی ۰ "ساله است که پس از 
شانزده ماه کشمکش و عشق و هجران با سپیده 
۳ساله عقد کرد. دوازده ماه و نیم فراز و نشیبها 
داشتند تا | خرش به مرحله عقد رسیدند. بارها قهر 
و آشتی کردند. بارها پیش آمد که یااین او رابلاک 
کرد یااو این را صدبار به هم مشکوک شدند: 
"گوشیت زنگ می‌خوره چرا جواب نمی دی؟ این 
کیه که جلو من نمی‌خوای جواب بدی؟ بذار رو 
ایفون صداشوبشنوم ببینم کیه. این دختره کیه 
که تو رو لایک کرده؟ جرا دیروقت بهت زنگ 
زده؟ " مادر رمضان به این وصلت راضی نبود. روز 
اول گفته بود نه و همین‌طور روی آن نه مانده بود. 
پدرش هم به مادرش نگاه می کرد و چون او مخالف 
بود. خودش هم مخالفت می کرد. گفته بود اگر 
می‌خوای زن بگیری. همه هزینه‌هاش با خودت. 
از من هیچ توقعی نداشته باش. بارها فامیلهای 
رمضان عليه سپیده حرف زده بودند تارمضان رابه 
او سرد کنند. گاهی تلقین‌های منفی آنها اثر می کرد 
و رمضان از سپیده روی برمی گر داند. بعضی از 
فوستتان سپیده هم علیه رمضان شمشیر کشیذة 
بودند و پیش سپیده برایش می‌زدند. 
سرانجام شانزده ماه کشمکش گذشت و موانع 
محو شدند. شکهای منفی به یقین‌های مثبت تبدیل 
شدند. عشقی شورانگیز جای قهرها را گرفت. مادر 
رمضان هم که دید پسرش بدون سپیده افسرده 
می‌شود. با مهر مادری روی مخالفتش پا گذاشت 
وبه رمضان مژدہ داد که به خواستگاری خواهد 
آمد. یک تلفن هم به سپیده زد و گفت آخرش 
موفق شدی. من راضی نیستم ولی به خاطر پسرم 
رضایت میدم. تو یه دختر شهری و تهرون دیده 
هستی. یک سال دور از خانوادهت تو یه شهر بز رگ 
زندگی کردی. تجربه‌های خوبی داری و امیدوارم 
از تجربه‌هات استفاده کنی و به پسرم آرامش بدی 
و برای بچه‌هاش مادر خوبی باشی." سپیده گفت 
چشم ولی دلش می‌خواست بگوید هنوز هیچی 
نشده داری تیکه میندازی؟ منظورت چیه که دور 
از خانواده بودم؟ چرا توقع داری من بهش آرامش 
بدم واون هیچی؟ چرامیگی مادر خوبی برای 
بچه‌هاش بشم؟ بچه مال منه." 
شب معارفه و شب خواستگاری خوب بر گزار 
شد. کسی از کسی دلخور نشد. کسی تیکه نینداخت 
وقول وقرارھارا گذاشستند. هر دوخانواده معتقد 
بودند مراسم راسنگین نگیرند و توی این گرونی 
۷۹ سر ۹۸ ا(۷ 


مات‌هفتگی 


.ےڈا سوه اطلاعات 


پول الکی خرج نکنند. فردای خواستگاری سپیدہ به 
رمضان گفت تاریخ عقد رو جلو بندازیم. رمضان 
پرسید: ''چه تاریخی خوبه؟ "سپیده گفت عید فطر. 
رمضان گفت: ''ھفت هشت روز بیشتر به عید فطر 
نمونده. چط ور می تونیم کارهاشو انجام بدیم؟" 
سپیده گفت: " آخه بعدش بايد درسامو بخونم. 
امتحان دارم.اگه عید فطر عشد نکنیم, مجبوریم 
تا وسطای خرداد صبر کنیم." رمضان گفت: ''خب 
سر کی سو کفت: اط ل ابوت اه 
تاریخ عقد رو هی عقب بندازی؟" و بحثشان شد. 
سے ساعت قهر کردند. هر دو برای آشتی پیشقد م 
شدند. رمضان گفت: "حر فی ندارم. عید فطر عقد 
کنیم. بیا مهمونا رو مشخص کنیم. " و نشستند به 
نوشتن اسامی. ششصد و خرده‌ای شدند. رمضان 
پیشنهاد کرد مراسم در حیاط خانه خودشان 
بر گزار شود. سپیده گفت دوست دارم مراسم رو 
مر کز استان توی سالن دو دریچه بر گزار کنیم. 
رمضان گفت: "نمیشه که به هفتصد نفر بگیم واسه 
مراسم مابیاین یه شهر دیگه. "سپیده گفت هر کی 
نخواست. نیاد. و رویش رابر گر داند. رمضان گفت: 
"قهر نکن باشه. می گیم هر کی نخواست. نیاد." 
عید فطر رسید و نتوانستند کارها راردیف کنند. 
سالن دو دریچه رزرو بود وبه آنهابرای آخر خرداد 
وقت داد. حالا فرصت داشتند که بر وند دنبال ردیف 
کردن کارها.اجاره‌لباس عروس کار سختی بود. آن را 
در شهر خودشان پیدا نکر دند. به مر کز استان رفتند 
و لباس عروس کرایه کردند. شبی یک و سیصد. 
برای اینکه هزینه آرایشگاه کمتر شود سپیده به 
آرایشگر گفت همراه عروس است نه خود عروس. 
آرایشگاه و رنگ مو شد یک و ششصد. سپیده دوست 
داشت قبل از عقد برخی از دوستانش را دعوت کند 
وجشنی جوان‌پسند بگیرند. رمضان هم موافق بود. 
سی نفر از دوستانشان را دعوت کردند. جشن خوبی 
بود۔ رمضان و سپیده قرار گذاشته 
بودند آخر شب هر کس برود خانه 
خودش اما سپیده گفت دوستای ۳ 
من خونه شون یه شهر دیگه‌س. 
ممکنه شب تو جاده تصادف کنن. 
بهتره امشب بمونن و صبح برن. 
دوستان رمضان همان شب رفتند 
ودوستان سپیدہ ماندند. ظهر 
بیدار شدند و رمضان از آنها با 
صبحان ه مفصل پذیرایی کرد. 
سپیده آهسته به او گفت به فکر 
ناهارم باش. دوستام یه خورده 
دیرتر میرن. رمضان نشان داد 


که از اين پیشسنهاد خوشحال شده ناهار خوبی هم 
سفارش داد و دوستان سپیده عصر رضایت دادند 
و رفتند. رمضان دلش می‌خواست به سپیده بگوید 
چطور است که برای دوستانت احتیاط می کنی و 
می گویی شب به جاده نروند ولی بر ای هفتصد مهمان 
احتیاط نمی کنی؟امانگفت. حتی داش می خواست 
بگوید چرالباس عروس را که می‌شد با چھارصد 
تومان اجاره کرد بیشتر از سه برابر برایش پول 
دادی. او سکوت کرد و لبخند زد. آیا این سکوتها و 
فروخوردنها روزی نخواهند تر کید؟ 

جور دیگر: 

مادرشوهرهای این جزیره وقتی قبول کردند که 
سپیده را به نام عروس بپذبرند. مهربان می‌شوند و 
عروس رادختری غریبه نمی دانند که امده‌است تا 
پسرشان رابدزدد. تیکه نمی‌اندازند و منفی حرف 
نمی زنند. اگر او تیکه بیندازد و سییده لبخند بزند. 
شاید این لبخند روزی شمشیر شود. شاید هم او را 
افسرده و بی‌انگیزه کند: 

عجله در کار خير خوب است ولی نه طوری که 
قابل اجرا شاف سپیدوای که جور دیگر میمت 
اول اوضاع و امکانات رابررسی می کند تابتواند 
تاریخ عقد را تعیین کند. و به این هم حواسش هست 
که به خاطر پز دادن ولخرجی نکند اما به قول سپیده 
آذم زا رانست یک بار غروسی کد وپیٹ رایت 
خوب و شیک بر گزار شود. در جور دیگر دوستان 
عروس و داماد کمی قبل از عقد به مهمانی نمی آیند 
تابار آنهاراسنگین‌تر نکنند. خودشان عقلشان 
می‌رسد که اگر آمدند. به املت و نیمر و بسازند و 
زود هم بروند. به نظر می رسد هیجان دوستان آنها 
به عقلشان غلبه دار د و تشخیص ندادند که وقت و 
پول عر وس و داماد را مصرف نکنند. 

رمضان حر فهایی داشت که می خواست به سپیده 
بزند اما نگفت. چرا؟ آیامی تر سید اگر بگوید سپیده 


ناراحت می شسود؟ در جور دیگر طوری تربیت 
می شویم که هر کس بتواند عقاید و حرفھایش را 
بزند و مجبور نشود خودش راسانسور کند. در جور 
دیگر وقتی دو نفر همدیگر رادوست دارند به یک 
نفر تبدیل می شوند و دیگر دوگانگی ندارند. مشکل 
تو مشکل من است و مشکل من مشکل توست. 


ےاج ےاد ےاج 
۳ 2 کر 


کار رمضان آزاد بود. دلش می‌خواست 
فروشگاهش رابه مر کز استان یا به کرج ببرد. دو بار 
به سپیده گفته بود بهتر است از سر مایه نخورند تا 
بتوانند زودتر به شهر بزرگتری بروند. سپیده هم با 
رفتن موافق بود. روزی به رمضان گفت: اصلاً اجازه 
نمیدم بچه من توی این شهر کوچیک متولد بشه. " 
رمضان گفت نگو بچه من چون منم پدرش هستم و 
بچه منم هست. اینجوری که حرف بزنی. حساسیت 
ایجاد میشه. سپیده گفت: "مگه وقتی مادرت میگه 
واسه بچه تو مادر خوبی باشم. من چیزی گفتم؟ 
همچین میگه بچه پسرم که انگار من مادرش 
نیستم." کمی بحث کردند و نگذاشتند کش بیاید. 
سپیده حرف را عوض کرد و گفت: واسه خونه 
هنوز هیچ فکری نکردیم." رمضان گفت: "براش یه 
پولی کنار گذاشتم.وسیله خونه هم هنوز نخریدیم. 
نمی گم دختر ولخرجی هستی اما بهتره خرجاتو یه 
خورده کنترل کنی. سپیده تولب شد و گفت: "کاش 
دوباره برم سر کار ودستم تو جیب خودم باشه. " 
رمضان خواست بگوید ''چرا میگی دستم تو جیب 
خودم باشه؟ تا حالا هرچی خواستی. برات فراهم 
کردم مدآم قلاشن سی کم خوشحالت کت این چه 
حرفی بود که زدی. من روی این موضوع حساسم. 
دیگه نگو دستم تو جیب خودم باشه. اما نگفت. 
سپیده رویش را بر گردانده بود. رمضان خواست 
بگوید لامصب سرتو برنگردون. قلبم داغون ميشه. 
ولی این راهم نگفت و خودش را خورد و لبخند زد. 
چیزی تا عقد نمانده بود. 

رمضان با زور بازوی خودش و تنهای تنها از صفر 
شروع کرده بود و حالا زندگی متوسطی داشت. برای 
مراسم عقد خوب خرج کرد ونشان داد خسیس 
نیست اما در دلش این غوغا بود که اگر همین‌طور 
پیش بر ود سرمایه‌ای را که برای خرید جنس از دوبی 
کنار گذاشته بود. ا سیب خواهد دید. او برای لباس 
عروس و تزئین سفره عقد و ناخون و آرایشگاه و رنگ 
مو بالای ۰ ۱میلیون پرداخت کرده بود. و می گفت 
مشکلش هزینه‌ها نیست. مشکلش این است که 
سپیده به جای قدردانی, آه می کشد و می گوید کاش 
دستم توی جیب خودم بود. رمضان حاضر بود دنیا را 
سرش خراب کنند اما سپیدهفاراضی نباشد. 

فردای عقد کنان سپیده خواست موهایش را 
کراتینه کند. رمضان در این کار مهارت داشت 
و گنک وا خودم برایت کرابت کن سپیده گفت 


رمضان هندزفری را کشید 
و کف دستش رابا تمام قدرتش 
روی فرم ان کوفت. کف دستش ترکید 
و خونش بیرون پاشید. قلبش هم به 
مشکل افتاد و حالش و خیم شد 


از آرایشگاہ وقت گرفتم و زشته کنسل کنم اما تو 
کراتینه کن. رمضان دنبال مواد کراتینه و شامپوی 
بعدش گشت وپیدانکرد. سپیده به آرایشگاه رفت. 
قیمت مواد و شامپویش ۰ تومان بود. آرایشگر 
بدون شامپو یک و سیصد حساب کرد. شامپو راهم 
گفت پانصد تومان. این قیمتها مال یک شھرسستان 
کوچک است وای به حال تھران و شهرهای بزرگ. 
سپیده در آرایشگاه بود. رمضان در ماشینش بود 
و منتظر بود سپیده بیرون بیاید. هوا بسی داغ بود. 
ماشین را راداقذاخت فا بتواند کولرش زا برند. آرام 
آرام دور می‌زد و منتظر بود. در دور سوم که تازه 
از جلو آرایشگاه رد شده‌بود. سپیده زنگ زد که 
کچایی؟ رمضان گفت نزدیکم. الان جلو آرایشگاه 
بودم. سپیده گفت: "چرادروغ میگی؟ من حالا چند 
دقیقه‌س جلو آرايشگاهم. "رمضان آمد و اوراسوار 
کرد. سپیده رو بر گر داند و هندزفری زد. رمضان 
گفت "بریم طلاسازی بگیم اسم مونوروی حلقه‌ها 
حک کنه؟" سپیدہ جواب نداد. رمضان هندزفری 
رااز گوش او در آورد وحرفش راتکرار کرد. سپیده 
گفت: ''نے.''وھندزفری زد. رمضان حرفھایش را 
خورد ولبخند زد اماخون خونش رامی خورد. کمی 
بعد گفت: ''بریم کدوم رسستوران واسے ناهار؟" 
سپیده جواب نداد. رمضان باز هم پرسید. انگار 
صفحهاش خط انداخته بود وروی این جمله مانده 
بود: ''بریم کدوم رستوران واسه ناهار. " سپیدہ 
هم انگار چیزی نمی شنید و جوابی نمی داد. یکھو 
تمام فروخوردنھای رمضان تر کیدند. هندزفری را 
کشید و کف دستش رابا تمام قدرتش روی فرمان 
کوفت. عجب فرمان سفت و محکمی بود چون 
کف دست رمضان راتر کاند و خون پاشید بیرون. 
سپیده یکهو به خودش آمد و به ببخشید گفتن افتاد 
و از او خواهش کرد بروند درمانگاه. 

کف دستش را بخیه زدند. فشارش را گرفتند 
واو رابرای اکو بردند. معلوم شد فشارش به مرز 
خطر رنسیده او رآبه اتداژه یک مسرم نگه داقتتد 
و توصیه‌هایی کر دند تابتواند ارامش خود را حفظ 
کند. حال سپیده از حال رمضان بدتر شد. د کترها 
او راهم بستری کردند و سرم زدند. وقتی حال هر 
دو بھتر شد. سپیده گریه کرد و بخشش خواست. 
رمضان گفت: "من عذرخواهی نمی خوام. دلم 
می‌خواد برخوردت رو بهتر کنی. من وتو دیگه 
مجرد نیستیم و باید به سبک متاهلها زند گی کنیم. " 


سپیده گفت: "چشم" و زند گی دوباره شیرین شد. 

سپیده و رمضان در خانه عموی رمضان مهمان 
بودند. گوشی سپیده آلارم پیامک زد. سپیده آن را 
باز کرد. رمضان پرسید: "کیه؟ " سپیده جواب نداد 
و کلیکهایی کرد. رمضان باز پرسید: کیه؟" سپیده 
با تاخیر گفت "کتایونه. میگه برو تو سسایت ببین 
نتیجه امتحانم چی شده." و مشغول گوشی شد. 
رمضان پرسید قبول شده؟ ‏ سپیده جواب نداد. 
رمضان باز هم پرسید. سپیده گفت: این گوشی بیا 
خودت نگاه کن. چرا هی می پرسی؟ شاید نخوام 
درباره دوستم حرف بزنم." رمضان دلخور شد. 
بعدآبه او گفت من فکر می کردم بیسن من و تو 
هیچ پر ده و رازی نیست اما فهمیدم دوستات برات 
مهمترن. و قهر کرد. هنوز هم قهرند. 

جور دیگر: 

گاهی خانمه ابه دلایلی که ممکن است به 
هورمانهای خاصی در آنها مربوط باشد. بدقلق یا 
بهانه گیر و یا ناراضی می‌شوند. در جور دیگر اگر 
مردی اعتماد به‌نفس خوبی درباره خودش نداشته 
باشد. هر نارضایتی زن رابه معنی اعتراضی نسبت 
به خودش می داند و می‌گوید لابد تلاشهای مرا 
کافی نمی داند که ناراضی است. در جور دیگر به 
خانم ایراد نمی گیریم که چرابه خودت می رسی اما 
زنی که جور دیگر می بیند مراقب خرج کردنش 
هست چون می داند هر چه خرج کند. از جیب 
خودش رفته. او اول برای چیزهای ضروری هزینه 
می کند. در جور دیگر همدیگر رابازخواسست و 
توبیخ نمی کنیم. از کلمات منفی مثل دروغ میگی 
استفاده نمی کنیم چون به دلخوری ختم می‌شود. و 
قرار نیست زن و شوهر از هم دلخور شوند. 

روی بر گردان دن و هندزفری زدن کار خوبی 
ست این یعتی ورای کنسالتوری یامن با 
تو قهرم. واکنش رمضان هم هیچ خوب نبود. با 
مشت به فرمان کوفتن کار افراد عصبی است. 
شاید دلیلش این بود که هی خود خوری کرده بود. 
در جور دیگر احساسات خود رانشان می دھیم تا 
طرف ماراہشتاسد. 

ماجرای کتایون هم در جور دیگر یک جور 
دیگر روی می دھد: رمضان نمی پرسد کی بود و 
چکار داشت و قبول شد يانه. اگر سپیده نخواهد 
در این باره حرف بزند. به عشق و صمیمیتش ربط 
ندارد چون شاید دوستش نخواهد در خانه عموی 
شوهر دوستش درباره امتحانش حرفی زده شود. 
در جور دیگر برای این موضوع کم اهمیت قهر 
نمی کنیم اما می‌دانیم که قهر کردن رمضان در قبل 
ریشه دارد و مسائل مختلفی روی هم جمع شده‌اند 
و او را یکهو از کوره در کرده. 

به نظر شمارمضان و سپیده چه کنند تادر 
آغاز زند گی به چنین قهرهایی دچار نشوند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۶۱ ۳۹ 


خرن ہکس کی کا می کو مہ ڈرو 


٭-٭ 


کند. دادد دکار د 


هثل آنمانی 


-دختر! مگر بەسرت زده؟ مگر توي مملکت 
خودمان مرد قحط است کے می‌خواهی از یک 
کشور دیگر شوهر انتخاب کني؟ 

-چه حرف‌هامي‌زني مادر؟ مگر ازدواج 
کردن کفش و لباس خریدن است که ما رکش 
مهم باشد؟ هر آدمي به اجبار باید یک عمر 
با همسرش زندگي کند و به همین جهت. بايد 
همسرش کسی باشد که با هم اشتراک سلیقه و 
عقیده داشته باشند و بتوانند همدیگر را درک 

-يعني در مملکت خودمان با این وسعت و 
مورد نظر تو را داشته باشد؟ 

-مگر من مي‌خواهم زن یک غریبه بشوم که 
از این حرف‌ها می زني؟ خواستگار من هم ايراني 
است. منتهي در خارج از کشور زند گي مي کند. 
این کجاش اشکال دارد؟ 

- حرف من این است که تو چطور تشخیص 
داده‌اي ادمي مثل اردشیر که حتي هنوز او 
را نديده‌اي. همان کسي است که مي‌تواند 
خوشبختت کند؟ 

- مادر جان! انگار متوجه نیستی. الان عصر 
اینترنت است. دیگر دور و زمانەیی نیست که 
دخترها در خانه بنشینند و انتظار بکشند تا 
کسي در بزند و به خواستگاریشان بیاید. امروزه 
اینترنت فاصله بین کشسورھا را از میان برداشته 
و آدم مي‌تواند در حالي که داخل اتاق خودش 
نشسته, با همه جاي دنیا ارتباط داشته باشد. 

این بحث. از وقتي به مادرم گفته بودم که قصد 
دارم با اردشیر ازدواج کنم.هر چند روز یک بار به 
شکلی یی ما سر می؟ 0 ماد رماع زار دافت 
به‌من بقبولاند نباید به کسي که او را ندیده‌ام 
اعتماد کنم و من که از طریق اینترنت مدت‌ها 
با اردشیر ار تباط داشتم و با تمام دید گاه‌هایش 
اشنايي پیدا کرده‌بودم. حس مي کردم همان 
مردي است که همیشه در روياهایم حضور 
داشته است و بالاخره آن‌قدر با مادرم چانه زدم 
تا حاضر شد اردشیر رایبیند. اردشیر که در لندن 
یک فروشگاه بزرگ فرش‌فروشي داشت و قرار 


سیدہ د لیا 
دانش آموز کلاس اول دبستان نوبهاران 
دلیناجان.از این لحظه بهتر ین‌هادر انتظار توست 


آرزومی کنم همیشه همینطور شاد و موفق ببینمت 
از طرف مادر جون -ماری 


حسی 


بود براي مدت کوتاهي به ایران بیاید و ب رگردد. 
علاقمند بود طي مدتي که در ایران است. مراسم 
عقد و ازدواجمان انجام شود. من‌هم بانظرش 
موافق بودم و دلم مي‌خواست هر چه زودتر 
زندگي مشتر کمان شروع شود و به آرزویم که 
زند گي در خارج از کشور بود برسم. 

اردشیر در تاریخ تعیین شده امد وبا سر و 
زباني که داشت. کار مرا راحت کرد و طوري 
حرف زد که مادرم زبانش بسته شد و رضایت 
داد با هم ازدواج کنیم و مدتي بعد در حالي که 
خودم را خوشبخت‌ترین زن روي زمین احساس 
مي‌کردم. همراه با شوهرم به لندن رفتم اما 
هنوز ده پانزده روزي بیشتر از ورودم به لندن 
نگذشته بود که احساس غربت به سراغم آمد. 
متوجه شدم در آن شسهر کاملا غریبه هستم و 
جز شوهرم هیچ همصحبت ديگري ندارم و تازه 
آن وقت متوجه شدم آواز دهل شنیدن از دور 
خوش است و زندگي در غرب. فقط تا زماني که 
ادم آن‌را تجربه نکرده جذابیت دارد. ولي کاري 
هم از دستم برنم يآمد. قدم در راهي بي‌باز گشت 
گذاشته بودم و چاره‌يي نداشتم جز اینکه براي 
همیشه غریبانه در آن سرزمین زند گي کنم. 
بدبختي بزرگ‌تر آن‌جا بود که اردشیر هم 
شب‌ها دير به خانه برمي‌گشت و معمولاء شام 
را بیرون از خانه, با دوستان یا مشتریانش صرف 

7 مي کرد و هفته‌اي چند 
روز به بهانه معاملات 
تجاري به این شهر و 
آن شهر مي‌رفت و 
اغلب اوقات در خانه 
تھا بودی 


چند بار که از تنهايي گله کردم و گفتم در 
شهري غریب احساس ناامني مي کنم. قول داد 
شبها زودتر به خانه بیاید و کم‌تر به‌سفر برود. اما 
به‌جاي ان که به وعده‌اش عمل کند. یک شب با 
هفت تيري ظریف به خانه ب رگشت و گفت: 

- تصور مي کردم با یک زن معتدل و منطقي 
ازدواج کرده‌ام. حالا که این‌قدر ترسو هستي, 
لااقل این اسسلحه را داشته باش تا دیگر احساس 
ناامني نکني. از دیدن اسلحه تنم لرزید. وحشت 
در جانم دوید و خواستم حرفي بزنم. ولي آردشیر 
پيش‌دستي کرد: 

- البته. هر گز موردي براي استفاده از اسلحه 
پیش نمي‌آید. آن‌رافقط براي خاطر جمعي تو 
خریده‌ام. ۱ ۱ 

بعد. حرفهاي ديگري در مورد موقعیت 
اجتماعي و شغلي خود زد که قانع شدم و از 
فردا شب. دوباره برنامه‌هاي عادي خود را از 
سر رتا ایرد رک کب وی طیق مسول 
در خانه تنها بودم, تلفن زنگ زد و گوشي را که 
برداشتم. صداي شوهرم در گوشم نشست: 

ال قزشته امعم ارد 

صداء صداي اردشیر بود. ولي کمي خشن» 
گرفته و غریبه‌وار. 

در جواب گفتم: 

- تو کجايي؟ نکند امشب هم قصد داري دير 
به خانه بيايي؟ 

-من الان در وست‌هام هستم و از داخل 
یک رستوران تلفن مي‌زنم! 

-لابد باز با دوستانت قرار شام گذاشته‌اي 
و 

-عزیزم! مرتب حرف مراقطع نکن. من 


امشب به جيمي مریل" برخوردم. قبلا که 
برایت گفته بودم. جيمي از مشتریان خوب من 
است. منتهی کلی به من بدهی دارد. خوشبختانه 
امشب قول داده که تا چند روز دیگر تمام بدهي 
خودش را یکجا بپر دازد و اصرار کرد امشب با 
هم شام بخوریم و من, به اجبار قبول کردم. بدم 
نمي آید تو هم بيايي این جا و... 

- ولي من فکر مي کنم.. 

اردشیر حرفم را قطع کرد: 

-با من بحث نکن فرشته. همین الان به یک 
آژانس کرایه اتومبیل تلفن بزن» یک تاکسي بگیر 
و بیااینجا. من در رسستوران ''گرت هامیلتون" 
عظرت هبست مر سی شام سی خورم 
تا تو بيايي. 

بابي تفاوتي» گوشي را گذاشتم و به خودم 

"شوهر تاجر داشتن هم مکافات است. ولي 
چاره‌ای نیست. باید بروم ". 

با عجله لباس پوشیدم. به یک آژانس کرایه 
اتومبیل تلفن زدم و حدود ساعت ٩‏ شب بود 
که 

تاکسي رسید و از خانه خارج شدم. 

اسان را ابر او وهات بودوباران 
ريزي مي‌بارید. تاکسي از چند خیابان شلوغ و 
مه گرفته گذشت. پل رودخانه تایمز رایشت سر 
گذاشت و بعد از طي چند کیلومتر دیگر, توقف 
کرد و راننده گفت: بفرمایید خانم! آدرس مورد 
نظر تان همین‌جاست. 

با تعجب نگاهي به اطراف انداختم و گفتم: 

- ولي اینجا که رستوراني نیست! 

راننده با انگشست به نقطه‌اي در مقابل محلي 
که توقف کردہ بود. اشاره کرد: : 

- پلەھاي اسکله آنجاست. شما باید از پله‌ها 
پایین بروي, رستوران ''گرت هامیلتون" درست 
کنار رودخانه واقع شده است. 

کرایە تاکسی راپرداختم و پیاده شدم. تاکسي 
دور زد و باسرعت رفت. مه غلیظی فضا را 
پوشانده بود و حتي دو قدمي خود را نمي‌دیدم. 
ترس عجيبي از تاريكي و تنهايي در وجودم 
نشست. با این وجود. به خودم قوت قلب دادم 
وبه سمت پله‌ها رفتم. وقتي به آخرین پله 
رسیدم. در فاصله‌اي دور از پله‌هاي اسکله. و 
درست در آن‌سوي پلي که بر روي رودخانه 
قرار داشت تابلوي نئون رستوران که خاموش 
و روشن مي‌شد. توجهم را جلب کرد. بر سرعت 
قدم‌هایم افزودم تا زودتر به رستوران برسم و 
تازه به اوایل پل رسیده بودم. که صداي پايي را 
از پشت سرم شنیدم. اول تصور کردم از شدت 
ترس دچار توهم شده‌ام. اما... در یک لحظه حس 


کردم شخصي با چند گام بلند به طرفم دوید و 
قبل از آنکه بتوانم واكنشي نشان بدهم. با دستي 
که دستکش پوشیده بود. جلو دهانم را گرفت و 
صداي اردشیر را شنیدم که گفت: 

- تو بايد بميري فرشته! 

ومتعاقب گفتن آن جمله, دست دیگرش را به 
دور گردنم حلقه کرد. از آن حر کت, مخصوصا 
شنیدن صداي اردشیر, وحشتم صدچندان شد 
و شروع به تقلا کردم تا شاید بتوانم خودم رااز 
دست او خلاص کنم. در همان حال, مثل اینکه 
کسي بازوي او را گرفته باشد. ناگهان به سمتي 
پرت شک اما دوباره به سرعت یورش آورد و 
مشغول فشار دادن گلویم شد و در حالي که بیش 
از چند لحظه با مرگ فاصله نداشتم. براي دفاع 
از خود.شروع به لگد زدن به ساق پاي اردشیر 
کردم واو ناگهان با کف دست ضربه‌اي به سرم 
زد, که سرم گیج رفت و روي زمین افتادم؛ بدون 
آنکه چيزي ببینم. صداي شخصي راشنیدم که 
به اردشیر پر خاش کرد: 

-مگر دیوانه شده‌اي مرد؟ به این زن بدبخت 
چکار داري؟ 

صداي اردشیر را شنیدم که جواب داد: 

-زند گي خصوصي من به كسي مربوط نیست. 
خواهش مي کنم تو دخالت نکن جيمي! 

بعد حس کردم بین اردشیر و صاحب صداء 
زد و خورد در گرفت و دقايقي بعدتر. صداي 
افتادن کسي را به داخل رودخانه شنیدم. 
نمي‌دانستم شوهرم به داخل رودخانه افتاده یا 
مردي که با او در گیر شده بود. مهم این بود که 
از مرگ نجات یافتے بودم و باید فرار مي کردم 
و نیم خیز شدم تا بگریزم که هیکل تيره‌يي را در 
يکي دو قدمي خود دیدم. حدس زدم اردشیر 
است که بر گشته تا کار را تمام کند. ولي با کمال 
تعجب. صداي جيمي را شنیدم: 

-اردشیر چرا می‌خواست شما را بکشد ؟ 

-نمي‌دانم. ما هیچ اختلافي با همد یگر نداشتیم. 
حدود یک ساعت پیش به من تلفن کرد و گفت 
که براي صرف شام به این جا بیایم و... 

- آره. چنین قراري داشتیم. ولي اردشیر از 
وقتی به رستوران آمد. حالتی عادي نداشت. 
مدام به شما بد و بیراه مي گفست و فحش‌هاي 
ر کیک مي داد و چند دقیقه پیش با حالتي عصبي 
رستوران را ترک کرد و چون حالتش طبيعي 
نبود و حدس می زدم که امکان دارد حادثه‌اي 
به‌وجود بیاورد. بلافاصله دنبالش آمدم و خوب 
شد که به‌موقع رسیدم. وگرنه شما را کشته بود. 

-حالا... حالا اردشیر کجاست؟ 

- چه مي دانم! موقعي که داشتیم زد و خورد 
مي کردیے, تعادلش را از دست داد و به داخل 


رودخانه افتاد. خدا کند شنا بلد باشد و بتواند 
خودش را نجات بدهد. 

- تا جايي کمن نی دانم آردشیر با شنا آشنايي 
نداشت و... 

- در این صورت بهتر است هر چه زود تر 
موضوع را به پلیس اطلاع بدهیم. 

- ظاهرا چاره ديگري جز این کار نداریم. 

دقايقي بعد با اتومبیل جيمي, که بالاي پله‌هاي 
اکلہ درحاشیة خیابان راید اسسریت''پارک 
شدہ بود. به اداره پلیس رسیدیم و همه چیز را 
همان‌طور که اتفاق افتاده بود تعریف کردیم. 
راننده‌اي که مرابه رستوران رسانده بود. به 
ادارہ پلیس احضار شد و با توضیحاتی که ما داده 
بودیم و آنچه او گفت, به پلیس ثابت شد اردشیر 
بەدلیل نامعلومي قصد کشتن مرا داشته و به 
همین جھت, آزادمان کردند تابعدا به قضيه 

وقتي از اداره پلیس بیرون آمدیم, جيمي با 
اتومبیلش مرابه خانه رساند و در تمام طول 
راہ بهتزده بودم و نمي‌توانستم به افکارم تمر کز 
بدهم و در اطراف قضیه‌ای که اتفاق افتاده بود. 
فکر کنم. اما همین که جلو خانه‌ام پیاده شدم, 
ناگهان مثل کسی که تازه از حالت شوک بیرون 
آمده باشد, همه چیز به یادم آمد وبا صدايي بلند 
شروع به گریستن کردم. جيمي به ناچار تا داخل 
آپارتمان مرا همراهي کرد. روي مبلي نشست و 
به من که همچنان گریه مي‌کردم. گفت: 

-من اصلا سر در نمي آورم. اردشیر هميشه 
مي گفت که فرشته بهترین زن دنیاست. او 
هميشه اسم فرشته ورد زبانش بود و تعجب 
مي کنم چرا امشب یک دفعه تصمیم به کشتن 
فرشته خودش گرفت. وقتي جيمي حرف مي‌زد. 
همان خشونت. گر فتگي و بيگانگي صد اي اردشیر 
رادر موقعي که تلفن کرده بود. احساس کردم. از 
سويي یادم افتاد اردشیر هیچ‌وقت به‌من فرشته 
نگفته بود و همیشه "فري" صدایم مي کرد و از 
طرف دیگر به خاطر آوردم که اردشیر بارها 
گفته بود جيمي يکي از دوبلورهاي معروف 
است و در یک استوديوي صداگذاري فیلم کار 

سوء ظن عجيبي به جانم چ نگ انداخت و 
مخصوصا گریه‌ام را شدیدتر کردم تا جيمي 
بیشتر حرف بزند و در همان حال» به سمت 
دراوري رفتم که گوشه هال بود و گوشي تلفن 
روي ان قرار داشت با تظاهر به اینکه در 
جستجوي دستمال براي پاک کردن اشکھایم 
هستم. کشو آن‌را بیرون کشیدم و در یک لحظه 
اسلحه‌يي را که از اردشیر هدیه گرفته بودم, 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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زیم شک منشاء سا ذیکی هاست 


9 دیس و 


تماشاکهراز ےر 
سر 


۳ 
زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


ہے 


چشمه‌های خر وشان تو را می‌شناسند 
موج‌های پریشان تو را می‌شناسند 
ریگ‌های بیابان تو را می‌شناسند 
نام تو رخصت رویش است و طراوت 
زین سبب بر گ و باران تو را می‌شناسند 
از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی 
ای که امواج طوفان تو را می‌شناسند 
چون تمام غریبان تو را می‌شناسند 
کاش من هم عبور تو رادیدہ بودم 
کوچه‌های خراسان, تو را می‌شناسند 


قیصر امین پور 


درس 
چقدر از پل می ترسم 
از اسمان چسبیدہ به پل 
از پرده پاره‌های ابر 
ريخته روی پل 
از شنبه‌ای که راه می رود 
زیر پل 
از درختان خسته کنار پل 
ترسی چنین عاشقانه 
با هیچ صیادی به دریا نرفته است 


بیژن نجدی 


تماشا دارد ماه 

در سکوت سرد آسمانها 
درعبور کھکشانی راەشیری 
در اشک شبانة دختری 
که دسته گلی را 

پرتاب می کند 

در خیابان 


مم 


تقدیم به ساحت مقدس امام زمان (ع) 
لی من سد و من نی سدم 
نی هم برید از بس که نامت راصدازد 
چشم انتظاری را به گوش جمعه‌ها زد 
توی دلش چیزی نبود و بندبندش 
حرف تو را در پیش صد نااشنازد 
تا آه من در قطعه‌هایش جا بگیرد 
خود رابه آب و آتش‌هر ماجرازد 
نی من شد و من نی شدم ناگاه دید م 
سوز عجیبی در گلویم دست و پا زد 
خاکستری شد آهمان از آتشی که 
هجران تو بر قلب آهستان ما زد 
حالا بریدم. کوه دل مانند نی شد 
نی هم برید از بس که نامت راصدازد 
مرضیه ملکیان - گرگان 


اشتداه 


به اشتباه تو را خواستم برای خودم 

و تر تس 

چگونه آه من خسته دل به تو برسد؟ 

هنوز هم نرسیده به من صدای خود م 

برای دیدن تو مثل باد چرخیدم 

چنانکه خود نرسیدم به گردپای خودم 

گذشتی از من و چون ابر گریه می کردم 

یگانه گریه کن خویش در عزای خودم 

منم که با تن بی جان خود کنار توام 

تو باز زخم زدی. باز هم وفای خود م 

بیا که رو بکنم ب رگ آخر خود را 

توو هر آنچه که داری, من و خدای خود م 
محمد فرخ طلب فومنی - رشت 


تو رفته‌ای 
چشم زلیخا تشنة دیدن نمی ماند 
یعقوب, مست بوی پیراهن نمی ماند 
وقتی نخ امید تو پوسیده بی تردید 
ذوقی به قدر یک سر سوزن نمی ماند 
قدری مرا دریاب. ای پروانه. باور کن 
این شمع, امشب تا سحر روشن نمی‌ماند 
خنجر اگر در آستین دوستان باشد 
دور وہر تو هیچ جز دشمن نمی ماند 
از تشنگی می میرم و در ساغر شعرم 
هر گز شراب تلخ مردافکن نمی ماند 
تو رفته‌ای و خوب می‌دانم در این دنیا 
دیگر کسی چشم انتظار من نمی‌ماند 


رضا حدادبان - کرمانشاه 


قاب مبح عشق ۰ 
سرت تج اه جوانه هایلابه 


تاسوی ار بادا فاد و أ 
با سوق ابشار بلندای فاف عشق شق جیزی‌ست کہ باید 5 ا 
از درّه‌های درد. سرازیر می‌شویم 0 7 و 3% آقای محمدرضا کوزہ گر کالجی ؟ 
گاهی زلال و نرمتر از موج موج رود وبه اش فاد سروده شمارا با این اميد که مضامین ناب و عمیق را 
گاهی برنده چون لب شمشیر می‌شویم د ۶پ" بے قرار دهید. می‌خوانیم: 
07 وک و شب از نیمه گذشت 
ےک وج ہت بر رب 083“ عالم ؤآ دم وة راب رفتڈاند 
باروشنای اينه تفسیر می‌شویم به بهارم برسم لمو دم به خواب ر 
محکوم تازیانڈ تکفیر می شویم که برای تو 
از سفرۂ ولایت مولایمان على (ع) ۱ بیداری می کشتد 
یک لقمه می خوریم و نمک گیر می‌شویم (ا # آقای حسین سلمانی -تهران 
مرتضی دهقان آزاد - کرج و یو ست با کلماتی چون دوست واوست قافیه 
از نگاهت به بار می نشیند 9890 
1 ٭ خانم صباحسنی - کرج 
3 از تو 7" : ی از حانظ راقظطع می کیم 
ہد 2ھ E‏ او رابه چشم پاک توان دید چون هلال 
رت 9 ورترین 2 هر دیدہ جای جلوۂ ان ماه پاره نیست 
زل می‌زنم به چشم تو زل می زنم به ماه وز ناحو بت مقعول قاد لات قاع 
اندوه بی شمار و من و یادهای دور زیبایی منی فاعلات" است: 
دلتنگی مدام و من و بغض گاه. گاه پرطراوت و شیرین زا او را به -مفعول 
در کار عشق این همه داری تو اشتباه آسمانی‌ست 7 ۳2") 
بی توامید نیست. به زیبایی و غزل E‏ چون هلال-فاعلات 
بی تومن ودلی که غریب است و بی‌پناه .۳ هر دیده-مفعول 
۴ص یی ان این حجم از ستاره جای جلوه- فاعلات 
بختی خراب دارم و اين را تویی گواه در دوک 3 ۶ ء آن ماه-مفاعیل 
بعد از تو هیچ زمزمه‌ای روشنم نکرد ET‏ ار اغلات 
بعد از تو ماندەام: من واین خانة سیاه ت0" وغائی ا خمیدی ران 
رفتن ادامه دارد و مقصد پدید نیست تاس وت سزوددابعقلم رادردست می فرقام 
عمر من است این که چنین می شود تباه راز تنهایی خدا اسے تو رام تو 
شعبان کرم دخت - بابلسر رشیطان چقدر کوچک می‌نماید 1۹ ۱ 7" 
وقتی خد کا 
۱ 
جم نت و موم تو د.اتفاقی نمی‌افتد. د 
محمدحسین پورمند - کرج 2 : ۲ 5ع اس ِ 
و واقع سطر اول حشو و زائد است. 
اد 
2 2 2 8 
دنیا 
14 
ات دنیا 
قطاری بیش نیست 
# ۱ و مسافرها 
در ایستگاههای متعدد 
یکی پس از دیگری 
پیاده می‌شوند 


منوچهر آتشک -رشت 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸٤٣٤‏ ۴۳ 


۲ رم ۳( کس 


غږ عشق له که در دش عبن درمان گشتن است 


حاصل ھر کار دیک حفت حر مان گشتن است 
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نازنینم» خوبم! 

چمدان دست توو... ترس به چشمان 
من (است. (ین غم (نگیزترین عالت 
غمگین شدن (ست! 
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ساعت بی‌هم بودن 
علیرضا روشن 
این روزهایم به تظاهر می‌گذرد.. تظاهر به 
بی‌تفاوتی, تظاهر به بی خیالی» به شادی, به اینکه 
دیگر هیچ چیز مهم نیست.... اما چه سخت می کاهد 
از جانم این نمایش سخت 
روژاسیدی 
بی کلام اینجا باش, تو بودنت بادل من, بی‌صدا 
هم زیباست! 
سیروس ابجدی 
در تاریکی, نه بعد مکان مهم است. نه زمان, تو بگو 
پشت پلکهایمان کجای زمان ایستاده‌ایی؟ 
سوسو 
نخ دادن همیشه هم بد نیست. به بعضیها بايد نخ 
داد تا دهانشان راء بدوزند! 
مترسک تنها 
کرم ابریشم درست وقتی که فکر می کرد.زند گیش 
تموم شده و فشار پیله اش در حال خفه کردن اوست. 


خروس بی محل - آسیابک 
من هنوز نفهمیده‌ام چراء همه دوست دارند به 
بهشت بروند. ولی کسی دوست ندارد که کار 
خوب بکند 
هاشم زهی -فریدونکنار 
یکی از تفربحات ناسالمی که دارم اینه:هروقت 
می رم شهربازی, چند تا پیچ و مهره بز رگ با خود م 
می‌برم...هر وسیله‌ای که سوار میشم. به بغل دستیم 
که در حال ترسیدنه میگم... یا خدااین دیگه از کجا 
باز شد؟! 


منگولو 


وقتی مطمئن شدی که زند گی قصد آسون شدن 
نداره, تو قوی تر شو 
فرنوش 
در آخر توباید قهرمان خودت باشی. چون هر که 
در آب افتاده. مشغول نجات دادن خود است! 
سیما 
وقتی خوب فکر کردم دیدم مشکلات آمروز من 
برای امروزم کافیست. چرا مشکلات فردایی را که 
نیامده به امروز اضافه کنم 
اميد فروی -مراغه 
اگر خوب زندگی کنی. لزوماً شاد نمی‌شوی:اما | گر 
شاد باشی, حتماً خوب زند گی خواهی کرد 
پردبس -مراغه 
گاهی بايد فرو ريخته شوی. کامل و پرصدا... 
برای... بنایی جدید 
بانوی سرخ 
توانایی حرف زدن به چند زبان ارزشمند است. اما 
برای توانایی بسته نگاه داشتن دهان در یک زبان 
نمی توان قیمت تعیین کرد 
سیدمجید سیدابراهیمی 
زندگی ساعتی شنی است. گاھی لازم است زیر 
وروشود 
سعید حیدری -یاسوج 
بعضیها یه جوری تو کنکور ارشد شر کت می کنن 
که انگار بالیسانس نمی‌شه مسافر کشی کرد! 
فرشاد 
تاثیر القای افکار مثبت به ذهن به حدی است که 
اگر خودتان رامتقاعد کنید که خوب خوابیده 
اید مغزتان فریب می‌خورد که شما واقعا خوب 
خوابیده‌اید حتی اگر اینطور نباشد 
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من 
د کتر امیرناصر کاتوزیان : 
سر تا پایم راخلاصه کنند می شوم "'مشتی خاک " 
که ممکن بود "خشتی باشد در دیوار یک خانه یا 
''سنگی''در دامان یک کوه‌یاقدری سنک ریزه در 
نتهای یک اقیانوس شاید "خاکی "از گلدان یا حتی 
"غباری بر پنجره اما مرا از این میان بر گزیدند: 
برای" نهایت" 
رای شرافت ‏ 
رای اتسانیت" 
و پرورد گارم بزر گوارانه اجازه‌ام داد برای: 
سے د 


و ارزنده‌ام کرد بابت نفسی که در من دمید 
رای قرب "۱ 

رای ر جعت ۱ 
برای سعادت ' 
من مشتی از خاکم که خدایم اجازهم داد 


E‏ شاید 


تاحالا شدہ دلت کود ک شود پا به زمین بکوبدنق 
بزندبهانه کسی رابگیرد 

بخواهی گوشش را بپیچانی و نتوانی؟ 

دلت هوایی شده 

کی ی 

ندانی اینبار چه باید صدایش بزنی؟ 

شده نشانه‌ای از او دریافت کنی و 

دلت شروع کند به لرزیدن؟ 

لر زیدنهای دلت مانند زلزله هفت ریشتری ویر انت 
دست و پا می‌زنی 

راه نجاتی نیست. 

جان می کنی 

منتظر می مانی 

شاید دستی تو را از زیر غبار بیرون بکشد. 

اما تو هر روز 

ہیر آوار خاطراش 

نفس کم می آوری۔ 


قابل توجه خوانندگان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد کے 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول به همراه اسامی برند گان جدول ۳۸۳۶ 


ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله (در ساعت‌های ۸ تا 1۶:۳۰ اد هرا آفاغفار -تھران 
جدولها زیر نظر: داود بازخو روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و bt ,- SALE‏ 
yahoocom‏ @ 2۸710100 نام خانوادگی وذ کر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید. ۔نیلوفر روان بخش -شهر یار 


حرف(ز) جه تعداداست؟ رمز جدول: دعایی ۱٩‏ حرفی است که با پشت سر هم قرار دادن حروف ٣۔مھشید‏ اصحابی - کرج 


شماره‌های ١‏ تا ۱۹ مشخص شده در خانه‌ها (پس از حل جدول) بەدست می آید 


٢۴۰ ۹ ۸ ¥ ۶ ۵ 


٤٣ ٢١ 
٤ | | | 
1 ۱۱ ۱ 


۱۲ ۴ ۱۵ 1۶ ۱۳ ۳۲ 


|۔ رودی در مشرق خزر-از قهرمانان مشروطیت مشهور 
به سالار ملی -معروفترین تلکسوپ فضایی 

٢‏ دشت لم یزرع -دارو-بی‌بند وبار 

۳ واحد سطح -وسیله تیراندازی در قدیم پایتخت 
کشور تانزانیا-علامت مفعول با واسطه 

- آلوده -از توابع استان قزوین -سخت به انگلیسی‎ .٤ 
نوعی قالی که به آن خرسک هم گویند‎ 

۵. مقوله‌ای ادبی هنری دارای ویژ گی در سبک.شکل با 
محتوا -خودبینی -شماره 

۶ منسوب به اهر ۔از احشام -نوعی طلاق-نظیر: مانند 
۷. ورم -سرشوی گیاهی -هد یه کردن ۱ 
۸ اختلاف پتانسیل الکتر یکی -اجداد -منسوب به آدم 
-واحد تنیس 

۹ فرزند فرزند-جهان دیگر -رنگی تر کیبی 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۱ ۴۵ 


جدول‌شرم‌درمتن 


از توابع 
فارس 


۴۶ .- ,۱۹ تیر ۹۸ اطلا: 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و باانتقادی دارند می توانند 
فقط به شماره تلفن همراه 
۹ پیامک نمایند. 


ات‌هفتگی 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله. اسم 
شهر.نام و نام خانواد گی (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چها رشنبه) به شماره سامانه ۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹+ پیامک 
نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
شود و کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شله باشد. 

توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوما تیک از سامانه حذف می شود 


جدول سودوکو ۳۸۴۶ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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حرف «ب) چه تعداد است؟ 
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ہس ١‏ لہ 
SS‏ سردا AOR‏ کدام تصویر؟ 
رس ۹ پاسخها در 7 ۱ ات ۱ ۲ 
مخی دی نان سے ۳ صفحه ۶۲ 5 می‌خواهیم در میان ۲تصویر بالا با پیدا کردن‌یک ار تباط بین 


ر ك۲ آنها, تصویر چهارم رااز میان ۸تصویر دیگر پیدا کنید. 
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در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی وجود دارد. برای و 
یافتن آن کافی است نقاط رااز شماره یک تا ۵۰به هم وصل کنید. ر 


نوزده اختلاف در 
تصویر خرید در پارک 
مرد برای عصرانه اش 
کوچک می درهد.اما در میان 
دوتصویری کەاز این صحنه 
تهیه شدهو در نگاه‌اول کاملا 
یکسآن‌به‌نظر می‌رسند. 
نوزده اختلاف وجود دارد. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ود تا ہے ۷ ۴ 
مسج رھ سے 


یک سرئذشت 8 
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-حرف هم که نمی تونم بزنم. اگه دهن باز 
کنم میگن حسودم و دارم حسودی می کنم اما 
نمی گن حسودی به کی؟ حسودی به چی؟ فقط 
همین رو یاد گرفتن که بگن حسودی می کنم... 

اینها را با خودم تکرار کردم. صدای جیغ و 
داد بچه‌ه | تا هفت خانه آن طرفتر هم به گوش 
می‌رسید. اصلاً انگار نه انگار که کس دیگری هم 
در این خانه زندگی می کند. هر کس دیگری هم 
جای من بود. فکر می کرد دارند لجبازی می کنند. 

یک تکه دیگر پنبه برداشتم و به زور فرو کردم 
توی گوشم بلکه صداها کمتر شود اما هر کاری 
می کردم باز هم صداها پژواک می‌شد توی گوشم. 
می‌ترسیدم مثل دفعه قبل بروم بیرون و بخواهم 
بچه‌ها راساکت کنم و آنها از ترس جیغ بکشند و 
دردسر درست کنند. 

دفعه قبل هم همینطور شد. فکر کنم پارسال 
بود عروسی خواهرم که از من کوچکتر است بود و 
خواهر زاده‌ها و بر ادرزاده هایم افتاده بودند به جان 
هم. کسی هم حواسش نبود. همه در گیر کارهای 
عروسی بودند. فقط من بودم که از پشت پنجره 
اتاقم داشتم به آنها نگاه می کردم. دعوایشان شد. 
برادرزاده‌ام حمله کرد به خواهرش. خواهرش 


داشت له و لورده می‌شد. از اتاقم بیرون دویدم تا 
انها را از هم جدا کنم. که ان اتفاق افتاد. 

برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هایم به صورت 
من عادت دارند اما بجه‌های فک و فامیل 
شوهرخواهرم که آن روز از صبح توی حياط ما 
ولو بودند و تا به حال مرا ندیدہ بودند. با دیدن 
صورت من آنقدر ترسیدند که یکی از آنها دوید 
اما با صورت افتاد زمین و دماغش شکست. یکی 
هم افتاد داخل حوض که اگر خاله نرسیده بود 
غرق می‌شد. 

دیشب مادرم برای اینکه حوادث عروسی 
خواهرم تکرار نشسود. مرا برد داخل اتاقم و مثل 
ھمیشے بعد از کلی مقدمه چینی التماس کرد 
که:"تورو خدا فردا اگه خونه هم آتیش گرفت 
از اتاقت بیرون نیا. بذار این پسره بره سر خونه و 
زندگیش تا ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم ۲ 

منظور مادر از پسره برادر کوچکترم بود. 
تمام تلاشم را کردم تا جلوی مادر اشک نریزم. 
مادر که خودش بغض کرده بود به سرعت از اتاق 
بیرون رفت. اشکهايم که سرازیر شد می‌دانستم 
ان طرف دیوار مادر هم دارد ارام و بی صدا اشک 
می‌ریزد... 


از اولش آنقدر زشت نبودم. خوشگل هم نبودم 
امااین طور هم نبودم که بچه‌ها از دیدنم وحشت 


کنند. سبزه بودم. بین خواهرها و برادرهایم پوست 
من از بقیه تیسرہ تر بود اما هیچ وقت هیچ کس 
جرات نداشت به من بگوید سیاه سوخته. 

آقاجانم همیشه می گفت:" کشمش هرچه 
ساس شف رتو ات با ها سل ا وک مه 
باافتخار می گفشت: پس فکر کردین الکی اسم 
دخترم رو شیرین گذاشتم"؟ 

خواهرها و بر ادرهايم به من حسادت می کر دند. 
خواهربزر گم ھمیشے می گفت:" ما اگه هزار تا کار 
برای آقاجون انجام بدیم به چشم نمیاد اما شیرین 
تکون بخوره آقاجون قربون صدقه‌اش می ‌رہ'! 

دوران بچگیام در آغ وش پرمهر آقاجون 
گذشت. مادرم که می دید اقاجان خیلی هوای من 
را دارد زیاد محلم نمی گذاشت. حتی یک شب 
شنیدم که با آقاجانم دعوا کرد و گفت: 

" توجه زياد تو به شیرین تخم حسادت رو توی 
دل بچه‌ها می کاره. حواست به بچه‌های دیگه‌ت 
نیست. همه شون می دونن که پول توجیبی شیرین 
دوبرابر اوناست و کلی غز می زنن که آقاجون بین 
بچه هاش فرق گذاری می نها 

آقاجان هم عصبانی شد و با تندی به مامان 
گفت: اون وقت دسته گلای شما نگفتن در طول 
هفته به هر دلیلی آقاجون رو تیغ می زنن اما شیرین 
جز پول توجیبیش به ریال هم اضافه نمی‌گیره؟" 
اگرچه مادر دیگر در مورد پول حرفی نزد اما 
شنیدم که گفت:" به هرحال گفتم که حواست به 
کارات بافتا بعد از آن اسب سن کردم بان 
دور و اطراف آقاجون نچرخم تا حسادت خواھرھا 
و برادرھایم کمتر شود. 

دوران بچگی ما هم مشل دوران کود کی همه 
آدمها خیلی زود تمام شد. بعد از اینکه در گیر 
درس و مدرسه شدیم دیگر کمتر از آن حسادتهای 
بچگانه دیده می شد. تازه دبیرستانی شده بودم که 
برای اولین بار سنگینی نگاه یک نفر را روی خودم 
حس کر دم. رضا دوست برادر بز رگم بود که گاهی 
می امد جلوی در خانه. چند باری که من در را 
رویش باز کردم. احساس کردم با دیدن من خون 
به صورتش می‌دود و به تته پته می‌افتد. 

حتی یکبار خنده‌ام گرفت و بیچاره حسابی 
خجالت کشید اما راستش نفهمیدم چرا اینطوری 
می‌شد تا اینکه یک روز مادر رضا به خانه‌مان 
آمد و من از پشت در شنیدم که درباره من و رضا 
حرف می‌زنند. 

گوشهایم را چسباندم به در و شنیدم که مادر 
رضا می‌گفت:" حاخ خانم, رضا خجالت می کشد 
اما گفت فقط یه نتشون بیارم که شما شیرین رو 
به کسی ندین تا بچه‌ها درسشون تموم بشه و 
رضا سربازی بره و یه کار درست و حسابی پیدا 
کنه ... 


مادرم ناراحت شد و گفت: تا اون روز شاید 
شیرین خواستگار بهتری پیدا کنه. نه... تازه اگه 
پسرم بفهمه رفاقتش با رضا به هم می‌خوره. 
خواهش می کنم نه شما دیگه حرفی در این مورد 
بزن و نه من چیزی به کسی می گم "! 

مادر رضا سرافکنده رفت. در حالیکه هیچ کس 
حتی مادرم از من نپرسید که دل من با رضا هست 
یا نه؟ بعد از ان رضا را کمتر دیدم یا بهتر است 
بگویم اصلا ندیدم و ماجرای خواستگاری مادر 
رضا از من شد اولین و آخرین خواستگاری من. 

چند سال بعد وقتی برادرم از سربازی آمد 
و دستش را در شرکت دایی بند کرد رفت 
وا ار ی غراف ر رش اع ارادم سا 
به خودش رسید و حتی نگفت که شاید رفاقت 
پسرش با رضا به هم بخورد! 

دلم می‌خواست مادررضا همه را از خانهشان 
پیرون کد اما این کاز را نکر عروسی برآذرم 
خیلی ساده سر گرفت. نظرشان این بود که عروسی 
هرچه ساده‌تر و کم خرج تر باشد. بدهی اول زند گی 
هم کمتر می‌شسود.مادرم گفته بود عروسش چند 
سالی باید با ما زندگی کند تا دست پرادرم با شود 
وخودشان صاحت خانه قوف عروسی زا در حياط 
خانه خودمان گرقنتن از صبح کله سجر در حياط 
غلغله بود. آدم بود که می رفت و می آمد. 

همه بودند جز رضا. از پشت شیشه اتاق زل زده 
بودم به حیاط. چشمم لابه لای آدمھا می گشت 
شاید رضا راببینم اما رضا حتی یکبار هم نیامد. 
کار گرهامیز و صندلیهارا اوردند و کپه کردند 
گوشه حیاط. برادرم گفته بود تا وقتی ریسه‌ها را 
نبستند کسی حق ندارد دست به میز و صندلیها 
بزند.ظهر که شد ریسه کشی هم تمام شد. برادرم 
روی حوض را با تور سیمی پوشاند. بعد تخته‌ها را 
انداخت روی حوض. فرشهای لوله شده را آوردند 
روی تخته‌ها گذاشتند. برادرم گفت:" اول تخته‌ها 
رو بشورید تا آفتاب بخورن. خشک که شدن 
فرشها رو پهن کنین. حواستون باشه کسی با کفش 
روی فرشها نره. صندلی عروس و داماد و میز و بند 
و بساط رو همین جا پهن کنین . 

مرتب دستور می‌داد. مثل رئیسها شده بود. 
جدی و بداخلاق. ناهار که خوردند داد زد:" من 
می رم سلمونی و حمام." آقاجون و برادرم با هم 
رفتند و ہقیه مشسغول کار شدند اما از رضا خبری 
نشد. دو -سه ساعت بعد کم کم سرو کله مهمانها 
پیدا شد. 

پرادرم رفت دنبال عروس و او را از آرایش_گاه 
آورد. عروس مثل یک تکه ماه شده بود. مجلس 
گرم شده بود. همه آمده بودند جز رضا. هنوز 
چشمم بین مردم می‌دوید. با خودم عهد کر ده بودم 
اگر رضا را دیدم بگویم که چشم به راهش هستم. 


می‌دانستم اگر مادر یا برادرم بفهمند مرا می کشند 
اما من خوب می‌دانستم رضا به کسی نمی گوید. 
شاید رضا فکر کرده من او را نمی‌خواهم. 

رضادو-سے دقیقه قبل از عاقد امد. سرش 
را انداخت زیر ویک گوش 4 نشست. اضلاً به این 
طرف و آن طرف نگاہ نمی کرد. من از پشت 
پنجره اتاقم او را می‌دیدم. هزارتا نقشه کشیدم که 
چطور خودم را به او برسانم اما هیچ چیز به فکرم 
نمیر سید. 

ناگهان با خودم گفتم بعد از عقد کاری می کنم 
برقها قطع شود. بعد در تاریکی و بلبشو خودم را 
به حياط می‌رسانم و به رضا می‌گویم که... چه 
می‌گویم؟! نمی دانم بالاخرہ وقتی او را دیدم یک 
چیزی می گویم... 

نیم ساعت بعد صدای کف و کل کشیدن زنها 
حیاط را پر کرد. من دویدم به اشپزخانه. پنکه 
رابرداشتم وزدم به بسرق, بعد هم یک پارچ آب 
برداشتم و ریختم روی پنکه... همه چیز ناگهانی 
شد. جرقه, آتش سوزی, قطع برق... در را گم 
کردم... جیغ می کشیدم اما صدای من در میان 


کر کر کر 


دست و پا و صورت باندپیچی شدہ... می گفتند 
زنده ماندنم شبیه معجزہ بوده. همه سوال پیچم 
کردند:''چی شد؟ جرا آتیش؟ پنکه؟ آب؟ چیکار 
می‌کردی؟" همه حوادث آن شب جلوی چشمم 
رژه رفت. کسی نمی‌دانست برای چه و چطور آن 
اتفاق افتاده اما کارشناس آتش نشانی گفته بود 
عمدی بوده. آتش‌سوزی از آشپزخانه اتفاق افتاده 
و جز من کسی آنجا نبوده. 

حرف و حدیثها شروع شد. می گفتند من 
حسادت کردم و می‌خواستم عروسی را به هم 
بزنم. می‌خواستم جلب توجه کنم. می خواستم 
اتش به پا کنم اما هیچ کس نمی‌دانست چرا این 
کار را کردم... 

از آن موقعی که صورتم مچاله و پاهایم کج 
و معوج شد دیگر کسی رغبت نکرد نگاهم کند. 
اقاجانم از غصه من دق کرد و مرد. تنها کسی که تا 
آخرین نفس هم شیرین عسلش بود من بودم. 

امشب عروسی برادرم است. برادر کوچکم. 
عزیزدردانه خانه اما من حبس شدهام گوشه اتاق! 
از من قول گر فتند تا آخر مجلس بیرون نیایم. مادر 
در راقفل کرده و تلفن دم دستم گذاشته تا اگر کار 
داشتم زنگ بزنم, ولی می‌دانم در آن شلوغی کسی 
به تلفن من جواب نمی‌دهد. 

سالهاست صورتم را در آینے ندیده‌ام. وقتی 
خودم از خودم وحشت دارم بیچاره مردم... 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸٦‏ _ 


قبل و در مراحل سفر دریائی به مراتب این 
سوال شده بود که «نمیترسی؟». اما فرصت 
کافی نبود جوابی جامع داده باشم. پس حالا سعی 
می کنم پدیده ترسیدن و نترسیدن و جرات را از 
دید گاه خودم توضیح بدهم. ترس در درون همه 
جانداران وجود دارد و بخشی از سیستم دفائیه 
همه موجودات است. پس بنده هم به سهم خودم 
نصیبی از ترسیدن دارم. اما بیشتر ترس‌ها ناشی از 
ناشناخته هایند. در سفر دریائی هم ترس از غرق 
شدن, طوفان. تصادف. گم شدن, دزدان دریائی و 
تشنگی و گرسنگی هست. ولی تمام اینها قابل پیش 
گیریند و تنها ملوان و قایقش باید آمادگیه کافی و 
کامل داشته باشند. 

به عنوان مثال گم شسدن, او لآ باوجود 6۳5 
کسی گم نمی شود حالا فرض کنیم به دلایلی قایق 
الکتر یسیته را از دست داده ان وقت استفادہ از 
5 امکانش نیست. در این هنگام یک ملوان که 
آماد گیه کامل دارد می تواند با کمک قطب نماو 
زاویه یاب طول و عرض جغرافیائیه خودش را پیدا 
کند. فرض کنیم آن هم ممکن نبود آنوقت چی؟ 

E ۹٦ 
"۷ حداف نے اکر او‎ 
به خشکی می‌رسد. تنها باید آب و غذای کافی‎ 
داشت و تحمل و صبر زیاد. اگر غذاو آب تمام‎ 
غد ج ور ها از ماھی حاق جور وواجورتد‎ 
و آب باران بھترین منبع اب اشامیدنی. خلاصه‎ 
سفر دریائی یک ریسک حساب شده است. اگر‎ 
کسی تمایل به قرار گرفتن در شرایط ذ کر شده را‎ 
دارد بدون تردید با مطالعه و تحقیق می تواند برای‎ 
تمام حوادت احتمالی چاره ای در جعبه ابزارش‎ 
داشته باشد.‎ 

من نه چیزی از روان شناسی می دانم و نه 
در این مورد مطالعه ای داشستم. ولی ھمیشے در 
شگفت بوده‌ام که عامل جسور بودن و رانده 
شدن ادمیان چیست؟ چون ما هم مثل بقیه 
خصوصیاتی داریم که نمی دانیم سرچش مه اش 
از یا در جال مرا رات 
آجرهای بنای شخصیت مایند و بدون تردید 
مخلوطی از بدهاو خوب هایند. 


2 مس ۴۹ 


مر سل ۲ ۱ 


ادامه دارد 


۱و ده جای اسلحه دام به جنگ دذامی ر تیم ددد 


وذ ند اشت 


2 


ک 


زیر نظر me‏ 

× "گاندو "یک سریال باسوژه امنیتی و 
ضدجاسوسی است, خود شما چقدر علاقه دارید 
که سریال‌های جاسوسی دنیا را دنبال کنید و 
فکر می کنید "گاندو" رااز چه جنبه‌هایی می‌توان 
با آن‌ها مقایسه کر د؟ 

0۳و با عازهای ۷ئ" 
اشتباه است چراکه مسیرش به‌طور کامل با آنها 
فرق می کند اما اين را می‌دانم که همه کسانی که 
سریال می سازند می خواھند اثر جذاب بسازند. 
من سریال جاسوسی چندانی ندیده‌ام؛ در این چند 
سال سریال‌هایی مثل "فرار از زندان'' "فار گو" و 
چند سریال دیگر را تماشا کرده‌ام اما وقت نکرده‌ام 
کارهای بیشتری ببینم چون سریال دیدن مثل 
اعتیاد است و باید برایش وقت بگذارید و زمانی هم 
که در گیرش شوید همه وقتتان رامی گیرد!اینکه 
ما نرفتیم پرونده‌ای را از صد سال پیش بیاوریم و به 
قصه روز پرداختیم که وارد فضاهای سیاسی کنونی 
هم می‌شود خودش از جذابیت‌های سریال "گاندو" 
است. من سریالهای قبل از "گاندو "را در تلویزیون 
دیده‌ام و معتقدم که امروز جلوتر رفته‌ایم و حتی 
برخی از استانداردها را بالاتر پرده‌ایم. "گاندو" 
یک سریال جاسوسی با ویژگی‌های جذاب است. 
موضوعی که یک سریال را جذاب می کند سوژه آن 
است؛ اینکه ما نرفتیم پرونده‌ای را از صد سال پیش 
بیاوریم و به قصه روز پرداختیم که وارد فضاهای 
سیاسی کنونی هم می شود خودش از جذابیت‌های 
سریال است. چنین قضه‌هایی طرفدارانی دارد و 


7 
آی5 


اس 


می تواند نقدهایی هم داشته باشد. با این حال من با 
همه وجودم این قصه را بازی کردم. 

× معمولاً در سریالهای پلیسی کار آگاه با 
مأمور, باید نوعی صلابت و اقتدار داشته باشداما 

اتفاقا دوست داشتم یک قهر مان عادی ومردمی 
رابازی کنم. یک مأمور مخفی که سوپرمار کتی یا 
این کاراکتر. "قا پلیسه" باشد و فکر هم نمی کنم 
میں این صنف مثل پلیس‌ها باشند. از 

×اتفاقاً بی بیشتر کاراکترهای سریالهای مشابه 
در گیر عون زست گر قن واا شرت 
نشان می داد ولی او هوشش مهم است ویک مأمور 
مخفی است که مسئولیتی دارد و باید پازلی از 

۲بیشتر هم او را در حال تحقیقات و نظارت 
روی پرونده و... می‌بینیم. 

بله چون کار او همین است. من در طول این 
سریال فقط یک بار شلیک کردم چون "محمد" 

× تحقیق و مطالعه‌ای هم داشتید؟ توانستید 
با افرادی که در پیست‌های مشابه این کاراکتر 
فعالیت دارند گفت‌و گو کنید؟ 

قطعاً خیلی دوست داشتم این کار را انجام دهم 
اما چنین اتفاقی رخ نداد. من نمی‌دانم حتی شاید 
این افراد به صحنه سریال ما هم آمده باشند اما 
با این حال سعی کردم از متن و خود کار گردان 


کمک بگیرم. خوشبختانه کار گردان دست مرا باز 
گذاشت والبته هر جایی هم که از مسیر کاراکتر 
بیرون می زدم راهنمایی‌ام می کرد. 

× چطور شد این نقش به شما پيشنهاد شد؟ 

من قبلاً نقش اصلی یک فیلم تلویزیونی را 
برای جواد افشار بازی کرده‌بودم. از طرفی هم 
او تئاترهای مرادر این سالها دیده بود. البته او 
روزی که از من خواست به پروژه بروم به دلیل 
تساطم بر زبان انگلیسی, قش مایکل هاشمیان را 
پیشنهاد کرد که اکنون پیام دهکردی ایفاگر آن 
است. شرطشان هم این بود که اضافه وزن داشته 
باشم. من این ریسک را قبول نکردم و فکر کردم 
شاید دیگر نتوانم به وزن اصلی خود با زگردم!بعد 
از آن به نقش محمد رسیدیم. 

× الان از انتخاب خود راضی هستید؟ 
می‌شوند. 


×البته در سریال‌های ایرانسی مردم معمولاً 


ضدقهرمان‌ها را پیشتر 

ما هميشه ضدقهر مان را هم دوست داریم ولی 
وقتی قهرمان‌ها برنده می‌شوند می‌گوئیم آخیش و 
خوشحال می‌شویم. مثلاً در فیلم "هیت "(مخمصه) 
من رابرت دنیرو را بیشتر دوست دارم. 

۲( چقدر فکر می کنید رابطه محمد با 
خانواده‌اش مثل مادر و همسرش درست از کار 
درآمده است؟ 

فیلمنامه را که می‌خواندم. خیلی هیجانی بودم 
و دوست داشتم تند تند قسمتها را بخوانم .از طرفی 
هم هیجان اینکه چند سالی در تلویزیون فعالیت 
نداشتم گلوی مرا گرفته بود و باعث شده بود منتظر 
باشم زودتر کار را شروع کنم من معتقد بودم که 


دوست دارند... 


کیا لی ہے رین کان و: 


رت یزرو ند 


گاندو" رامی‌توان اولین سریالی دانست که باجدیت, صراحت و حتی جسارت سراغ یک سوژه امنیتی و 
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سیاسی روز رفته است. این سریال در قسمت اول فرار یک آقازاده از کشور با چمدانی از دلار وسکه‌های 


طلا رانشان داد و در ادامه سراغ پروندہ جنجالی جیسون رضائیان روزنامه‌نگار ایرانی -آمریکایی رفت. 
قصه‌هایی که پیش از این فقط در بخش‌های خبری یامستندھای سیاسی در قاب تلویزیون آنھارادیدہ 


زر 


بودیم و حالا در قالب یک روایت داستانی به تصویر کشیده شده‌اند. گاندو "به کار گر دانی جواد افشار و 
تهیه کنند گی مجتبی امینی هر شب از شبکه سے سیما پخش می شود و باز یگر ان متعددی از جمله وحید 
رھبانی, داریوش فرهنگ, پیام دهکردی. محمدرضا شریفی نیاء علی‌رام نوراییء کامبیز دیرباز و... در آن به 
ایفای نقش پرداخته‌اند. وحید رهبانی ایفاگر نقش "محمد ؛ یکی از بازیگران اصلی این سر یال است. باز یگر 


و کار گردان تثاتر که پیش از این برای مخاطبان تلویز یون بیشتر 


بانقش نیمادر خانه ما شناخته می شد؛ 


سریالی به کار گردانی مسعود کرامتی که در سال ۹٩‏ روی آنتن می‌رفت.او حالاو پس از سالها در نقش 
متفاوت مأمور مخفی یک سازمان امنیتی و اطلاعاتی به آنتن باز گشته است. 
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اصلاً نباید وارد خانواده محمد می شدیم مگر اینکه 
کار کر دی داشته باشد. مثلا زنش جاسوس از اب 
دربياید. اما فا کتورهایی هست که لابد باید رعایت 
شود. من خودم هم وقتی با خانواده سکانس‌هایی را 
می ‌بینم, حس می کنم آنجا انگار خودم نیستم. ولی 
به هر حال این مسایل به فیلمنامه بازمی گر دد. 

× کمی به عقب بر گر دیم از زمانی بگویید که 
فیلمنامه را خواندید و... 

فیلمنامے را که می‌خواندم. خیلی هیجانی بودم 
و منتظر تازودتر کار راشروع کنم. خاطرم هست 
آقای افشار می گفت تو کاپیتان تیم بازیگران هستی 
و می‌خواست ھمیشه روحیه خود راحفظ کنم. خدا 
راشکر هیچ حاشیه و مشکلی نداشتیم همدلی خوبی 
داشتیم و من دائم فکر می کردم این همدلی به هم 
نریزد. 

× پروژه صحنه اکشن و سخت هم داشت؟ 

آخرین روزهای فیلمبرداری صحنه‌ای کار با 
هلی کوپتر داشتیم. البته من قبلا هم سوار هلی کوپتر 
شده‌بودم ولی در ان صحنه اتفاقی رخ داد که یک 
لحظه ممکن بود از طبقه ۲۱ یک برج به پایین 
پرتاب شوم! 

× مگر بدلکار نداشتید؟ 

باید خودم بازی می کردم و حتی اگر پیشنهادش 
هم مطرح می‌شد رد می کردم. آن صحنه هم یک 
لحظه بود ولی در همان یک لحظه که ار تفاع بالایی 
داشتم. در یک ان احساس کردم پایم شل شده 
است.البته صحنه‌ه ای هیجان‌انگیز دیگری هم 
داشتیم که اگر بگویم شاید ادامه قصه لو برود! 

(چقدر تجربه تثاتری در این نقش آفر ینی به 
شما کمک کرد؟ 

لی لی کیک کرد ید فرحال با یک سرا 
۰ قسمتی رادر هشت ماه تصویربرداری کردیم که 
باید در دو سال کار می‌شد بنابراین کار خیلی فشردہ 
بود. در برخی سکانس‌ها به مونولوگ‌های من اضافه 
شد و تجربه تثاتر خیلی به ایفای این نقش کمک 
کرد فکر کید بگ‌باره بکماوششب کا رباشہنیا 
دیگر شرایط سختی که هیچ کدامشان برای بینندہ 
مهم نیست و فقط می‌خواهد کار خوب ببیند. 

سال گذشته مینی سریال ''بچەھای 
گروهان بلال "راهم روی آنتن داشتید که البته 
خیلی د يده نشد... 

می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم. از طرف 
عوامل آن سریال بامن تماس گرفتند و گفتند آقای 
امرالله احمدجو سریالی نوشته و می‌خواهد تو بازی 
کنی. من همان لحظه گفتم خودم را می‌رسانم چون 
امرالله احمدجو برای من کسی است که می توان او 
رااز حیث نثر در ردیف افرادی مثل علی حاتمی 
و یا بهرام بیضایی گذاشت. زمانی که ''روزی 
روزگاری پخش می‌شد من محو آن سریال 


می‌شدم. زمانی که متن راهم خواندم حیرت کردم 
وبااوتماس گرفتم واز این علاقه و حیرت گفتم. 
سه هفته از این ماجرا گذشت قرارداد نوشتیم و 
بعد گفتند تلویزیون گفته است این متن نمی‌شود 
به تولید برسد. من درخواست کردم که مرابیرون 
بگذارند ولی دیگر نشد. 

× شما بازیگری در تلویزیون رابا خانه ما" 
آغاز کردید.از آن سال‌ها تا الان فکر می کنید 
ساخت سریال در تلویزیون با چه تغییراتی 
مواجه شده است؟ 

فکر می کنم سخت گیری‌ها بیشتر شده است. با 
اینکه آن زمان سریال‌ها به اصطلاح خیابان خلوت 
کن بودند اما امروز هر چقدر هم یک سریال خوب 
باشد به این درجه از اقبال نمی رسد. چون مردم به 
امکانات متنوعتری دسترسی پیدا کر ده‌اند. 

بگذارید مشال بزنم در همان زمان شما 
شخصیت نیما را در سریال خانه ما داشتید 
که نسل جوان با آن ار تباط برقرار می کرد ولی 
امروز کمتر کاراکتری داریم که نسل جوان تا 
این اندازه احساس تزدیکی با او داشته باشد. 

در آن زمان نیما کاراکتر جوان سریال ''خانه 
ما" بود که نسل جوان هم اتفاقاً با اوارتباط بر قرار 
کر دند. پسر ایرانی دوست دارد فوتبالیست شود و 
اصلاً فوتبال وهنر پیشگی به نوعی آرزوی همه است. 
نیما هم عشق فوتبال بود و مخاطب خیلی دوستش 
داشت. هنوز که هنوز است مردم بازخوردهای ان 
زمان از ان کاراکتر را می‌دهند. 

''دوئل''اکران نشده بود که من از ایران رفتم. 
شاید چون پیگیر شهرت نبودم. فکر می کردم من 
کار گردان هستم باید بروم درس بخوانم و 
بعد بیایم و درس بدهم.الان هم پشیمان 
نیستم واتفاقاً خیلی خوشحال هستم که 
اکنون باز گشته‌ام و دارم تدریس می کنم 
شاید به یک اسیب شناسی در میان 
مدیران تلویزیون نیاز باشد. بايد 
نسل دهه ۷۰و ۸۰رادر نظر 
بگیریم و نیازهایشان را در 
کاراکترهای سریال در 
بیاوریم. 

ک(اولین تتاتری که 
کار گردانی کردید متن "مع ر که 
در معر که از داوود میر باقری بود. 
با خود او هم صحبتی داشتید؟ 

نے من تا به حال نتوانسته‌ام از 
نزدیک با ایشان ارتباط داشته باشم. 
فقط متن نمایشنامه‌شان را کار کردم 
ویایادم می‌اید زمانی که سریال 
'امام علی (ع)" را نگاه می کردم, این 
سریال در آن دوره‌برای ما بسیار 
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هر قسمت را ضبط کنم تا دوبارہ ببیند. 

× گاندو شروع خیلی خوبی داشت و در 
اولین قسمت همه را غافلگیر کرد اما بعد انگار 
کمی افول کرد چرا؟ 

قصه در شروع با یک آقازاده برخورد می کند 
کمی فر ود داشت اما دوباره به شکل وحشتنا کی 
اوج می گیرد. 

معتقدم هنوز قصه 'گاندو'شروع نشدہ است و 
اوجی دارد که به نقاط جالب تر و عجیب تر می رسد. 


ذذ 


ت 


به ماجراهای حساسی می رسد که شاید تلویزیون تا 
الان جرأت نداشته درباره آن‌ها حرف بزند. 
× شروع سریال باعث شد انتظار مخاطب بالا 
برود اوایل حتی نوعی تابوشکنی هم داشت. 
هنوز هم تابوشکنی دارد و من معتقد هستم هنوز 
قصه "گاندو" شروع نشده است. این داستان اوجی 


دا خانه ده در ی 


۰ 


دا 


دارد که به نقاط جالب تر و عجیب تر می رسد ولی 
در هر حال در سریال‌سازی در جهان اینگونه است 
که‌اگر پروژه‌ای صد میلیون دلار بودجه دارد ۵۰ 
میلیون دلار برای قسمت اول خرج می‌شود و ۵۰ 
میلیون دلار بعدی را برای قسمت‌های بعدی خرج 
می کنند. چرا که قسمت اول خیلی اهمیت دارد. 
خودمان این را می‌دانستیم که بعد از قسمت اول 
داستان افول دارد اما در ادامه دوباره اوج می گیردو 
به ماجر اهای حساسی می رسد که شاید تلویزیون تا 


ڏن ۳ 
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الان جرأت نداشته درباره آن‌ها حرف بزند. 
۲ چقدر در ادامه داستان شاهد صحنه‌های 
اکشن خواهیم بود؟ 
اگرجه شاهد چند عملیات هم در گاندو" 
خواهیم بود ولی از ابتدا قرار نبود یک سریال 
اکشن باشد. گاندو تمساحی است که 
ساعت‌های زیادی فقط نگاه می کند 
بدون اینکه پلک بزند و در یک لحظه 
شکار می کن د. شخصیت‌های 
سریال هم همین گونه هستند. 
ساعت‌ها جریان یسک عملیات 
رازیر نظر دارند و بعد وارد عمل 
می‌شوند. 
×افکر می کردید 'گاندو" به 
این خروجی برسد؟ 
من با افتخار از "اندو" حرف 
می‌زنم. خودم هم الان هر قسمت 
ان را دنبال می کنم. این سریال 
قصه‌ای دارد که حتی برای خود 
من خیلی جالب بود و می‌دانم ‏ 
۱ در خاطر مردم هم می‌ماند. 


که از یکی آمدم و از درنگری می دوم 


۱ 
J ا‎ 


نگاهی به فیلم ''شبی که ماه کامل شد''- نر گس آبیار 


تبخول نس به مافیزای آدمکشی| 


نزهت بادی 


ا فیلم "شبی که ماه کامل شد" ساخته نرگس 
ارا کن ار کر کے می کر 
: عبدالحمید را از یک جوان عاشق و شاعر به یک 
: تروریست تکفیری از خلال رابطه او و زن محبوبش 
: می‌پروراند. موفق می‌شود از 
طریق تقابل دنیای پراحساس 
:و لطیف زنانه و جهان 
: سویه‌های مخرب و ویرانگر و 
تباه‌کننده نگرش‌های افراطی 
آیدگولوژیسک رایسه نمایش 
روابط انسانی و عاطفی, قربانی 5008 
: جعل و تعصب و تقلید کور کورانه‌ای می شود که 
إْ می‌تواند از هر انسان معمولی, تروریستی خطر ناک 
: بسازد. (به عنوان مصداق ادعا بد نیست به یکی از 
: صحنه‌های تکان‌دهنده فیلم توجه کنیم که یسر 
نوپای فائزه را از او جدا کرده و عمویش به عنوان 
ٍ سردسته گروه تروریستی جندالله,اورادر آغوشش 
: گرفته است و اسلحه را به دستش می دھد و کشتن 
ا رابه او می آموزد و این چیزی است که تروریسم 
: به جهان هد به می دھد: تبدیل انسانهای معصوم 
به ماشینهای آدمکشی!) 


ا ریحان (گلاب آدینه) واصلان (شمس 
ا لنگرودی) زوج پیری هستند که هر کدام به‌نوعی 
| با عوارض سالخوردگی و مصائب کهولت سن 
: درگیرند و به همان دورانی قدم گذاشتند که 
ناتالیا گینزبورگ از آن به عنوان "پایان شسگفتی" 
ا یسادمی کند که آدمی در پیری‌اش نه‌تنها توان 
: شگفت‌زده شدن, بلکه قدرت شگفت‌زده کردن 
: را نیز از دست می‌دهد. پس ملال از راہ می رسد و 
انسان به‌انتظار مر گ‌می‌نشیند ( که انگار تنهاچیزی 
: است که هنوز در پیری خصلت غافلگیر کننده خود 
را را ار وک کار ان 
و اصلان تصمیم می گیرند با اراده خود به خانه 
: سالمندان بروند و برای مر کی قرب الوقوع آماده 
: شوند. اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد و ورود 
ناگهانی نوزاد. مرگ را به عقب می‌راند و با خود 
: زند گی تازه می آورد و رخوت و سکون و کندی 
ا حاکم بر زندگی‌شان را بر هم می‌زن د و آنها در 
: پیری‌شان گویی به جوانی‌شان بازمی گر دند که 
: باید بچه‌ای را دوباره بز رگ کنند. 
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اما همین اتکای فیلم بر زاویه دیدی زنانه برای 
نزدیک شدن به یک سوژه جنجالی که کمک 
می کند تبعات و پیامدهای هولناک تروریسم 
ربنم به پاشنه آشسیل فیلم بدل می‌شود و 
1 فیلم نمی‌توان د از طریق دنبال 
کردن مسیر شناخت فائزه 
از همسرش, مارا در جریان 
چگونگی تغییر و استحاله فکری 
و عقیدتی عبدالحمید بگذارد و 
ماببینیم و دريابيم که چطور 
عبدالحمید با وجود مخالفتها 
و فاصله گیری از برادرش در 
برابر او قانع و تسلیم می شود 
و مرام و خلق وخ وی اورادر پیش می‌گیرد و 
قدم در مسیر مخوف او می گذارد و حتی تن به 
قربانی کردن عشقش می‌دهد. در واقع با توجه به 
پیش آگاھی مخاطب از ماجرابی که در واقعیت 
رخ داده است. کنجکاوی و اشتیاق برای دیدن فیلم 
تاشی از یافتن پاسخی قاع کننده برای این پرسش 
می‌شود که چه اتفاقاتی برای عبدالحمید رخ داد 
که از یک عاشق به یک جنایتکار تغییر ماهیت داد 
اما فیلم با وجود جنبه‌های مستندوارش به تعریف 
ماجرا اکتفا می کند و از واقعه‌نگاری صرف فراتر 


آنجا که ریحان پارچه سفید کفن را تکه‌تکه 
می کند تا از آن برای پوشاندن نوزاد استفاده کند و 
اصلان یولهای پس‌اندازش برای مراسم دفن خود 
را خرج خرید لوازم مورد نیاز بچه می‌کند. شاهد 
نشانه‌های قدرتمند و باشکوه زندگی هستیم که از 
دل مرگ سر برم ی آورد و زوج پیر و از کارافتاده 
راوا می‌دارد تاانفعال و دل مردگی خود را رها 
کنند و دوباره سر شوق بیایند و انگیزه‌ای برای 
ادامه زندگی بیابند. درواقع پیرمرد و پیرزنی که 
خود نیاز به مراقبت دارند و نمی‌توانند به تنهایی 
از پس کارهای خود بر آیند. در موقعیت خاصی 
قرار می گیرند که باید از یک بچه نگهداری کنند. 
فیلم "دوباره زند گی" به درستی از تشابه میان 
یک نوزاد و یک سالخورده , 
بهره می‌برد که چطور هر 
دو در اوج نیاز و وابستگی 
و درماندگی به سر می‌برند. 
وقتی اصلان برای خرید 
پوشک به داروخانه می‌رود و 
ار ۱ 
رابرای خودش می‌خواهد. 
صحنه تلخ و تکان‌دهنده‌ای | 


نمی رود واز ترسیم روند پیچیده تحول شخصیت : 
بازمی‌ماند و تماشاگر به درک و شناختی بیشتر : 
از داده‌ها و اطلاعاتی کے در دنیای بیرون از فیلم ۱ 
پیرامون این رخداد تکان‌دهنده وجود دارد. دست ٍ 
نمی‌یابد. به همین دلیل فیلم موفق نمی شود از : 
طریق یک داستان عاشقانه خون‌بار و ملتهب به : 
تحلیل و واکاوی ریشه‌ها و زمینه‌های بروز و شیوع : 
تروریسم بپردازد و دلایل و انگیزه‌های گرایش 
افراد به آن را بررسی کند و فاقد موضع گیری : 
و جهان‌بینی شخصی فیلمساز به نظر می‌رسد و : 
در سطح یک ملودرام غم‌انگیز دربارہ سر گذشت ٍْ 
تلخ و تراژیک یک زوج عاشق قربانی شده محدود . 
می‌ماند و به اثری قابل استناد و مرجع در راستای ۱ 
کنکاش در بحث شکل گیری و گسترش تروریسم : 
در جهان معاصر تبدیل نمی شسود. گویی جسارت . 
و جاه‌طلبی و بلندپروازی نرگس آبیار بیش از آن . 
که به او در جهت نفوذ به لایه‌های پیچیده و پنهان . 
احساسات و روابط انسانی کمک کند. اورا به دام : 
پرودا کشن‌های عظیم و پرهیاهو کشاندہ است : 
تا از طریق آن, توانابی و قدرت خود رابەعنوان ' 
یک فیلمس از زن به رخ بکشاند. کوتھ سخن آنکه ‏ 
آبیار تکلیفش را با ضد قهرمان تروریست فیلم ۰ 
(عبدالمالک) و جنایتھایش روشن نمی کند. : 


است که انسان در پایان عمرش را همچون بچه : 
آسیب پذیر و بی‌دفاعی نشانی می‌دهد که برای : 
گذران زند گی‌اش نی از به همراهی و حمایت : 
دیگران دارد و با چنین رویکردی فیلم بر مسئله : 
تنهایی بەعنوان بزرگ‌ترین چالش پیش روی : 
پیران و سالخورد گان دست می گذارد. 1 

مهمترین امتیاز فیلم این است که رضا فهیمی : 
موفق می‌شود تصویر محترمانه‌ای از انسانهای پیر . 
نشان دهد و به بهانه نمایش وضعیت غم‌انگیز . 
آنهاء شأن و منزلتشان را زیر سؤال نبرد و به‌خوبی : 
حس تلخ و دردناک شخصیتها از خودآ گاهی‌شان . 
نسبت به پیامدهای پیری را منتقل می کند. شمس . 
لنگرودی و گلاب آدینه در قالب زوجی که سالها . 
:7 زندگی عاشقانه داشتند و در 
کنار هم پیر شدند. رابطه‌ای : 
ملموس و دل‌نشین راارائه . 
می‌دهند و لنگرودی با طبع . 
| لطیف و شوخ‌طبعی شیرین . 
۳ و گلاب آدینهباگرم او : 
صمیمیت اجازه نمی‌دهند : 
ا کته یم ری مود 


تاازے‌وشسا: ےت 800۳08080000+" 
۴ تیرماه میزبان نمایشگاه بز رگ آثار خط نگاره 
[ هاي بهمن پناهی" هنرمند توانمند ایرانی مقیم 
" "۳ پاریس با عنوان "موزيکاليگرافي بود. در این 

۷۷١٦ 5‏ قاشسی خط بهمن پناهی پا 

تکنیک تر کیبي» آکرلیک روی بوم و نیز مقوای 
دست‌ساز با الهام از سان ای 0 
3 به نمایش در آمده و تا ۸ تیرماه دایر است. از نظر 
مفهومي این آثار بياني موزیکالیگرافی یا موسیقایی 
دارن د. مفهومي که این هنرمند نامگذاري کرده و 
طی سالیان طولانی در فرانسه در آن به تحصیل, آموزش, تحقیق و تجربه پر داخته است. 
ااا ما گاهساصل ۱۵ سل کار "۷ نما شگاه نیراد ی 
توس هی ا اس ال خرایران ا در هی اه ارعا نم سای 
در بهشهر متولد شد و ۲۵ سال است که در فرانسه زند گی می کند. شایان ذ کر است در 
طول این نمایشگاه یک اجراي (پر فورمنس) موزیکالیگر افي. اجراي همزمان و زنده موسيقي و 
خوشنويسي مدرن در تاریخ جمعه ۱ تیر ماه از ساعت ۱٩‏ تا ٠‏ یک دیدار و گفت و گو در 
مورد مفهوم موزیکالیگرافي (موسيقائي خوشنویسي) در روز جمعه ۲۸ تیر ماه از ساعت ۱۹ 
۵ و ط هس تام در خواه د امد نے کک ااا 
مات گار در رورهای عادیارس اعت الل ور رورهای ےا مات 9۲ اه 
فرهنگسراي نیاوران مراجعه کنند. حضور و ورود همه علاقمندان آزاد است. 


سریال تازه حامد عنقا و بهرنگ توفیقی با نام "آقازاده" 
به زودی برای پخش در شبکه نمایش خانگی کلید 
می‌خورد. به گزارش روابط عمومی این سریال, حامد 
عنقا ٩‏ سال پس از طراحی و نویسندگی قلب یخی .این 
ار اه با ان ار 

ها ارا ویرک وق سی از سر یی ای کر و ر مر دور ا 
اینگونه عنوان شده که متفاوت از تجربیات تلویزیونی‌شان خواهد بود .پیش تولید این سریال 
به تهیه کنند گی عنقا از سال گذشته و ب 
پروانه ساخت آن نیز اخیرا ( 


سمفوزی تم "ایز به صداا در می ایدا 


TS‏ ای 

امیر حسین حیدری پخش کننده فیلم "سمفونی نهم " درباره آخرین وضعیت این فیلم 
گفت: پروانه نمایش این فیلم صادر شده و در حال برنامه‌ریزی برای اکران فیلم هستیم 
, و به احتمال فراوان فیلم در پاییز ۹۸ اکران 
می‌شود. سمفونی نهم " فیلمی به کار گردانی و 
نویسند گی محمدرضا هن مند وبه تهیه کنند گی 
زینب تقوایی و با حضور حمید فرخ نزاد. ساره 
بیات. مهرداد صدیقیان. هدی زین العابدین. 
محمدرضا فروتن. مارین ون هولک. علیرضا 
کمالی و پژمان بازغی ساخته شده است. 


۴ 


پیش از ساخت مجموعه نوروزی شبکه دو آغاز شده و 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۱ ۳۸ 
سم یه 


علی اکبر فرقانی 

"ایران وطن ماست و رامبد 
جوان هم هموطن 285۶ء 
بیایید با هموطنانمان مهربانتر باشیم!این روزها در فضای 
مجازی, مطبوعاتی و تصویری درباره "رامبد جوان ؛ هنرمند 
توانای کشورمان زیاد سخن گفته می‌شود؛ حتی این حرفها 
به تلویزیون, همان جایی که ایشان (رامبد جوان) به آن تعلق 
دارد کشیدہ شده است. حرفها درباره فرزندی که هنوز پا 
به عرصه وجود نگذاشته زیاد است. درباره والدین‌اش نیز 
اظھارنظر می شود و وصله‌هایی چسبانده می شود. 

به هرحال فرصتی پیش آمد تا رامبد و همسرش حال 
به بهانه یا بدون بهانه به خارج از کشور سفر کنند. این که 
آیا این سفر از قبل برای تولد فرزند برنامه‌ریزی شده یا 
نشده مشخص نیست. چیزی که مهم است این که چرا 
هد پرودی ےر کارا اک کار ااا د رار 
این ماجرا گپ می زنند و خودشان مىبُرند و خودشان کژو 
کول می‌دوزند و قضاوت می کنند و خودشان هم مجازات 
می کنند. چراسفر کاری یا تفریحی و سیاحتی رامبد جوان 
این همه برای مردم کشورمان مهم شده است؛ تا ان جا که 
بے خود حق می دھیم به همه جا از < جمله زند گی خصوصی 
دیگران سشسرک بکشیم. باور کنید همان‌هایی که عجولانه 
قضاوت می کنند اگر پول و بله‌ای داشته باشند. به بنگه 
دنیا می‌روند و خوش می گذرانند و به‌قدری سیاست‌مدارانه. 
متبحرانه و مرموزانه رفتار می کنند که آب هم از آب تکان 
نخورد. هستند خانواده‌های آقازادگان و سیاست‌مدارانی 
که مدتهاست آن‌ور آب‌اند و تصاویرشان از فضای مجازی 
دست به دست می چرخد اما مسئولان هیچ وا کنشی از خود 
نشان نمی‌دهند. به قول یکی از دوستان ما نه ماست‌بندیم 
یھ ال عددای تردگان را ے وان دوردسکھارا 
نمی بینند یا اطلاعی ندارند. چرا کسی از کسانی نمی نویسند 
٦تك‏ 2 ۶ و 
قانونی یا غیرقانونی توانسته‌اند از کشور خارج شوند و اکنون 
بەراحتی مقیم آن کشورها شده‌اند؟ 

منظیر ار وش ای با طر قاری ا جاقداری 
از رامبد جوان نیست. بلکه هدف آن است که وقتی از بدی 
ی 
جوالدوز به دیگران می زنیم یک نوک سوزن هم به خودمان 
بزنیم. کسانی در دانشگاه کشور ما درس می‌خوانند و سپس 
به خارج می روند و سالهاست خارجند و برنگشته‌اند و از مال 
ولعرال ولتین گرا ے ھان ون کی را 
هیچ حرف و حدیثی هم پشت سرشان نیست. نه آن سکوت 
و نه این همه هیاهو. 


.سے ہے کک کے سن 


هتړ ین چار ه خضب ده 


تاخب انداختن ان است 


گزارش ویڑہ . 7 
>-2 بایان حیرت انگیز راہشناسید 


منطقه سکوت در کجاست؟ 

این منطقه در فلات شمال مر کزی مکزیک 
قرار گرفته است و جیزی که درباره این منطقه 
عجیب اسست,. این است کے در آن ۰ کیلومتر 
منطقے بیابانی وجود دارد که منطقه سکوت نام 
گرفته و در واقع اینجا جایی است که سے ایالت 
"چی واوا" "دورانگو" کوایلا" به هم می رسند و 
حدود ۶۵۰ کیلومتر تاجنوب شهر ال پاسو "در 
ایالت تگزاس فاصله دارد.مردمی که در شهرهای 
اطراف این بیابان زند گی می کنند از زمانهای قدیم 
افسانه‌هایی را دربارہ این منطقه شنیده‌اند. جالب 
است که تعدادی از افسانه‌هایی که درباره‌این 
بیابان وجود دارند هم اثبات شده‌اند. 

افسانه‌ها از کجا شر وع شد؟ 

اولین شایعات دربارہ این منطقه از دهه ۱۹۳۰ 
شروع شد زمانی که خلبانی به اسم سارابیا" 
مجبور شد به خاطر اختلالات رادیویی. فر ود 
اضطراری داشته باشد. 

"سارابیا یکی از خلبانهای این منطقه بود که 
در هنگام پرواز متوجه شد که در قسمتهایی از 
این بیابان سیستم رادیویی هواپیما به درستی کار 
نمی کند و انگار چیزی جلوی درست کار کردن 
ھواپیمارامی گرفت بسالها گذشست تا اینکە در 
سال ۱۹۶۴ء یکی از مھندسین شر کت نفت دولتی 
مکزیک به اسم "هری دی لاپنا "در حال بررسی 
بیابان بود تا محل مناسبی رابرای لوله کشی نفت به 
سمت ایالت ''چی واوا" پیدا کند. او در حال اکتشاف 
خود بود که ناگهان به منطقه سکوت رسید و متوجه 
این نکته شد که ارتباطات رادیوبی او مختل شده 
است و رادیوها و بی سیمھا از کار می افتند و قطب 
نما شمال مغناطیسی را نشان نمی‌دهد. 

نخستین بار هم همین مهن دس بود که به این 
منطقه لقب منطقه سسکوت داد واز آن زمان تابه 


۹ تیسسر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


حال همه این منطقه را با همین نام می شناسند. 
در پیگیریهای مداوم او متوجه شد که در منطقه 

سکوت تداخلات رادیویی ثابت نیست و جای ان 

تغییر می کند, به طوری که او دقیقاً نتوانست منطقه 
تداخل رادیویی رامش خهن کتد. همه این ماجراها 
باعث شد تاتیمی زاف این منطقة شود وورباره اق 
تحقیق کند. آنها متوجه شدند که یک چیزی تمامی 
ارتباطات آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بدون 
ارتباط و مکالمه درست هماهنگی بین اعضای تیم 
مشکل‌تر می‌شود.نظریه‌پردازان به این نتیجه 
رسیدند که در این منطقه میدانهای مغناطیسی 
یک منطقه تاریکی راشکل داده‌اند و هیچ تکنولوژی 

مدرنی در آنجا قابل استفاده نیست. 
البته گزارشهای عجیب و غریب دیگری هم 

از این ناحيه شنیده می‌ شد که بعضی ا زآنھا قابل 

باور بودند. اما برای بسسیاری از آنها هیچ توضیح 
مشخصی وجود نداشت.دیدن وا کنشهای عجیبی 
مثل دیدن نورهای عجیب و غریب و هواپیماهای 
مثلنی در اسمان تا ناپدید شدن افراد زیادی در 
این منطقه باعث شده که این نقطه 
دنیا به یکی از عجیب ترین مکانها 

تبدیل شود. 

۳ یکی از دلایلی که برای توجیه این 
٦‏ منطقے آورده‌اند. اما هنوز به اثبات 
نرسیده این است که در این منطقه 
حجم زیادی از مواد مغناطیسی و 
اورانیوم هست که باعث شده تا هیچ 

ي سیگنالی وجود نداشته باشد. 
موضوع دیگر این است که در این 

منطقه سے نفر زند گی می کنند که 

لباسهای عجیبی به تن دارند که اصلاً 


ہچ 


در این منطقه بیابانی هیچ ساعتی کار نمی کند رادیو از 
کار می‌افتد و قطب‌نما به طرز سریع و عجیبی شروع به چرخش می کند» علم بشر هنوز 

قادر به حل این اتفاق عجیب نشده و اگر در این منطقه کسی گیر بیفتد و راہ خود را گم کند به 
دشواری می تواند فرار کند. شاهدان بسیاری در این منطقه ادعا کرده‌اند که سایه‌هایی شبیه به 
انسان و اشباح را دیده‌اند که ناگهان ناپدید شده‌اند. گفته می‌شود در این منطقه شما نمی توانید 
صدای مکالمه دیگر افراد را بشنوید. ادعای دیدن یوفوها و حتی اینکه این منطقه پایگاه فرود 
بشقاب پرنده‌ها روی زمین است هم چیز جدیدی نیست وحتی به اواخر قرن بیستم برمی گر دد. 
به همین دلیل دانشمندان مکزیک به این منطقه لقب تیتس را داده‌اند. زیر معتقدند میلیونها سال 
پیش این منطقه زیر آب بوده است که البته فسیلهایی در این منطقه پیدا شده که تا حدی این نظر یه 
را ثابت می کند.البته بعضی از شگفتیهای طبیعی بر روی کره زمین هم هستند که به اتفاقات عجیب و 
غریب معروف شده‌اند و یکی از جاذبه‌های این چنینی که به ذهن خطور می کند مثلث برموداست.اما 
امروز می خواهیم از شگفتی دیگری حرف بزنیم که مثل مثلث برمودا عجیب است. اما چندان شناخته 
شده نیست. این جاذبه عجیب. بیابانی در مکزیک است که به منطقه سکوت معروف است. 


مناسب منطقه‌ای بیابانی نیست. آنها مانند بومیها 
که به این منطقه رفته‌ان د تقاضای آب می کنند, اما 
علاقه‌مند می‌شود تااز فرصتی که پیش آمده نهایت 
رونق اقتصادی منطقه کاری انجام دهد.او با چند نفر 
از مالکان و زمین داران این منطقه صحبت می کند تا 
جهانگردان بسیاری را برای گردش و اقامت در این 

بعد از مدتی هم جیمی و دوستانش شروع به 
ساختن داستانی شبه علمی درباره این منطقه 
کر دند و سپس این داستان را با فرهنگ عامه مردم 
در آمیختند و به طوری که خیلی زود این حکایتها 
این داستانهای عجیب و غریب رابا جزئیات انتشار 
دادند تا اینکه منطقه زونا بر سر زبانها افتاد! 
منطقه می آیند تا وی ژگیهای عجیب آن رااز نزدیک 
ببینند اما گردشگران گاهی اوقات وقتی می بینند 
کار می کند. بسیار شگفت زده می‌شوند و وقتی 
که میدانهای مغناطیسی که باعت از کار افتادن 
امواج و قطب نماها می‌شود. دائما در حال حر کت 
هستند و تعیین محل دقیق آنها کار بسیار دشواری 
است و اینجاست که اسر ار و عجایب منطقه سکوت 
چون همیشه سر به مهر باقی می‌ماند و توجیهی 
برای اتفاقات عجیب آن یافت نمی‌شود. 


شعر پارسی که بیش از هزار سال قدمت 
تاریخی دارد پاسدار فرهنگ, زبان و ملیت ما 
بوده و هست و چه بسیار زیبا لطایف دلکش شعر 
پارسی به زبان اردو د رآمد وبا زندگی معنوی 
ملت باستانی هند در آمیخت و بدین سان بود 
کهایرانیان زبانهای دیگر راهم سامان دادند. 
اشعار پارسی که پاسدار ملیت ما بود ایرانیان را 
در حوادث گرانبار تاریخ یاری کرد ونام آنان را 
در جهان پ رآوازہ کرد. 
انعکاس این سخن فردوسی در شاهنامه. 
انعکاسی آ گاهانه از کار مشترک این دهقان 
بز رگ منش ایرانی است که دژ زبان فارسی را 
محکم و استوار کرد: 
بسی رنج بردم در این سال سی 
عجم زنده کردم بدین پارسی 
نمیرم از این پس که من زنده‌ام 
که تخم سخن را پراکنده‌ام 
یک شاعر, شاعر متولد می شود و در طی 
عمر ساخته نمی شود زیر شعر جوششی است 
نه کوششی. 
شاعر واقعی کسی است که شعرش از حدود 
دلها بگذرد و شعور دیگران راتسخیر کند. 
شاعری طبع روان می‌خواهد 
نه معانی, نه بیان می‌خواهد 
یکی از شعرای بز رگ ما که در ذیل شعر 
معروف آن ماندنی و جاودانی شده و آهنگهای 
موزون بر اساس آن ساخته شد رود کی است. 
ابوعبدالله جعفربن محمد رود کی از شعرای 
معروف عصر سامانی بوده که هم در عصر خود 
بسیار شهرت داشت و هم در اعصار بعد این 
شهرت را حفظ کرده است. 
از آنچه درباره‌او گفته و نوشته شده چنین 
برم ی آید در انواع شعر دست داشته, کلیله رابه 
شعر در آورده و در کثرت اشعار بی نظیر بوده 
است.و مورد توجه خاص نصربن احمد پادشاه 
سامانی قرا ر گرفته و درجه‌ها و رتبه‌های بسیار 
دریافت کرده است. که در اوج دولت آن خاندان 
باعث شهرت او و اسباب تمتع و علل ترفیع او 
بوده است. 
چنین آمده که نصربن احمد خزائن آراسته و 
لشگر جزار و بند گان فر مانبر دار داشت: زمستان 
رادر ملک بخاراسکونت می کرد و تابستان به 
سمرقند می رفت یا به شهر ی از شهر های خراسان 
و فصل بهار را در بادغیس می گذراند. 
بادغیس خرم‌ترین چراگاههای خراسان بود. 
چون لشگریان استراحت کرده و غذای نیکو 
می‌خوردند. شایسته میدان جنگ می شدند. 


نصربن احمد رو به هر سو می نهاد و در راه هر چه 


می دید درختان پرمیوه و همچنین انگورهای 
فراوان و متنوع, که گفته‌اند صد و بیست نوع 
انگور که از هر شاخه خوشه‌هایی با وزن سنگین 
دیده می‌شد. از همین رو سپاه نصر بن احمد روز 
به روز قوی تر و منطقه فرماندهی پادشاه روز 
به روز افزون‌تر می‌شد و به فتوحات بیشتری 
دست می‌یافت. به همین خاطر فصل به فصل 
در منطقه خوش آب و هوا و پرنعمت اسبان» 
شتران و لشکریان را برای خوردن و استراحت 
کوچ می‌دادند. 

بدین سان چهار سال گذ شت.دراین‌دوران که 
اوضاع برای دولت سامانیان مساعد بود و بخت 
موافق.اعضای لشکر و فرماندهان ملول گشتند 
و آرزوی خانمان و دیدار خانواده را داشتند چون 
دیدند که پادشاه قصد ماندن دارد.آنها آرزوی 
فرزندان و دیدن خاک بخارا(موطن اصلی خود) 
را دارند لذا بز ر گان لشکر به نزد استاد ابوعبداللّه 
الرود کی رفتند و گفتند از ندیمان پادشاه‌هیچ 
کس محتشم تر و مقبول القول تر از شما نیست 
پس پنج هزار دینار تو راخدمت کنیم اگر صنعتی 
به کار بندی که پادشاه از این خاک و کوچ پی در 
پی منصرف شود و آهنگ بخارا کند. 

اینجابود که رودکی 
که نبض و مزاج شا را 
می‌دانست شعری سرود و 
در هنگامی که شاه به جای 


والای خود بنش > او 
مطربان رااحضار کرد و خود 
چنگ بر گرفت ودر پرده 
عشق این قصیدہ آغاز کرد. 


عات‌هفتگی شمارہ ۳۸٤٣‏ _ 


بوی جوی مولیان آید ھمی 

سوی یار مهربان آید همی 

ریگ آموی و درشتی های او 

زیر پایم پرنیان آید همی 

آب جیحون از نشاط روی دوست 

خنگ مارا تامیان آید همی(خنگ اسب 
سفید) 

ای بخارا شاد باش و دیر زی 

میر زی تو شادمان آید همی 

شیر ماهس وبخارا آسنان 

ماه سوی آسمان آید همی 

میر سرو است و بخارا بوستان 

سرو سوی بوستان آید همی 

چون رود کی بدین بیت رسید امیر چنان 
منفعل گشت واز تخت فرود آمد و بدون 
مشورت با خدمتگزاران پای در ر کاب اسبش 
گذاشت وروی به بخارا نهاد چنانچه سران لشکر 
تادو فرسنگ در پی امیر می‌رفتند و اوعنان 
اسب را گرفته بود و تا آنجا هیچ جا توقف نکرد 
وبعد سپاه‌لشکر به بخارا رسیدند و پنج هزار 
دینار رود کی راپرداختند والحق کسی تابه حال 
نتوانسته این قصیدہ را به این روانی و با به کار 
بردن صنایع شعری پاسخ گوید. 

یکی از آٹھا امیر الشفعرامغری بود که اشعار 
او به حلاوت. لطافت و غایت است پس از او 
خواستند چند بیت بگوید: 

رستم از مازندران آید همی 

زین ملک از اصفهان آید همی 

آفرین و مدح سوی او آید همی 

گربه گنج اندر زیان آید همی 

که همه خردمندان دانند که میان این سخن و 
آن سخن چه تفاوتهاست. 

رود کی شاعر توانا که هم موسیقیدان بوده 
و هم نوازنده که با دو تر که چوب طوری چنگ 
می‌نواخته که هم حاضرین شاداب وخندان 
می‌شدند و هم اینکه بلافاصله با تغییر سیم چنگ 
حاضرین را به غم و اندوه و گریه فرو می‌برده 
است. و بعد در آخرین سالهای عمر نابینا و 
گوشه‌نشین شده و قبر او در تاجیکستان است 
که تاکنون شاعری به این توانایی دوران کمتر به 
خود دیده است. 


چگونه با سرودن یک شعر 
شاه دست از کوچ و سفرهای 
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میهن. از آن همه مر دم یکت 


کشور است 


۵ نون 


,]| پیاپی و کسترش قلمسرو ۶ 


دنیای مزه‌ها 


بهاره پورعالی 


معروفترین خوراك سنتی 


قمه فا حو راک اعال اترو اکت این وراک 
با برنج و گوشت و خلال بادام و پسته و پیازداغ 
درست می شود. این خوراک در گویش عامیانه به 
غلط قیمه نساء خوانده می شود. در قزوین ادویه‌ای 
ھست به نام ادویه مخصوص قیمے نثار که اگر 
بتوانیسد نوع مرغوب آن را پیسدا کنید. خوراک 
شما بی‌نهایت خوش عطر می‌شود. این خوراک 
درگذشته جزو خوراک‌های تشریفاتی محسوب 
می‌شد و در عروسی‌ها هم به عنوان شام عروسی 
همراه با سبزی خوردن سرو می‌شده است. 

قیمه نثار یکی از غذاهای مجلسی و بسیار خوشمزه 
ایرانی است که در دسته بندی غذاهای پلویی قرار 
ہے کرد اضالت اعت ره لیذ ماع 
غذاهایی مثل شیرین پلو قزوینی و انار پلو قزوینی 
متعلق به شهر قزوین است. : 

حالا شما با مقدار موادی که در این دستور اشپزی 
قرار گرفته. می‌توانید برای ۴نفر قیمه نثار تهیه 
کنید. در صورتی که می‌خواهید مقدار کمتر یا 
بیشتری تهیه کنید کافی است مقدار مواد راضرب 
مواد لازم برای ۴نفر 


زعفران دم کرده سس ۲ قاشق غذاخوری 
رب گوجه فرنگی عمط ۳ قاشق غذاخوری 
نمک. فلفل سیاہ و زردچوبه ...........به اندازہ لازم 


غذای محبوب ایرانی ٩‏ 


طرز تهیه: 

برای تهیه قیمه نثار مجلسی ابتدا گوشت راروی 
تخته خرد می کنیم و پیاز را پوست می گیریم و 
آبکش می کنیم و روی تخته نگینی خرد می کنیم 
و قابلمه ای را روی حرارت ملایم قرار می‌دهیم 
و کمی روغن داخل آن می ریزیم و کمی که داغ 
شد پیازها را در روغن می ریزیم و تفت می دھیم تا 
نرم شوند و صبر می کنیم تا طلایی شوند. پس از 
طلایی شدن پیازها گوشتهای خرد شده را اضافه 
می‌کنیم و کمی زردچوبه روی آنها می‌پاشیم و 
صبر می کنیم تا رنگ گوشت کاملا تغییر کند. 
در شیر داغ کن کمی روغن مایع می‌ريزيم وروی 
حرارت می گذاریم ورب گوجه فرنگی رابه آن 
اضافه می کنیم و خوب تفت می‌دهیم تا رنگ 
روغن قرمز شود و رب گوجه فرنگی تغییر رنگ 
دهد و بوی خامی‌اش گرفته شود و بعد رب گوجه 
فرنگی را به گوشت تفت داده شده اضافه می کنیم 
و چوب های دارچین و زعفران دم کرده رابه ( 
آن اضافه می کنیم و ۲ لیوان آب روی مواد ر 
میرم و درب قابلمه را می گذاریم و حرارت 
راملایم می کنیم تا گوشتها خوب مغز پخت و 
طعم دار شوند. 

ابتدا در قابلمه ای آب می ریزیم و کمی نمک به ان 
اضافے می کنیم و قابلمه را روی حرارت زیاد قرار 
می دھیم و درب قابلمه را می‌گذاریم تا زودتر آب 
به جوش بیاید. برنج را می‌شوییم و آب اضافه آن 
رابیرون می ریزیسم و آب که در حال جوش زدن 
بود برنج را داخل آب می ریزیم و به هم می زنیم و 
دیگر به برنج دست نمی زنیم و اجازه می دھیم تا ۵ 
دقيقه بیز د. سپس کمی از برنج را بیرون می آوریم 
و زیر دندان تست می کنیم اگر اطرافش کاملا 
پخته بود و مغز آن کمی سفت بود برنج را باید 
برنج را در آبکش می ریزیسم و آبکش را ١‏ تا۲ 
بار تکان می‌دهیم تا برنجهای داخل ان جابجا 
شوند و اب اضافه انها خارج شود سپس قابلمه 
7 کار اد ۷۷۷" 
شود و روغن کف قابلمه می‌ريزیم 

اگر تمایل داشتید ته دیگ نان یا سیب زمینی 
روی روغن می چینیم و برنج را با کفگیر کم کم 
داخل قابلمه می‌ریزیم و اگر خواستید چند قاشق 
آب و روغن روی برنج می ریزید (می توانید این 
کار را انجام ندهید و در مرحله آخر پخت. زمانی 
که تست کردید دیدید برنج نیخته می توانید این 
کار را انجام دھید) درب قابلمه را می گذاریم و 
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حرارت را زیاد می کنیم و قابلمه راروی حرارت 
می‌گذار بم کاردا داحکل الات رع 
حرارت را کم می کنیم ویایک شعله پخش کن زیر 
۳ ۶۶۰۶یک ئٰ؟ ٰ9 
در تابه ای کمی روغن می ریزیم وروی حرارت کم 
قرار می‌دهیم و خلال بادام خلال پسته و زرشک را 
داخل روغن تفت می دھیم و کمی پودر قند به آن 
اضافه می کنیم و با هم مخلوط می کنیم. 

دقت کنید همین که کمی زرشک نرم شود کافی 
است از روی شعله تابه را بر می داریم چون ممکن 
است زرشکها بسوزند. گوشتها را جدا می کنیم و 
ریش ریش می کنیم و برنج که آماده شد کمی از 
آن را با زعفران دم کرده مخلوط می کنیم 

و برنج سفید را در دیس می کشیم وروی آن را با 
برنج زعفرانی تزئین می کنیم و روی برنج زعفرانی 
رابا گوشت های ریش شده و مخلوط زرشک: 
بادام و پسته تزئین می کنیم. قیمه نثار بهتر است 
به همراه سالاد شیرازی سرو شود. 

کک 
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یخ در بھشت سنتی نوعی دیگر از دسر های 
ایرانی می‌باشد که از آرد برنج و نشاسته تهیه 
شده و عموما با نوعی نوشیدنی یخی اشتباه گرفته 
می شود ۲ 
سرد حل می کنیم واز صافی رد می کنیم بعد آرد 
سپس نشاسته حل شده و آرد برنج حل شدہ در 
تمیزی می ریزیم وروی حرارت ملایم می گذاریم و 
مرتب به هم میزنیم تا مایه جوش آید و غلیظ شود. 
بعد شکر تمیز را داخل مايه می ریزیم و گلاب را 
اانا ی کے ا عاب ل به گی ۰ 
و مرتب به هم زده شود تا ته نگی رد وقتی مایه 
کاملا غلیظ شد بطوریکه خط قاشق روی مايه محو 
نگردید یخ در بھشت آماده است. مايه رادر دیس 
مستطیل گودی می ریزیم و ظرف را تکان می دھیم 
تاروی آن خوب صاف شود. بعد می گذاریم یخ در 
و کمی پسته چرخ کرده روی آنها می‌پاشیم. 


روش ریز کردن درادغلازی 


فلفل دلمه‌ای 

ابتدا فلفل دلمه‌ای‌ها را بشویید سپس شاخه. 
دانه‌ها و داخل فلفل را خارج کنید. 

فلفل را هر طوری که در آشپزی خود استفاده 
اگر سبک آشپزی شما متفاوت هست و بصورت 
نگینی هم استفاده می کنید. می توانید به هر دو 
صورت خرد کنید. 

فلفلها را روی سینی گذاشته وبه مدت 
یکساعت در فریزر قرار دهید. بے این روش به 
اصطلاح فلش فریز می گویند. فقط دقت کنید 
وقتی فلفلها راروی سینی می چینید ازهم فاصله 
داشته باشند و روی هم انباشته نشوند.با این شیوه 
شما راحت می توانید آنها را جدا کنید. 

پس از گذشت زمان مورد نظر آنها را جدا 
کرده و به کیسه فریزر منتقل کنید.شما می‌توانید 
با این روش فلفلها را تا یکسال نگه دارید اما توصیه 
می کنم ظرف حداکثر شش ماه مصر فشان کنید. 

ماند گاری فلفل دلمه‌ای سبز بیشتر از قرمز و 
زرد است. 
قارج 

قارچها را بشویید و خرد کنید.در یک قابلمه 
آب ریختے و بگذارید بجوشد.قارچها را در آب 


جوش ریخته و اجازه بدهید حدود ۱۰ دقیقه 
۰ دقیقه قارچها را آبکش کنید و 
بلافاصله در آب سرد بریزید و مجددا به آن آب 
سرد اشتاقه کید فا کوک مین 

سپس دوبارہ آبکش کنید و اجازه بدھید تا 
آب آن کاملااز بین برود.حالا می توانید به اندازہ 
دلخواه بسته بندی کردہ و در فریسزر نگهداری 


بجوشند.بعد از 


ته بامیه‌ها را بگیرید و بعد بشویید داخل ظرفی 
بزرگ بامیه‌ها را بریزیسد وروی آن آب بریزید 
و سپس نمک اضافه کنید و خوب بهم می زنیم تا 
سیاهی روی بامیه از بین برود. سپس آنها را از آب 
خارج کنید و کاملا بشویید. 

بامیه‌ها را داخل قابلمه بریزید نیازی نیسست 
به آن آب اضافه کنید همان آب باقی مانده‌روی 
بامیه‌ها بعد از شستن کافی است گاز را روشن 
کنید و شعله آن را بسیار کم کنید و درب قابلمه را 
بگذارید چند دقیقه بعد آنها را با تکان دادن قابلمه 
هم بزنید. با قاشق هم نزنید زیرا باعث له شدن 
بامیه‌ها می شود مقداری زردچوبه اضافه کنید و 
دوباره قابلمه را تکان بدهید دوباره درب قابلمه را 
بگذارید تا با بخار کمی بیزد. و در آخر اجازه بدهید 
سرد شوند و داخل کیسے فریزر بریزید و داخل 
فریزر نگه داری کنید. 
ذرت 

بلالها را درون قابلمه کمی بجوش‌انید سپس 
اجازه دهید خنک شوند و بعد آنها را دون کنید و 


اجازه بدهید آب آن خوب کشیده شوند و سپس 
داخل کیسه‌های فریزر بسته بندی کنید و داخل 
فریزر نگهداری کنید. 
هویج 

هویج را بشویید و پوست بگیرید حلقه‌ای برش 
زده و هویجها را داخل قابلمه پر از آب در حال 
جوش بریزید. (به مدت ٣‏ دقیقه) یک ظرف پر از 


آب به همراه یخ آماده کنید. بعد از ۳ دقیقه سریع 
هویج را آبکش کرده و داخل آب یخ بريزید. 
مجددا هویجها را آبکش کرده وروی حوله تمیزی 
بریزید. بگذارید آب اضافه کامل از بین برود. 
هویجها را داخل کیسه ریخته و هوای اضافی کیسه 
را خارج کنید. 

می توانید هویجها را تا یک سال داخل فریزر 
نگهداری کنید. بهتر که تاریخ بسته بندی را روی 
کیسه هویجها بزنید. 

اگر می‌خواهید هویجه رانیختے منجمد 
کنید ابتدا هویجها را بشسویید بعد آنها را به شیوه 
مصرف خرد کنید و سپس درون ظرفهایی 
که هوا از آنها عبور نکند بریزیسرد و در فریزر 
نگهداری کنید. 


اطللاعات شوہ 


بافوانندگان ہے 
۱ اہ باس ۰۲ ۹ 

ِ- نہ دانست ۱٩‏ 
من تعجب می‌کنم.حالا هتم یا نیستم؛؛ 
نمردم و تعجّب ریاست جمهوری را شنیدم و 
دیدم! آخر طی این ۶ سالی که آقای روحانی, 
شکان ادارۂ مملکت را به‌دست گرفته, تا پیش 
از آن از هیچ‌چی زی دچار تعجب و شگفتی 
کمب ود کالا و احتکار و اختلاس‌های سریالی 
و تحریم و حتی سیل‌های شروع سال که از 
خجالت ۸ استان مملکت در آمده بود و البته 
هنوز این خجالته" کم و بیش به قوت خود 
باقی است! 
وقتی تعجب رئیس جمهوری را شنیدم. 
اؤلش خیلی تعجب کردم که مگر ممکن 


است آقای روحانی که نمی‌دانست تعجب 


چیست. تعجب کند؟! پیش خودم متعجبانه 
من سخن رئیس‌جمهوری نامتعجب را تفسیر 
به رآی کردم و از آن سخن متعجّبانه برداشت 
کردم؟ و زمانی که "مشروح اخبار" از 
بابا! رئیس جمهوری هم می تواند تعجب کند! 


مگراودل ندارد؟! حق دارد بگوید: "ما ۸۰ 
میلیون جمعیّت داریم؛ روزانه ۸۰ میلیون 
لیتر هم بنزین مصرف می کنیم. من تعجب 
یکت 
این‌بار اما تعجب من رنگ دیگری به‌خود 
گرفت؛ یک رنگ غلی ظ همراه با یک دو 
پرسش: چرا رئیس دولت- که تعجّب او را به 
فال نیک می گیرم!- "تدبیر ی‌نمی‌اندیشد تا 
لو تاحت E‏ م‌هارا گرد وا 
دست کم از سر عتش بکاهد؟ چرا به دستگاه‌ها 
و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط دستور پرداخت 
اُعوفات و مطالات کارگران و کارمندانی را 
که بیش از یک‌سال است بازنشسته شده‌اند. 
نمی دھد تا زند گی‌شان رنگ امید "-هر چند 
کا ۲ 
من تعجب می کنم از این که می بینم آقای 
و و 
وزارت فخیمة بهداشت با گذشت بیش از 
یک‌سال, یک ریال بابت مطالبات پاداش ۳۰ 
سال خدمت و مر خصی‌های استفاده‌نشدة 
۱ ۲ 
داریم یک‌جورهایی تحریم‌ها ر دور می زنیم و 
زندگی می کنیم! بر کت الله! 

گودرز گودرزی (مجید)- الیگودرز 


١‏ شما رہ ایپ تس 


۵۷ 


قانون اساسی هر کٹور ذمای ساختار آن سر زم است 


٭ لئون 


٭ رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان را پیگیر هستید؟ 
خیلی فرصت نکردہام جز به جز پیگیر اخبار باشم. 
چون ھنوز لیگمان تمام نشده و درگیر تمرین و 
مسابقات بودهام ام تاجایی که زمان داشتم بازی‌هارا 
دنبال کردم و بازی آمریکا و تایلند را کامل دیدم. 

* چقدر از قو تال زنان جهان شناخت داری؟ 
فوتبال زن ان را پیگیری می‌کنم. این دوره سطح 
مسابقات خیلی بهتر شده. تیم‌های آمریکا؛ ژاپن و 
المان سبک بازی قدرتمندانه‌ای دارند. فوتبال زنان 
نه تنها در جام جهانی بلکه در اسیاهم قدرتمنداست. 
تیم فوتبال آمریکا پرستاره‌ترین تیم است و فکر 
می کنم این دوره هم قهر مان شوند. بیشتر از هر تیمی 
بازی‌های آمریکا را دیده‌ام چون ستاره‌های زیادی 
دارد و کلاس بازی‌شان خیلی بالاست. 

٭ در بین بازیکنان طرفدار کدام هستی؟ 


٭ نظر خودت درخصوص کسب این مدال 
"خیلی خوشحالم که توانستم به عنوان اولین دختر 
ایرانی در تورنمنت بز ر گی همچون جام جهانی مدال 
بگیرم. این عنوان بسیار ارزشمندی است و به این 
موضوع افتخار می کنم.این مدال نتیجه تلاش تمامی 
دختران ایرانی است. اضافه می کنم که در زمان 
برگزاری مسابقات پیام‌های خوبی از سمت مردم 
کشورمان دریافت کردم که این پیام‌ها انرژی بسیار 
مثبتی به من داد" 

٭ کمی در باره مهار تهای فنی فردی توضیح دهید ؟ 


a A‏ بل ره 


خانم گل لیگ برتر فوتبال زنان: 


وتان 


2-7 وهفت ال دارد واهال کر مانت اه اما SES‏ است او ناک دارد 
که به اصالت کرمانشاهی‌اش اشاره کنیم. در خلال حرفها یش هم بار ها به نقش پر رنگ پدر و 
مادرش در موفقیت‌های ش اشاره کرده و معتقد است مادرش مھمتر ین الگوی اواست.اولیسانس 
روانشناسی ورزشی دارد و با پنجاه گل زده, همراه با تیم شھرداری بم قهرمان لیگ ایران و خانم 
گل فوتبال کشور شده است. حرفهای دختران فوتبال ایران هميشه جذاب است و شاید برای شما 


هم جالب باشد که حرف‌های یکی از برترین باز یکنان تیم ملی و فوتبال ایران را بخوانید. 


مارتا و الکس مورگان بازیکنان محبوب من هستند. 
به خوبی می‌شناسم‌شان وبه نظرم در پیشرفت فوتبال 
زان در سراسر جهان اثرات وای دا ا ا 
از فعالیت فوتبالی‌شان که در آن‌بهترین هستند این 
دو در ابعاد حقوق زنان و تلاش برای رفع تبعیض‌ها 
کار می کنند و این موضوع آنها رابه بازیکنانی تمام 
کار تکل کرده‌است. 

3 فکر می کنی تیم زنان ایران بتواند یک روز در 
جام جھانی حاضر شود؟ 

کار بسیار سختی است اماغیر ممکن نیست. آرزوی 
هر بازیکنی است که در جام جهانی بازی کند. شر ایط 
تیمهای بر تر دنیابا ما زمین تا اسمان تفاوت دارد اما 
ما هر سال رو به پیشرفت هستیم. توانایی و استعداد 
دختران ایران بسیار بالاست. اگر بازی‌های اخیر تیم 
ملی ما در مسابقات انتخابی المپیک را ببینید متوجه 


می‌شوید که دختران ایران صاحب سبک بازی و 
تکنیک و تاکتیک تیمی هستند. ما بیشتر از هر چیز 
به برنامه و سرمایه گذاری در فوتبال زنان نیاز داریم. 
اگر هدفگذاری دقیق, بر نامه بلند مدت. حمایت و 
سرمایه گذاری داشته باشیم حتما می‌توانیم یک روز 


٭ از نظر شمافوتبال زنان اولویت چندم فدراسیون 
فوتبال ایران است؟ 


اولویت اول نیست اما جایگاه خوبی دارد. من نزدیک 
به پانزده سال است که در تیمهای ملی بازی می کنم. 
رشد فوتبال زنان در سالهای اخیر خوب بوده است و 
در یک سال گذشته ما بیشترین برنامه‌ها راداشتیم. 
اردوی منظم و بازی تدارکاتی. شاید نیاز به تلاش 
بیشتر داریم اما همین اقدامات نشان می‌دهد که 
فدراسیون به فوتبال زنان توجه دارد. اضافه شدن 


شادی عبدالوند» نخستین دختر مدال آور در جام جهانی بسکتبال: 


ارزوی دیر ین 


مسابقات بسکتبال ۳ به ۳ جام جهانی ۱٩‏ ۲۰ در هلند ب رگزار شد و تیم ملی دختران کشورمان که 
پس از محرومیتی چند دهه‌ای, برای دومین بار حضور در این مسابقات را تجربه می کرد با یک 
بیروزی مقابل مقولستان و۳ شکست مقابل تیمهای اسبان؛ جک ورومانی به کار خعود بایان داد 
و موفق به صعود از مرحله گروهی نشد. پیروزی دختران بسکتبالیست ایران مقابل مغولستان در 
جام جهانی اهمیت ما اد کر اہ مؤید آن است که بايد توجه 
ویژه‌ای به این رشته شود و ورزشکاران مورد حمایت بیشتر: ی قرار بگیرند. 

دراین میان,اتفاق ب ز رگ 5٦‏ افتاد و یکی از اعضای تیم ملی ۲به ۲ در بخش 
مهارت‌های انفرادی کاری کرد کارستان. او موفق شد به عنوان نحستین دختر ایرانی بعد از 
بازیکنان تیمهای قد رتمند فرانسه و ایتالیا به مدال برنز جام جهانی دست یابد. 


در بحث انفرادی هر کشور یک بسکتبالیست رادر 
این بخش معرفی کرد که مربیان در زمان بر گزاری 
مسابقات به من گفتند در بخش مهارت‌های فردی 
شر کت کنم و من هم به گفته مربیان در این مسابقه 
حضور یافتم. آیتم های این بخش شامل گذر از موانع: 
پر تاب توپ به داخل دایره‌ای به اندازه توپ بسکتبال 
کت 


و اہ 


٭د لطفاً توضیح بیشتری در این بارہ بدھید 

اول باید بایک توپ از ۴ مانع عبور می کردم و توپ 
را به داخل دایره‌ای پرتاب می کردم که توپ اول من 
وارددایره‌نشد آمادر پر تاب توپ دومم به دایره‌موفق 
بودم.پس از آن باید با ۲ توپ از ۶مانع عبور می کردم 
و یکی از توپ‌ها رابه داخل دایره می‌انداختم. در انتها 
مجدداباید با یک تسوپ از ۴ مانع عبور می کردم و 


مربیان با تجربه مرد به کادر فنی. کمک زیادی به 
حر کت در این مسیر کرده و می‌توان به روزهای بهتر 
آمیدوار بود. 
٭ تجربه‌ات از بازی‌در کشورهای دیگر چیست؟ 
سال گذشته وقتی به سوئد رفته بودیم بازیکنانش 
می گفتند ما حداقل هفته‌ای دو بار با یکدیگر تمرین 
می کنیم تا هماهنگی‌مان حفظ شود. اماما در ایران 
دوره‌هایی داشته‌ایم که بالغ بر دو سال تیم ملی وجود 
نداشته است! با همین چند ماه پیش در مسابقات 
انتخابی المپیک در قطر هر کسی بازی مارا می‌دید 
تمجید می کرد. تیم ملی ما نباید رها شود. داشتن تیم 
ملی قوی این انگیزه را به بازیکنان لیگ می دھد که با 
قدرت و کیفیت بازی کنند تابه تیم ملی برسند که 
خود به خود کیفیت مسابقات لیگ رابالا می‌برد. 

+ معمولابازیکنان در تیم ملی‌بایددوباره تحت تمرینات 
بدنسازی قرار بگیرند. چقدر با این نظر موافقی؟ 

من معتقدم بازیکن نباید فقط به تمرین در دوران 
مسابقه و در درون تیم اکتفا کند. بازیکنان باید به 
شکل شخصی به تمرینات اختصاصی بپردازند و 
اجازه ندهند بدنشان از فرم خارج شود. متاسفانه در 
لیگ بر تر ماهمه تیمهامربی بدنساز تمام وقت ندارند 
و خب همین موجب می‌شود که گاهی بازیکنان از 
اردق در اال دا ودرا ترا 
یک بازیکن حرفه‌ای باید خودش به فکر آماد گی و 
تمریناتش باشد تا بتواند در تیم ملی هم بدرخشد. 

٭ ایا تا به حال مردان فوتبالیست هم به تمرینات 
شماآمدەاند؟ 


توپ را به داخل سبد پرتاب می کردم که در این کار 
موفق بودم و توانستم بخوبی آیتم‌هایی را که برای این 
بخش در نظر گرفته بودند انجام دهم. 

+ حضور در جمع بهترین بازیکن ان جهان چه 
حسی به شماداد؟ 

بازیکنان بزر گی در بخش مهارتهای انفرادی شر کت 
کردند که‌هر کدام از آنه تجربه بسیار بالایی داشتند. 
حضور در جمع بهترین بازیکن‌ان در رقابت‌های 
بزرگی همچون جام جهانی و کسب مدال اتفاق بسیار 
ا 

٭ بسکتبال دختران ایران کی راه‌اندازی شده؟ 
عمر زیادی از بسکتبال دختران در کشسورمان 
نمی گذرد (حدود دو سال) و ما تازه در اول راه هستیم. 
بسکتبال دختران کشورمان تجربه زیادی ندارد 
و ما برای رسیدن به سکوها نیازمند حمایت‌های 
مسئولان ورزش هستیم. ه رکدام از تیمهایی که در 
مرحله گروهی مسابقات حضور داشتند تجر به بالای 
۰سا ررر اعات الا کا ییا 
مابودیم که بدون بازی تدار کاتی وبدون آمادگی در 
این مسابقات حضوريافتیم. 

٭ آماد گی لازم برای شر کت در این مسابقات را 


تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. ما خیلی گمنام 
هستیم. هنوز در کشور ما خیلی‌ها نمی‌دانند که تیم 
ملی فوتبال زنان داریم و برایشان سوال است که مگر 
زنان هم فوتبال بازی می کنند؟ و من دوست دارم در 
همین جافریاد بزننم ماتیم ملی فوتبال زنان‌هم داریم. 
اما پخش تلویزیونی نداریم و رسانه‌ها هم آنقدر که 
به فوتبال مردان توجه دارند به زنان نمی‌پر دازند. 
حمایت مردان فوتبالیست موجب دلگرمی ماست. 
کمک می کند تا شناخته شویم و معتقدم اگر مردان 
فوتبالیست از زنان فوتبال حمایت کنند. شرایط برای 
رشد خیلی بهتر می‌شود. 

٭ به لژیونر شدن فکر می کنی؟ 

سال‌های قبل پیشنهادهایی از الجزایر و پر تغال 
داشتم اما قبول نکردم. سه سال پیش باتیم گاز شمال 
عراق قهرمان شدم اما الان شاید پیشنهادهای جدی 
رابررسی کنم وبدم نمی آید برای کسب تجربه به 
تیم‌های‌دیگر کشورهابروم. 

٭ ورویاهایت در فوتبال زنان؟ 

بزرگترین آرزویم این است که با پیراهن تیم ملی 
ایران در جام جهانی فوتبال زنان بازی کنم. دلم 
می‌خواهد بتوانم روزی در یک تیم مطرح دنیا بازی 
کنم و نشان دهم که دختران ایرانی خیلی خوب 
فوتبال رامی‌فهمند و بازی می کنند. 

۶+ خانواده بازی‌هایت رادیده‌اند؟ 

در بازی‌های لیگ که تهران بودیم مادرم. خواهران 
و خواهر زاده‌هايم چند بار به ورزشگاه آمدہ بودند اما 
پدرم تابه حال مسابقاتم راندیده است. 


داشتید؟ 

برای نخستین بار در رقابت‌های بزرگی همچون جام 
جهانی شر کت کردم که تجربه اولین بازی‌ام در این 
77 برد ری 
امس دی اماد کے بالا ی و سر کت در کن 
انفرادی نداشتم اما باوجود این موفق به کسب مدال 
شدم. دختران ایرانی در تمامی رشته‌ها یتانسیل 
ال درو این مدا سا ا ال بالای 
نارای ات کال ای ترا ەر 
ایتالیا با تجربه‌ای بالای ۰ ۲ سال اول و دوم شدند 
ل کا ت ال 
آنھارسیدیم واین موضوع نشان می دهد که دختران 
بسکتبالیست ایران استعداد بسیار زیادی دارندوتنها 
برایرسیدن‌به‌جایگاه‌های‌بالا تر نیا مندحمایت‌های 
۴« عملکرد تیم ملی در جام جهانی چطور بود؟ 
تیم ما در این مسابقات در گروه بسیار سختی 
قرار گرفت و رقبای ما در این رقابتها بسیار خوب 
و قدرتمند بودند. تیم ملی بدون بازی تدا ر کاتی در 
این مسابقات شر کت کرد. حضور در مسابقات جام 
جهانی بدون دیدار تدار کاتی حقیقتا سخت است اما 


اطلاعات‌ھفتگی شمارہ۰٥٤۳۸‏ 
ے2 


٭ شرایط مالی لیگ بر تر زنان چطور است؟ 
قراردادهای ما نسبت به لیگ برتر مردان خنده‌دار 
است. من این فصل ۶۰ میلیون تومان قرارداد 
بسته‌ام و بالاترین رقم‌ها در همین حدود است. البته 
هزینه رفت و آمدم از تهران به بم هم در همین رقم 
نهفته. سالیان درازی در فوتب ال زنان چیزی به نام 
رقم دریافتی وجود نداشته است. ما عاشق فوتبالیم. 
پوشیدن پیراهن تیم ملی از بچگی هدفم بوده و همه 
این سال‌ها همه دختران فوتبالیست برای عشق‌شان 
دویده‌اند. 

٭ به‌عنوان خانم گل و ستاره فوتبال زنان, چقدر 
مشهورهستی؟ 

خیلی ما رانمی‌شناسند. در شهر بم بارها پیش آمده 
که درخیابان کسی مرا شناخته اما مجموعا بازیکنان 
فوتبال زنان مشهور نیستند. امسال ازابتدای فصل 
تلاش کردم تا بهترین عملکرد را داشته باشم. 
امیدوارم فصل آینده شرایط لیگ بهتر از امسال باشد 
وروزی برسد که بازی‌های‌ما پخش تلویزیونی داشته 
باشد ومردم ایران بدانند که دختر ان ایران هم فوتبال 
با کیفیت بازی می کنند. 


ماازاین سختی‌ها گذر کردیم و در حال پیشرفت 
هستیم.در آینده‌اخبار خوبی از بسکتبالیست‌های بانو 
خواهيدشنید. 

٭ حرف آخر؟ 

محدودیت‌های زیادی داشستیم اما با حمایت‌های 
فدراسیون بسکتبال و وزارت ورزش از این 
محدودیت‌ها گذر کردیم. پیش از ایسن, حضور 
در مسابقات بین‌المللی آرزوی دیرینه‌مان بود 
خوشبختانه موضوع حجاب ماهم حل شد واین مدال 
به معنای تحقق روّیای بزرگ‌مان بود. رؤیای بزرگ 
ما حضور در میادین بین‌المللی بود و باید از کسانی 
که از بسکتبال حمایت کردند وباعث شدند دختران 
بسکتبالیست به آرزویشان دست يابند, تشکر کرد. 


دو ان که فر ماج واشد سخن نکی هم باید چو 


3 


دلا 


مہ ےم 


9 دوسی خر دمند 


می‌خواهم از مد بر ی استفادہ کنم 


مسعود سلیمانی 
رئيس فدراسیون 
انسکواشن ذربتار 
برنامه ھای پیش 
ا وراج ےد :دو بازیکن درجه یک 
پاکستانی به ایران می آیند تامدت ۲۰ روز در 
تهران باشند و با بچه های ما تمرین و مسابقه 
بدهند. اسکواش ایران از لحاظ فنی به حدی 
رسیده که باید مربی خوب و درجه یک خارجی و 
بازیکن قدرتمند خارجی را داشته باشد و این دو 
بازیکن پاکستانی که جزو بازیکنان درجه یک این 
کشور محسوب می شوند. در طول این مدت با 
بازیکنان ایران مسابقه خواهند داد و تمرین می 
کنند تا بدین ترتیب بچه‌ها در شرایط رقابت قرار 
بگیرتدہت. وی با اشاره به شرابط غاض اسکوان 
گفت: اسکواش در یک چھاردیواری همانند زندان 
انجام می شود و همین ذهنیت به بدنه نیز تعمیم 
یافته. از همین رو جامعه اسکواش از کار تیمی 
هراس دارند و برابر تفرات جدید جبهه گیری می 
کنند اما من معتقدم باید دیوارها را برچید و فضا را 
باز کرد تا همه مشار کت کنند... 
من معتقدم باید در اسکواش تولید محتوای جذاب 
کنیم تا توجه مخاطب جلب شده و اسکواش دیده 


آفای کل ۲۶ رساله 


پرسپولیس برای فصل آینده, دست روی یک 
گزینه کم ریسک و جوان گذاشته است. 
خرید ماری و بودیمیر از دینام و زاگرب. برای 
پرسپولیس تجربه موفقی نبود. بازیکنی مسن که در 
دوران اوجش هم فقط یک بار توانست بیشتر از ۰ ۱ گل 
در یک فصل بزند. به همین خاطر هم پرسپولیسی‌ها 
این فصل, برای تقویت خط حمله سراغ گزینه‌های 
مطمئن‌تری رفته‌اند. بازیکنانی که سابقه گلزنی‌شان, 
امیدوار کننده باشد و خرید کم ریسک‌تری محسوب 
شوند. فعلا بیشتر از همه, نام ایگور سر گیف مهاجم 
کی ملی اکان اط رتاپ سپولیس مظرعشده 
است. بازیکنی که فعلا کال‌درون. خریدش را تایید 
نکردہ و فقط باشگاه توانسته بر سر رقم ۶ ۰ هزار 
دلاری برای هر فصل با او کنار بیاید. 

قبل, آقای گل لیگ ازبکسستان شدہ است. او در ۲۱ 
سالگی, پدیدہ فوتبال ازبکستان شد و ۱۱ گل برای 
پاختاکور زد. در ۲۲ سالگی هم توانست آقای گل 
این کشور شود و جایگاهش در تیم ملی را محکم تر 
کند. فصل بعد. باز هم اوضاع برای او خوب جلو 


شود. این محتوای جذاب حتی می تواند از مسیر 
حاشیه‌ها باشد به شرط آنکه به اسکواش ضربه 
نزند. من در این مسیر حتی از پتانسیل ستاره‌ها نیز 
استفاده می کنم و به عنوان مثال علاقه به استفاده 
از مهران مدیری دارم. چون مهران مدیری یک 
چهره جذاب و پرمخاطب است کے فالوورهای 
بسیاری دارد و حضورش قطعا کمک خواهد کرد 
تا اسکواش بیشتر و بیشتر دیده شود. 
رئیس فدراسیون اسکواش درباره اهدای پست 
سرپرستی تیم ملی اسکواش به آرین قاسمی نیز 
گفت: آرین قاسمی تجربه خوبی در اسکواش و تنیس 
دارد و در زمان حضور در استرالیا این دو رشته را 
بیش و کم دنبال کرده. همچنین بعد از فارغ شدن از 
تم ملیفوتبال با مسعود قرهضیاالدینی سرمربی تیم 
ملی به مدت ۴ ماه است که کار می کند و کاملا به 
این رشته مسلط است. بر خیها به من خرده‌می گیرند 
که بواسطه علاقه به فوتبال از آرین استفاده کرده‌ام 
اما من کلا غیرفوتبالی هستم. از سوی دیگر نظمی 
ری مر ا ات 
بی نظیر و مثالزدنی بود و من معتقدم آرین که ۷سال 
را کنار کی‌روش سپری کردہ قطعا این ویژگیها را 
از کی روش فرا گرفته و می تواند آن رادر بدنه تیم 
ملی به عنوان سرپرست پیاده کند. 


رفت ونیم فصل اول در ۱۵ بازی کے به میدان 
رفت ۱۱ گل زد. همین موضوع باعث شد بیجینگ 
گوان چین در نیم فصل دوم سرگیف را بخرد. زدن 
فقط یک گل در یک نیم فصل, دوران سر گیف 
در چین را خیلی ژود تمام کرد.با این حال از سال 
۴ تا ۲۰۱۷ هیچوقت تعداد گل‌های او در یک 
فصل به کمتر از ۱۰ گل نرسید. بعد از پایان لیگ 
۷ ازبکستان. سر گیف به الظفره رفت تا نیم 
فصل دوم لیگ ام ارات برای این تیم بازی کند. 
دوران او در امارات هم بیشتر از چند ماه تشد و 
بایک گل زده دوباره به پاختا کور برگشست. او در 
نیم فصل دوم لیگ ۲۰۱۸ و نیم فصل اول لیگ 
۹ ازبکستان مجموعا ۹ گل زده که به 
خوبی دوران آوجش اسان اما کت 

هم محسوب نمی شود۔سر گیف در 

سال‌های اخیں جایگاه ثابتش در 

تیم ملی ازبکستان را هم از دست 

داد. او درسن ۲۰ سالگی, اولین گل ۱ 
ملی رازد وجام ملت‌های ۱۵ ۲۰. یکی از 
بازیکنان ثابت تیمش در دور گروهی بود. ۱ 

در بازی‌های مرحله نهایی انتخابی جام | 
جهانی ۱۸ ۰ هم او در ت رکیسب ثابت| 
ازبکستان قراز داشت و مقابل ایران هم | 


۶ 1۹ لس ۹۸ اطلا شا اس هفتگی ۳ 


افشین صادقی و 27" صمصامی دو ملی پوش 
هندبال ایران به تیم الاهلی قطر پیوستند. 

مهرداد صمصامی, ملی‌پوش هند بال ایران, با 
یک قرارداد دو ساله به تیم الاهلی قطر پیوست. 
این اولین حضور صمصامی در لیگ‌های خارجی 
است. تیم الاهلی قطر علاوه بر صمصامی با 
افشین صادقی نیز قرارداد بسته است و این دو 
هندبالیست ایرانی از ۱۰ شهریورماه به اردوهای 


این تیم خواهند پیوسٹ:مھرداد صمصامی باتأبید 


این خبر به گفت: دو ماهی است پیشنهادهایی 
جدی‌تر بود. مذاکراتی با آن‌ها داشستیم که هفته 
گذشته با شرایط تیم الاهلی به توافق رسیدم و 
قرارداد بستم. در خواست باشگاه برای مدت 
قرارداد دوساله بود که جوانب را بررسی کردم و 
با این باشگاه قرارداد ۲ ساله بستم. 


رفت و برگشت به میدان رفت. 
نا کامی ازبکستان در رسیدن به جام جهانی و افت 
سرگیف. او را از تیم ملی دور کرد. او حدود دو 
سال از تیم ملی دور ماند و برای جام ملت‌های 
۰.۹ ۲ هم دعوت نشد. اما نمایش خوب او در این 
فصل لیگ ازبکستان, باعث شده دوباره به لیست 
تیم ملی بر گردد و در دو بازی دوستانه آخر با 
کره شمالی و سوریه. به عنوان بازیکن ذخیره به 
میدان رفت و یک گل هم زد. کارنامه سر گیف در 
ازبکستان قابل قبول است. او معمولا: 
[ آمار امیدوار کننده‌ای در کشورش 
۹ دارد وزاه گلڑنی زامی‌شتاسد:با این 


چک 


حال دو تجربه ناموفق در چین 
۵ وامارآت» پرسیولسی‌فارا 
6 نسبت به خرید او نگران 


ا ` مىكند. همانطور كه 
آ * کالدرون» نسبت به خرید 
او تردید کرده‌است. با این حال در 
مصورتی که آن‌ها نتوانند با این قیمت. 
گزینه مطمئن‌تری بخرند بعید 
ہنیست آقای گل سابق ازبکستان, 
زوج آقای گل سابق ایران در 

خط حمله پرسپولیس شود. 


جح ٣‏ 
بر و بچه‌های قهرمان والیبال ایران از جمعه این 
هفته در مسابقات فینال جام ملتها به میدان 

می‌روند. این بار در شیکا گو. 
ایران باید با برزیل و لهستان پیکار کند تا به عنوان 
تیم اول یا تیم دوم پا به مرحله حذفی بگذارد. 
کرده‌اند. تنها به برزیل, فرانسه و آمریکا باخته‌اند 
که در دو بازی آخر با تیم دومشان حاضر شدند 
چون صعودشان قطعی شده بود. اما حال هیچ 


و ے کے 


بازی آسانی در کار نیست. بچه‌ها در بازیهای 
قبلی می‌توانستند برزیل راسے بر یک شکست 
بدهند اگر در گیم چهارم و در آستانه پیروزی 
آن امتیازات مفت و بچگانه را از دست نمی‌دادند. 
پس غلبه بر برزیل می‌تواند یک رویا نباشد و در 
شیکاگو موقعیت انتقام را به دست آنها بدهد. 
لهستان راهم قبلاً برده‌اند پس تیم ایران می‌تواند 
حتی به عنوان تیم نخست گروه به دیدار نیمه 
نهایی قدم بگذارد و امیدوار به کسب مدال و رفتن 
روی سکو باشد. ایران البته در شیکاگو تنها نیست. 
ایران در هیچ کشوری احساس غربت نخواهد 
کرد. سابقه حضور ملی پوشان کشتی در آمریکا 
نشان داد که حتی می‌تواند یک سالن هوادار و 
تماشاجی همصدا و مشوق داشته باشد. ایرانیهای 
خوب و هموطن ما در آمریکا احتمالاً بیشترین 
حمایت را صورت خواهند داد حتی اگر کار به 
بازی با آمریکا بکشد آمریکاییها را از صدای کر 


و یلمو تس؛ دهانم از تعحب باز ماند 


ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی که ابتدامی‌ترسید 
به ایران بیاید و بر اساس تبلیغات غربیها فکر 
می کرد که ایران و از جمله تهران شهری عقب افتاده 


ششمین دوره بازی های جهانی کار گران با کسب 
۸ مدال توسط ورزشکاران ایران بے پایان 
رسید.در روز پایانی بازی‌های جهانی کار گران 
در تورتوسای اسپانیاء ورزشکاران ایران موفق به 
کسب ۶۱ مدال طلا ۴۸ مدال نقره و ۲۹ مدال 
برنز شدند و در مجموع به ۱۳۸ مدال دست 


وناامن است. درتخستین مصاحبة مطبوعاتی خود 
از اوضاع ایران و امنیت آن اظھار شگفتی کرد: وقتی 
به من پیشنهاد شد سرمربی ایران شوم ابتدا کمی 
مردد بودم و تا حدی احتیاط کردم. اما انها تلاش 
خوبی کردند که مرا جذب کنند. رئیس فدراسیون 
به بلژیک آمد تامذاکرہ کنیم. بعد من سے روز به 
تهران رفتم تا امکانات آنجا راا نزدیک ببینم. دهانم 
از تعجب باز ماند چون آنجا یک ورزشگاه صدهزار 
نفری زمین چمن خوب مثل یک میز بیلیارد ویک 
مر کز ورزشی مجهز وجود داشت. 

... دوست دارم با فرهنگها و کشورهای جدیدی آشنا 
شوم. کنجکاو هستم و قبلاً هم در اروپا و آفریقا کار 


یافتند.این در حالی است کے در دوره قبلی این 
بازی‌ها ایران موفق به کسب ۲۵ مدال طلا شده 
بودو در این دوره بهترین نتیجه تاریخ ورزش 
کار گران ایران در بازی‌های جهانی رقم خورد. 
طلا و برنز جودو در بخش تیمی 

در روز پایانی این بازی‌ها و در رشته جودو تیمی, 
مردان به مدال طلای تیمی رسید و تیم بانوان 
ضاخب مدال پرنز شد 

۳ مدال حاصل تلاش تنیس بازان 

در پایان مسابقات تنیس روی میز هم هادی صبحی 
حریف اتریشی خود راشکست داد و در فینال با 
شکست علی گلستانی قهر مان شد. پیمان احمدی 
سوم شد.مهسا کردی پور در فینال به ورزشکاری 
از اتریش باخت و به مدال نقره بسنده کرد. عبدی 


کننده ایران ایران شگفت زده خواهند کرد. یعنی 
شاید عجیب به نظر برسد اما واقعیت دارد. 

والیب‌ال روزهای پرهیجانی را پیش روی دارد و 
برای ایرانیان بامدادهای بیخوابی و بیداری. 

بیدار شده باشند حالا مجبورند خواب دم صبح 
که شب را خوب نخوابیده باشند. پیروزی دم 
صبح چه انرژی و روحیه‌ای می‌دهد به آنها که 
تازه می خواهند شال و کلاه کنند و سر کار بروند. 
خبر خوب این است که پس از بازی اول همه 
می‌توانند تا لنگ ظهر بخوابند. چون بازی بامداد 
والیبال آرزوی موفقیت داریم. انشاالله دل مردم 
را شاد می کنند و چقدر مردم در این روزهای داغ 
مشکلات اقتصادی و تلخی ایام تورم وگرانی و 
تنگدستی به لحظه‌های شادی و لبخند نیاز دارند. 


کرده‌ام. حالا هم تلاش می کنم آسیا را پشناسم... 
درست است اینجا خانمها با روسری رفت و آمد 
می کنند و همین طور در کنار دریا قسمت خانمها و 
آقایان جداست اما این فرهنگ کشور است و همه 
هم آن رارعایت می کنند. من در این مدت در 
تهران حضور داشتم و دیدم همه چیز تمیز است. در 
همه جای شهر گل و سبزه وجود دارد. اینجا شهری 
اروپایی است که مرا تحت تاثیر قرار می‌دهد. محل 
تمرین ما هم در جایی اعجاب انگیز مشرف به رشته 
... دوست ندارم در مورد سیاست حرف بزنم. کارم 
ورزش است اما من اینجا هیچ نشانه‌ای از ناامنی 
ندیدم. شاید اینجا حتی از اروپا هم مطمئن‌تر و 
امن‌تر باشد. چون کنترل بیشتری وجود دارد. 


هم به طور مشسترک با پینگ پنگ باز اتریشی در 
رده سوم قرار گرفت.بدین ترتیب ورزشکاران 
تنیس روی میز ایران در این بازی‌ها با ۲ مدال طلا 
۶نقره و ۴ برنز و در مجموع ۱۳ مدال گرفتند. 
طلا و نقره والیبال ساحلی برای ایران 

اما در والیبال ساحلی فی ملی کار گران ایران در 
یک دیدار نزدیک دو بر یک تیم شهرداری مشهد 
رابرد و قهرمان شد و در نیمه نهایی نیز نمایند گان 
ایران با شکست فرانسه و روسیه به دیدار پایانی 
رسیده بودند. 

۳ مدال ملی پوشان شنا 

تیم شنای کارگری با کسب ۵۳ مدال شامل ۴ طلا 
۶ نقره و ۱۳ برنز به کار خود در ششمین بازی‌های 
جهانی کار گران در تورتوسا اسیانیا پایان داد. 
شماره ۳۸5۲ ۶۱ 
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و امو خته‌های ماست 
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علی ملکی 


8 بنا بآقای مھذرس معمرمیری فرھاری مریریت مفترمشھر پاپلر 
نویر ثاور میاه از اینکه مسولانه و صبورانه پیگیر آرامش و امنیت مشتریان خود 
در تامین و تولید لوازم نشر و چاپ و گسترش فرهنگ این مرزوبوم هستید قدردان 
زحمات بی دریغ شسماییم و برای جنابعالی وھمکارانتان سسلامتی شسادمانی و 
موفقیت بیشتر را از خداوند منان آرزومندیم. 
جمعی از خریداران و تلاشگران صنعت نشر وچاپ 
قى رو زر انتخاب شمارا به عنوان مدیر نمونه مدرسے داریوش بینش 
تبریک می گویم 
خانم پورعلی(عبدی) 
8 فر مناز عم رز ,خواھر خوبم ۱۵ تیر روز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل رز 
به تو خواهر نازنین تبریک می گویم خانواده‌ات -تهران 
ڈگ عزیز رلم,رفتر فوبم»آیناز بان ,۳ تیر ماه تولدت را به شما و همسر خوبت و 
نوہ گلمان آقا فرید تبریک می‌گوییم و امیدواریم خداوند بزرگ شماها راسلامت 
بدارد 
پدر و مادر محمدابراهیم و هدبه صیامیان گرجی -بهشهر گر جی محله 
سعیر دسنی عز رز تنها خداست که می‌داند بهترین در زندگی چگونه معنا 
می‌شود. پس ماهم بهترین را برایت از خدا می‌خواهیم و دریافت حکم مدیریت 
یک آتش‌نشانی را به شما تبریک گفته و ازایزد منان خواهان پیشرفت هرچه 
بیشتر شما در تمامی مراحل زند گی هستیم 
خانواده همسرت -امامی 
2 ہنا بیآقای معمر پناهی»معاونت مفتر آتش نشانی منطقه ۲ءاز اینکه 
مستئولانه و صبورانه همراه با مدیریت عالی به حل مسائل و کارهای روزمره 
پرسنل خود و مراجعه کنندگان می‌پردازید. کمال تشکر رادارم و از خداوند بزرگ 
بهترین را برای شما خواستارم 
سعید حسنی و دیگر پرسنل منطقه ۲ 
نوه‌عزیزمان,معمر صیامیان گر بی ,۲۶ تیر ماه سالروز تولدت رابه شما 
و پدربز رگوارت و مادر مهربانت تبریک می گوییم, امید است همگی زیر سایه 
خداوند سلامت و شادمان باشید 
پدربزرگ محمدابراهیم و مادربزرگ هد به -بهشهر 
عرو س گل من؛ سورابه صباغی, ۱۵ تیر ماه تولدت رابه شماو همسر 
مهربانت ونوه عزیزمان تبریک می گوییم و امیدواریم خداوند یار ونگهدار شما 
باشد 
پد رهمسر و مادرهمسرت محمدابراهیم و هدیه صیامیان گر جی -بهشهر 
8 بدین وسیله از زحمات بی دریغ پزشکان کشیک, پرسنل درمانگاه و پرستاران 
سرکار خانمها سلطان علی» بیات, لطفی غلامی. قنبری و قصابیان و آقایان 
محمدزاده» نورایسی قدردان هسستیم وبرایتان آرزوی سلامتی و خیر وبر کت 
داریم داود خامنه و اهالی علی آباد کتول 
گا فر شته مور بانم, امیر سین عز یز ,تو هیچ چیزی کم نداری برای همه چیز 
من بودن» دوستت دارم. سالروز زمینی شدنت مبارک 
زهرا صادقی -شاهرود 
گ امیر سیر زار جای هیچ کس را هیچ کس دیگر نمی‌تواند پر کندہ دوستت 
دارم برادرم و تولدت مبارک نفس محمدی -شاهرود 
8 فاطمه وا ,با آرزوی بهترینها و سلامتی و شادابی برای توای فرزند نمونه پدر 
و مادرت. سالروز تولدت را به تو تبریک می گوییم 
عموحسن شفیعی -تھران 


٩‏ تیر ۹۸ اطلاعات ھفۃ 


اک رن نا تلو سی 


۴ موسا بار سالگرد ازدواج با مرد آرزوهایت را آغاز عاشقی گل و پروانه در بهار 
می‌دانم و فرارسیدن این روز روبایی و به یادماندنی راصمیمانه تبریک می گویم 
و برای شما روزها و سالهایی غرق شادمانی و برکت آرزومندم سالروز عاشقیتان 
منازکٹ 
مریم میرنجفی 
گا فر زتران عزیز وگ رامی ۴۱ افسان وفر رازه ,سالروز تولد شمادر ۲۲ تیر با 
تقدیم هزاران شاخه گل رز به شما مبارک باد پدر ومادرت -تهران 
ڈّ فر زنر عزیز وگ رامیاع, فاطمه زار سالروز تولدت با تقدیم هزاران شاخه 
گل مریم به تومبارک بادہ عزیزم تولدت غرق شادمانی 
پدرت اکبر فدابی و مادرت رقیه -تهران 
0 سرکار قانع فاطمه تفعی, معلم مور ران,شمارابە اندازه تمام ستاره‌های عالم 
دوست دارم چرا که شماهم مادرم هستی و هم معلم. از زحماتت بی نھایت 
سپاسگزارم زهرا موسی پور- بردسیر 
۵ فر زنر فوہمان,مھنرس مهس صیامیا نکر ہی۱۶۰ تیر ماه تولدت رابه شما 
تبریسک می گوییم و امید داریم در زندگی و کار خداوند بزرگ یاری رسان تو 
باشد 
پدر ومادر محمدابراھیم صیامیان گر جی -بهشهر 
0ر شهره مور ران» فواھر عز یز ۲۳,۴ تیر دوازدھمین سالروز تولدت راباتقدیم 
۲ سبد گل به تو تبریک می گوییم امیدواریم همیشه تندرست وشاد و خندان 
باشی خواهرانت شھین و سمانه دری -ابهر 
٭ا سر عزی یز ۴ 27 سبهاں, سبد سبد گل تقدیم روی ماهت. خوشبختی و 
سعادت و شادی در وجود نازنینت دوستت دارم تاابد» ۲۵ تیر بیست و یکمین 
سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادرت -احمد و سودابه نعمت پور -بندرانزلی 
گل س کار فانم روارہ شیر وای بابت توصیه‌های مفید شما بی‌نهایت سپاسگزارم 
امیدوارم هميشه در زندگی موفق و موید باشی 
فاطمه شیرعلی - تهران 
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پاسخ کدام تصویر: تنبا تصویر شماره۱می تواند جای علامت 
سوال قرار بگیرد. 


پاسخ نوزده اختلاف در تصویر د رپا رک 


ہے نے گے کے ہے a aE‏ نے رت ے mM‏ ہے نے ہے ہے ہے ئیے نے ہے ا | 


خاراندن هم ندارید والبته در کنار این باید بگویسم همین که در گیر 
کارهایتان هستید زمان هم به سر عت از دست می رود و باید حواستان به 


تصمیم‌های مهم زند گیتان باشد. تغییراتی که می‌تواند تمام معادلات را 
بر هم زند یا آنها را جفت و جور کند. پس از بهترین تجربه هایتان کمک 
بگیرید و بدانید اگر تحول جدیدی شود بسیار متفاوت خواهد بود. 


۱ آرد فجن یی 


معتقدید این روزها کار آنطور که انتظار دارید خوب پیش نمی رود 
امااین ذات طبیعت است گاہ بر پشست و گاہ بر روی زین می تازد و 
امی‌دوارم در مورد موضوعی که بر خلاف او ست اصرار نکنید. و در 
مورد نمایش اراده‌تان هم باید بگویم کولاک کرده‌اید به شرط آنکه 
بتوانید روی حرفتان بمانید و بدانیدھمیشے نمی‌شود اینچنین کارهایی 
را انجام داد و باید قدردان باشید. 


همه چیز دارد خود به خود و به آرامی پیش می‌رود ولی خودتان 
تصور می کنید برای رسیدن به برخی خواسته‌ها باید بجنگید و امروز 
همان روز عمل است. اما نه از نوع جنگی بودنش. بلکه از نوع تحقیق و 
انتخاب بهتر و در مورد سوال ذهنی‌تان هم نگران نباشید چون درنگاه 
شما برخی مسایل دور و نزدیک هستند در حالیکه واقعیت اینچنین 
نیست و باید روی درک خودتان بیشتر کار کنید. 


QE 


بد نیست کمی دقیق تر نسبت به موضوعی که منجر به بروز 
ناراحتی در ذهنتان شده بیاند یشید چرا که این ثابت شدہ انسانها 
و فقط باید سعی کنید عوامل مثت رانادیده‌نگیرید و به جای اتلاف 
انرژی روی موضوعی که می گفتید عجله‌ای ندارید فکر کنید. 


6۳۳۳ 52 مارآداد 


می دانید که باید روی گذر زمان حساب ویژه‌ای باز کنید. اما باز هم به 
که نبابد عجله کنی د. در مورد حال و هوای این روزهایتان هم بدانید که 
تنهانیستید واین یعنی اگر بخواهید می توانید شور و نشاط رابه زند گی 
بررگردانی د. چون این ثانیه‌ها که تند تند می گذرند در واقع همان عمر ما 
هستند و می دانید که می شود با انرژی مثبت گامهای بلند برداشت. 


6( تیر 


خداراشکر کنید که شمابه دنبال هیجان نمی گر دید تاانرژی‌تان 
راتخلیه کنید و برعکس هميشه سعی بر این دارید تا طبق نظم و ترتیب 
خاص خودتان حرکت کنید بخصوص این روزها که در مسیر زندگی با 
نگاه مثبت و تلاش توانسته‌اید خودتان رابه خوبی ثابت کنید و امیدوارم 
بر عهد خود بمانید که کار برای شماست نه شما برای کار و این کلید 
آرامش زندگی و تداوم لبخند است! 


Tm @ € 


درزمانی که می‌باید تلاش می کردید هرچند کمی دیر اما بالاخرہ 
خودتان را به تکاپو انداختید واین تجربه‌ای شد تا در آیندہ پیشتر 
متوجه گذرزمان باشید و قانون اصل و فرع رابه خوبی مدنظر قرار 
دهید. پس همین حالا هم حواستان به قول هایتان باشد و بدانید وقتی 
همه چیز آرام است. یعنی لطف او مداوم جاریست و شما باید خودتان 
را دریابید و نگذارید آشفتگیها تکرار شوند. 


¬ مې ت ین 


نگرانی ته ذهنتان را آزار می دھد که اوضاع بدتر از این خواهد 
شد و بهتر است به زودی تغییری متفاوت را شکل بدهید.اما یقین 
بدانیداین چنین نخواهد شد چرا که اگر دقت کنید سخت تر از این 
روزها راقبلآهم پشت سر گذاشته‌اید و باید باور کنید که آینده فواید 
بسسیاری را برای شما به همراه خواهد داشت و نتیجه کار غافلگیرتان 
خواهد کرد. 


68ھ ® 


که خودتان دست به کار شوید. اما از آنجا که می دانم انرژی و ذ کاوت 
لازم رادارید کافیست دقت کنید تا دریابید شرایط آنچنان هم که 
فکر می کنید بر خلاف نظر شما پیش نمی رود و این احساس یکنواختی 
منشاذھنی دارد و واقعیت کیلومترهابا ان فاصله! یس شادی رابا 
مهربانی پیدا کنید نه با خشم. 


© دد 


در مورد موضوعی دقیقا خلاف آنچه که وانمود می کنید عمل 
می کنید واین ذهنتان رابه شدت آزار می‌دهد. درحالیکه باید بپذیرید 
این شیوه قبلاً آزمایشش را پس دادہ و حالا باید با استفاده از تجربه‌ها 
به گونه‌ای پیش بر وید که عوامل نتوانند خوشی و آرامش رااز شما 
بگیرند و اجازه بدھید اعتماد دیگران به شما و حرفهایتان ماند گار 
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این روزه اروش متفاوتی رابه کار گرفته‌اید وسعی دارید برای 
مسایل کم اهمیت آزار نبینید و مطمئن باشید اگر این شیوه استمرار 
پیدا کند. ایده‌های جدید در ذهنتان جان خواهند گرفت و آنگاه‌اين 
شماهستید که می توانید برای دیگران تعیین کننده عمل کنید و هیچ 
چیزی نمی تواند شما رااز حر کت باز دارد. چون حالا می دانید هر اتفاقی 
حکمتی دارد و می‌شود متفاوت تر از گذشته با آن برخورد کرد. 


متوجه هستم که شرایط قابل اتکایی را پیش رویتان نمی‌بینید. اما 
شماهم متوجه هستید که صبوری و اتکا به انرژی درون چه کارها 
که نمی کند. بخصوص این روزها که مجبور هستید تمر کز بیشتری را 
بر کارهایتان بگذارید پس شک و تردید را از خود دور کنید و اجازه 
ندهید شرایط باعث شود که ساختارهای ذهنی‌تان بشکند و بدانید 
وقتی خودتان را پیدامی کنید پا را فراتر می‌توانید بگذارید. 


و ۱ 


کار تان داداعشق انحام دحید 


و اشک ده ان دل 


۰ 


دد هید 
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اوی سر ز لے دص یل عمش ۱ 


قفا فر قي مس 
شا ساب آ ٢ز‏ دسالهای 


گر ور 
r‏ جر بن قرصباین | 
سا سے کے انت کم قفا | 
ال 1 و زر آسثی ام به 
"ای اذ کی ا زاس و 


۱ 
۱ خسن مسر ہز زان 
۱ 
۱ 


ار قر آ طس :دسر سر 
ان E‏ با نتفر 
۱ درز 

]متس سا بارع اعد گان بر حال تاش بای طرح ںاسا سے در با 
۳ ۳ نج گیل وله ینک و تام ہے آجرانده 
ار ترا انار از ۳۳۶ س اسان استفاه شود است. که هن گا لز | 
الا ایک گی ن لت تت کت ابر سگل حیانی اوله هنت 


ل یکس ورستاین" ۱۷ تالا التو ز طلا تنا سے ادا و یا للم سے ال عت ولا 
از 3 ۰ ۳ ہے ار دنر تسام ۱ ۳ حالا سور الي 1 ولا ار کت ای عاط 
کے ور اون سو قف ایر تمالا را و د تن یگب ر آمورشها را مه بی 
تن گئے۔۔ اقلا" + تا چات لاه ااا لے نللی. شر کے 


لت 1 نا سےا اس ال ا کا اق شو لپ نت سا ان اس لس 


2 . 


ا و سی لق دول ا ا 1 سا الفا بان سے تاد تست دعق وط 


ب لیس ازا ی کووب اس ہے سد ٣‏ اة له پاات | 


۲ ۳ : ا : 
ق وال قر ت و اعت ف ا ہے «آسس 2 او ا زان 


: 
۱ 


۳ك ال گے وکا ر خی قطان لس | 


فک اس رد گان س ا مم و سے بال له هي ید سل #4 واایته | 


1 ۳ ۰ ۳ یں یی ۔ ِ 
وار تسش با شمان موی وان سے او سے ال ہر فقا مه ی کر ون سر تایب 
۳ 1 یا 
ہو ۳ ڑا 
ق عو ا قا سگاھات مخطلقی بل اما فق ظ يفا کی ہا قشرق ریا ہدس ا 
ا 7ق سال لتق قافا لاز اا ةع 0 لے 


۳ 


للع را لیم 11 واشت اد لج افست ہس ہے۔ 


EIT ۴‏ 8 جیے و و کے ق 


: َ ۱ 

ا سال پا رسرب پسی || اہک سامواه شس تر انت دوق ,سے ات 

با لن عک یپافاظاری مي‌اندازد. اید سے خالواه کی تهنگ عجیپ باشد اا ۱ 
/ تر الا تکار هیک یبن ۳ الاری رال وتصاعی و للوي الست شتی 

زی کسی تھنگی رید می کنب ساہ رقراد مه تز ال مزونه و 


داستان‌زندگی 3 
وتان بقیه از صفحه ۱۵ 


که از داروخانه رفت همه حرفهایی که می شنو م 
و نگاههایی که می‌بینم برام معنی پیدا کرده! از 
بس مردم با شوخی و جدی میگن: سیب سرخ 
نصیب شغال شده" خسته شدم. از بس فامیلهای 
شما مستقیم و غیرمستقیم گفتن و میگن "ندا 
خیلی از شوهرش سره" دچار ترس شدم. من 
میدونم مرد خوشقیافه‌ای نیستم. یعنی زشتم. 
واسه همین می‌ترسم ندا از من خسته بشه و 
مردهایی که خوش قیافه هستند زنم رو از من 
بدزدند. من می‌ترسم مامان!" 

کامران اینها را گفت و بغضش تر کید و برای 
اولین مر تبه در ان نزدیک به دو سال. اشک 
ریخت وهق هق کردا نگاهم به دخترم افتاد 
که چشمانش خیس شد و چمدان روی زمین 
گذاشت. فهمیدم دارد چه اتفاقی می‌افتد! پس 
بی‌معطلی جلو رفتم و مقابل کامران ایستادم و 
سیلی سنگینی به صورتش زدم و گفتم: 


داستاق 3 


ازاوزرل 


برداشتم و به طرف جیمي نشانه رفتم. او دست و 
پایش را گم کرد و با لکنت زبان گفت: 
-دا... داري چه... چه کار مي کنی؟ 
این تو بودي که به من تلفن كردي نه اردشیر. 
درست مي‌گویم ؟ 
- شما داري اشتباه می کنی! 
-من خوب مي‌دانم که شما دوبلور هستي 
مقدار زيادي به اردشیر بد هکار بودي و مر تب از 
- اوه بله... شما درست مي‌گويي. ولي این دو 
-ارتباطش آن‌جاست که به نظر خودت 
امشب این ماجرا را ترتیب دادي تا جنایتت لوٹ 


بقیه از صفحه ۴۱ 


بسود. 

در واقع. خواستي هم اردشیر را بکشي و هم 
وانمود کني که قتل او به صورت تصادفي و در 
حین دفاع به خاطر من صورت گرفته است. 


-مهم نیست که اشک بریزی, غلط کر ده هر 
کی گفته مردها نباید گریه کنند! ولی این سیلی 
رو به خاطر بی‌شعوریت زدم, این سیلی رو بهت 
زدم چون واقعا احمقی! کامران تو یعنی اینقدر 
شعور نداری که بفهمی روز اول دختر من چرا 
عاشق تو شد؟ ندا همون موقع که با تو ازدواج 
کرد. دو تا خواستگار داشت که هم از تو پولدارتر 
بودند و هم به قول تو زشت نبودن! دختر من به 
خاطر قلب تو عاشقت شد. حالا تو می ترسی ندا 
با شنیدن طعنه‌های مردم و دیدن چهار تا مرد 
جذاب و خوش قیافه, یادش بیاد که تو خوشگل 
نیستی؟ تو بیشعوری کامران! 

اینها را یک نفس گفتم و به دیوار تکیه دادم. 
کامران دیگر گریه نمی کرد. ندا نیز مانند او 
ساکت بود. انقدر عاقل بودم که بدانم زندگی 
نیز مانند مسابقه فوتبال. گاهی اوقات نیاز به یک 
وقت اضافه دارد! کمی سکوت کردم و رفتم کنار 
در ایستادم و به ندا نگاه کردم. احساسش رادر 
چشمانش خواندم. با این حال گفتم: 

"من تا صبح پای تلفن بیدار می‌شینم. هر وقت 
تلفن زدی میام دنبالت!" 

این را گفتم و بدون هیچ حرفی با کامران از 


-اجازه بدهید تا بگویم... شما دارید اشتباه 
سی تیادہ 
- کسي هم که جلوي دهان مرا گرفت و 
مي خواست خفه‌ام کند. شما بودي. نه اردشیر. 
احتمالاء شما قبلا شوهرم را کشته بودي. ولي 
امشب با یک زد و خورد ساختگی, گاهي به جاي 
خودت و گاهی به‌جاي آن بدبخت حرف زدي 
و بعد هم جنازه‌اش را داخل رودخانه انداختي... 
درست می گر مآ 

-نه خانم... شما اجازہ بدھید من برایتان 
یگویم که _ 

- حرف نزنید آقا! من وقتي به ساحل رسیدم 
ماسه‌ها مرطوب بود و طبعا مقداري از ماسه‌ها 
به کف کفش‌هايم چسبید و من با همان کفش‌ها 
به ساق پاي مهاجم ضربه زدم و الان 

مي‌بينم که جاي لگدهايم هنوز روي پاچه 
شلوار شما دیده می‌شود. 

- این دلایل هیچ کدام محکمه‌پسند نیست. 
براي متهم کردن یک نفر به قتل, بايد مدارک 
قوي و مستند داشت. 

-لطفا این حرفها را در داد گاه بزنید. 

سیس: در همان خال که لحه را به طرف 
جيمي نشانه رفته بودم. شماره تلفن اداره پلیس 
را گرفتم. با عجله آدرس خانه‌ام را دادم و گفتم 
که قاتل شوهرم را دستگیر کرده‌ام. 

به فاصله چند دقیقه. ماموران پلیس 


خانه زدم بیر ون... 


تفهمیدم آن شب ندا و کامران چه صحبتهایی 
باهم کردند؟ من تاالان هم نمی دانم که دامادم 
از ندا عذرخواهی کرد یا دخترم کامران را قانع 
کرد که نباید از هیچ چیز بترسد؟ انها تا همین 
الان - که یازده سال از آن شب می گذرد - کنار 
هم به زندگی ادامه داده‌اند و خوشبخت تر از 
گذشته هستند و در کنار دو فرزندشان, باعث 
شادی من نیز شده‌اند. کامران امروز با شراکت 
همان مهندس (مدیر شرکت دخترم) صاحب 
یک داروخانه شده! 

بعد از آن شب من هم کارهایی کردم یعنی به 
فامیلهام ان فهماندم که اگر فقط یک بار دیگر با 
طعنه و مستقیم و یا غير مستقیم دامادم را تحقیر 
کنند. جلوی چشم همه ضایعشان می کنم! 

بعد از ان شب کامران باور کرد که به خاطر 
قلب پاک و دل دریایی که دارد. ندا هر گز او را با 
هیچ مردی عوض نخواهد کردا نمی‌دانم؟ شاید 
باید از خودم و ان کشیده‌ای که به دامادم زدم 
ممنون باشم...! 


رسیدند و جيمي را با خودشان بردند و سه روز 
بعدءغواصان اداره پلیس, جنازہ اردشیر را پیدا 
کردند و ضمن کالبد شکافي جسد او معلوم شد 
حدس من درست بوده و او بر اثر ضربه یک 
جسم سنگین که بر سرش وارد آمدہ کشته شده 
است و چون همه شواهد عليه جيمي تشخیص 
داده شد راه فراري بر اي او باقي نماند و ناچار در 
مرحله بازجويي به ارتکاب جرم اعتراف کرد. 

البته. من پس از مرگ اردشیر چند روزي 
بیشتر در لندن نماندم و به ایران بر گشتم. در 
نتیجه نمي دانم قانون چه مجازاتي براي جيمي 
در نظر گرفت. ولي تجربه تلخي با خود به 
همراه آوردم که تا وقتي زنده‌ام از خاطرم محو 

اگر ندی ده و نشناخته. فریفته موقعیت و 
ثروت اردشیر نشده بودم. اگر همراه او به لندن 
نمي‌رفتم. اگر از اولین شبهايي که به خانه نیامد یا 
دیر به خانه بر گشت, واکنش نشان مي‌دادم. اگر 
در شب حادثه. فقط لحظه‌يي به شباهت ظاهري 
صداي جيمي و صداي شسوهرم فکر مي کردم. 
اگر عذر و بهانه‌يي مي‌تراشیدم و دعوت شام را 
نمي‌پذیرفتم. اگر اردشیر به یک غریبه اعتماد 
نمي کرد و اجازه نمی داد آن همه به وي بدهکار 
شود... 

این تجربیات. اگرچه به بهاي گزافي به‌دست 
آمد. اما دیگر به درد من نمی خورد. ۱ 
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دا 


ده ر وی در سو که 


ج- 


اری در گدشنکاان. نشانه 


سس گے ہر ولا _ 


سے تم 


سا ٩‏ وھ 


نوہ سیت کت 


9 ےج 
جروس تاد 


امکانات سامسانه همراه بانک باسارگاد: 


و پشتتیبانی ازساعت هوش‌مند سیسستم عامل اندروید 
ھ امکان ورود با انرانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 
د ام‌کان ورود با تشسخیص چھرہ در گوشی های آیفون 


خدمات سپردہ شامل : 

« مشاهده فهرست و جزئیات سپردەھا 
مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذاری بر روی گردش سپرده 
اتتقال وجه داخی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتق]ال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات تسهیلات شامل : 

و مشاهده فهرست و جزئیات تسھیلات 
و مشاهده ری زاقساط تسهیلات 
ك پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 
دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش آخر کارت 
پرداخت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 
انتقال وجه کارت به سپردہ (سپرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 
خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالیا) 
تغییر رم زاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
دمر اه بانک باسادگاد مسدود نم ودن کارت 


» پرداخست اقسسط دیگران » نمایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن بادآورچک 
» غیرفعال سسازی رمزدوم کارت ٭ فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
٭ جستجو و مسیریابی شعبه های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی: ۰۲۱-۸۲۸۹۰ # ۱۷/۷۷۸۷۰۵۵۲ @bankpasargad mM‏ 


با آموزگارانی صبور و مهربان و با تجریه 


کلاس های استاندارد از نظر نور و وسعت 
با تعداد حداکثر بین ٠١‏ تا ۱۵ نفر در هر پایه 
دارای کتابخانه مرکزی و کتابخانه های کلاسی 
فعالیت در زمینه های آموزشی . فرهنگی . ورزشی 


شطرنج ۰ فوتسال ۰ هند بال ۳۷ 


